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دانشگاه بطرف چپار راه تخت حمشید وخابان بپلوی مبرقت , بااشکه 


باکمال احتباط قدم هارا برمیداشت معذلك هرچند قدی که‌مبرفت‌پایش 
روی بخ‌هاتی که سطح اسفالت خیابان را پوشانیده بود لیسز میخورد 
و بالنتبجه بوضع قابل توجهی , از سرعت راه رفتنش کاسته میشد . باد . 
شدیدی میوزید و ذرات برف رابصورت اومیزد . سوز وسرهای شه؛ ید 
دست وباش را بیحس کرده نود .سالاخره طواسی نکشید که وارد 
نان بو کرقنتت وس از نکه‌قدری سمت پائن خیابان 
رفت وارد خانه‌ایکه درش باز بود شد . ودر دالان منزل در تاریکی 
" بکمك دست دراطاق محقر خودزا بیدا کرد و کلید آترا برون | ورده ۱ 
۳ قفل جر خانید و در را باز کرده داخللطاق رن 

لامیای کوچکی را که در کنار طاقحه بود بايك کبریت بر افروخت 
ودر روشنائی قرمز رنك ولرزان آن‌چراغ بریموس خود را روشن کرد 
وقوری فلزی راکه آب‌کرده بود روی آن گذاشت ‏ طولی نکشید که 
ای قوری بجوش آمد و بخار مطیو عی درفضای سر دو نیمه تاريا اطاق 


سحید . فریدون دست‌هاو باهایش را که کامالاسحس‌شده بوددرفجاورت 


يپ »ه 
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شعله کم حرارت پریموس تا نبا که ممکن بود گرم کرد وبعد کاغن 
فتهآیز که ور شدای وزود دی اش زاو اور ری و 
بود باز ۳ د ومقداری تبحم مرع وروعن و نان که درآن بو د «رو ن‌آو رد 
ومشغول نهیه شام مختصر وفقبرانه خود گردید وبفاصله نیمساعتی شام و 
چای فر بدون حاضر شد فربدون سفره سفید تمیزیر | بروی‌هیز کوچکی 
که در کنار اطاقش بود کسترد ویاکمال اشتها مشغول شام‌خوردن شد ۰ 

ششمین زمستانی بود که فریدون در این اطاق کوچك‌ومحقر بسر 
هرد وتف نکه توجبی بپمسایگان بامردم داشته‌باشدباکمال حدیت 
مشغول گنراندن دوره دانشکده طب بود . ۱ 

باایتکه درتپران وسائل سر گرمی وتفریح از هرحپت‌موحوداست 
آن جوان جدی و باهوش هیسگاه ساعتی آزعمر خود را: رای‌کار دیگری 
جز تحصیلش صرف نمی کرد . فقط روزهای آفتابی هنکامیکه ازم‌طالعه 
"و تحصیل خسته میشد » کنار نير کرج را گرفته و پیاده بطرف جلالیه 
مبرفت ومجددا قدم زنان بر گشته وبکار خود می‌برداخت . 

فربدون بااینکه بسیار حدی وی اش نود , معدلك نمی‌توانست 
پبارگ زیبا وساختمان خوش نقشه آن که روبروی منزاش واقع بو کامل 
بی‌توجه باشد زیرا آقای « « پارچه باف » صاحب آن یسکی از متمولن 
درحه اول تهران بود . پات سلیقه را در ساختمان عمارت و تزین و 
درختکاری و خیابان بندی باغچه جلو آن بخرج داده بود و بعلاوه‌در 
میان این زیبائبپاگاهگاه خانم‌جوان بلند بالائی که رب‌دوشامبر ارغوانی 
۱ رنگی توشینه وگو آن مجعدش چون دو قطعه ابرسیاه , چپرء قشنك 


نش 

او را درمیان گر فته بودند» نمودار میشد . فربدون بعضی اوقات ازز بر 
چشم . نگاه خود را ازشت نرده های آهنان پارك همسایه عبور داده و 
نقاط بر جسته وخوش تر کیب اندام زیبای 1 خانم حوان را مورددقت 
,راز میداد ولی هر گز جرگت نداشث از آن قامت متناسب و تحريگ 
کننده چیزی بخاطر بسپارد ودر ته ول اروت در آغوش کشیدنش را 
بپروراند ؛ زیرا آزطرز لباس پوشیدن و توالت آن خانم جوان تشخیص 
داده میشدکه باید همسر « پارچه باف » باشد نه دختر او و گذشته از 
۱ این » اگر دختر او هم بود » يك دانشحوی فقر که امه مه رنه 
است چگونه میتوانست هت وه ماع کته منن | واي 
بارچه باف را در دل داشته باشد . 

بهمین علت بودکه فریدون هرگز درباره همسایه زیبای‌خودفکر 
نمی کرد وفقط بدیدنش قانع ود . فریدون شام را با کمال تانی خورد 
وسفره را جمع کرده درگوشه ای گذاشت ت و فنحان‌تمیزی را که‌دراشکلف 
اطافش بود . برون ازقوری فلری که در آن جای دم کرده بود » 
ابر کرد وروی میز نپاد ودرانتظار سرد شدن چای بتماشای بخاریکه از 
ترفن آن برمیخاست ودرفضای اطاق برا کنده میشد پرداخت . 

نا گمان صدای ضر بهایکه بر در اطاقش ن-واخته شده سکوت و 
آرامش آن محبط کوچك را در هم شکست . ابتدا فریدون تصور کرد 
که صدا را اشتباها شنیده است زیرا سابقه نداشت که در اینوقت شب 
تچ دراظاق‌او را پزند ولی صدای شدید: که مهد بلند شد تردیدش 
را رفم کرد ودانستکه اشتباهی رخ نداده ودراطاق اورا میز نند با کمال 


۳7 

معجت وتردید از جای برخاسته در را باز کرد تاببیند کیست که در اين, 
موقع شب » چنن باعجله دراطاقش را میز ند . همینکه در را باز کرد. 
تعجیش صد ان ان ری اسعتی وا وز در خواب هم اهیدو ار نبود. 
که بمیتف ) درسداری میدید . همان خانم زیباتیکه گامی از یشت‌نر ده‌های 
آهنین پارك خود » دل از او وسایرین‌مب بود؛ اکنون دربرابرشایستاده 
بود . وقتی دید فریدون بتعجب فرو رفته و چیزی نمیگوید بالحنی. 
مودبانه ومضطرب باو گفت ؛ 

آقا ازشما خواهش میکنم امشب مرا درخانه‌خود پناه دهیدزیر | 
جانم درخطر است ! 

فریدون گفت » خانم بالینکه کلبه محفر من لایق پذیراتی فرشته 
زیبائی مانند شما نیست ولی درصورتبکه خودتان مایل باشید باینجایناه 
بیاورید بالاترین افتخار وخوشحالی برای من خواهد بود . بعد در را 
کاملا گشود وبرده را بالا گرفت تاخانم پارچه باف و ارداطاق‌شدوصندلی 
منحصر بفرد خود را پاونشان داد تادرروی آن قرارگبرد . خانم پارچه 
باف هستکه روی صندلی قرار گرفت مایت شب ازمپلکه بزر گی‌نجات 
یافته باشد نس راختی کشید و بعد بابی اعتمادی‌به اطر اف‌خود 2 
فش فقو و آبا ش ات درمنزل مرا ندید . فریدون گفت مانعی, 
ندارد وازحای برخاسته ازاطاق برون رفت ودر بزرك منزل را که‌هنوز 
باز بود » بسته وباطاق خود بر گشت . علاوه بر فریدون در اين منزل 
ات ری ی ی 
وتان صرهی کقتا تا ارت کار نان مر ری 
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عادرس صاحبخانه بود . فر دون درحالیکه هنوز هیحگو نه محملی بر ای 
بناهنده شدن آن خانم ان وی تاه یروي حشت وا ماوت 
ازخانم پارچه‌باف پرسید » کدام جانی پست‌فطرتی‌قصدجان خانم را کرده 
است‌که درچنین شب سرد ویخ بندانی بسترگرم وتختخوابراحت‌خود 
و ۳ و باطاق سرد وتاريك من نناهنده شده‌اید . 

خانم بارجه باف که وحشت واضطراش تاحدی رفم شده یبود 
یم شرینی برلب آورد و گفت اگر از وجود این مپمان ناخوانده که‌در 
شمه شب مر ِ تا سم ای ۵ درر<مت هستت ی فع و یرت 
کنم . فربدون گفت » هر لز ز ممکن ی ی ارو <ود مپمان زین 
وخوش‌صحبنی مثل‌شمادرزحمت باشدولی زر ۱ رحمل بر فضو "۳ و کندکاو ی 
شوش از کی میخو استم علت اضر اب و وحشت‌شما را بدانم شاید کمکی 
از دستم ۳ دد و بالنتیجه بتوانم موحبات ۳ ای شما را رفع کنم 

خانم بارجه باف آهی کشیدو گفت افسوس که نمیتوانم وتو 
که باید و شاید وضع ی خود را برای شما شرح یدهم و الا تصدیق 
میکردید که هیجگونه کمکی ازشما در باره من ساخته نیست فعلا فقط 
1 احازه بدهید شب را دزرنزد شما 9 انم وضمتامر ادر مقابل‌حملات 
ااحتمالی که ممکنست بمن بشود حمایت کنید يك دنیا از شما ممنون 
خواهم شد . ۱ 

فریدون که هنوز ۳ ر‌ قح نشده نود گت آیا بناهنده‌شدن 
۳ بکلیه محفر من ؛ بر سیدل اماق نود ۳ آنکه مر ا می شناختید و 


جدانسته بمن پناه .| وردید ؛ خانم بارچه باف محددا لبخندی زد و مانند 


نس 


اه کتاهیاز ای صرروت ان تال اسان کت 
ما زنها کنجکاو و فضول هستیم . در این شش سالیکه شما باما 
همسایه هستید بارها دررفتار وحر کات وسکنات شما دقیق شده واز هر 
حیث شما را جوان شایسته ولایقی هیشناسم بعلاژوه دراسمدت دانسته ام 
که شُمادر دانشکده طب تحصیل میکنید ودرتهران هم کسی رانداربد .. 
فعلاچرن نزدیکترین همسایه ام شما بودید مستقیما بخانه شما پناه 
آوردم فریدون تختخواب سفری خود را که درکوشه اطاقش‌بودمرتب 
کر ور ان یف رو وی زا و رتش رزوی با ام 
خانم پارچه باف‌کرده و گفت شام میل کرده اید با نه ؛ خانم پارچه باف 
گفت متشکرم » شام میل ندارم وفقط باستراحت احتیاج دارم فریدون 
آشازه تختخواب: خود کر درو کفت این ستر نا راحت براق شا مار 
است , ودرصورتیکه ازتنهائی وحشتی‌ندارید» اجازه بفرمائید که دراطاق, 
بکی از همسابه ها استراحت کنم . خانم پارچه باف گفت نمیدانم بجه 
زبان ازشما عذر خواهی و تشکر کنم زیرا در این شب سرد استراحت 
شما را مختل کرده ام ولی البته جوانمردی‌شما اقتضا میکند که‌اززن 
کیش که شما ورف ام ارت کیک 

فریدون شب بخیری بخانم پارچه باف گفت‌وپالتوخود رابرداشث. 
واز اطاق برون آمد و به بشت اطاق یکی ازهمسایگان خود که ار هم 
مرد محردی بود ودریکی از وزارتخانه‌ها کار میکرد رفت و آهسته 
نف یتیاضران کل تاره ی ان وی وه وزرا کفوی و 
آهمینکه چشمش بفریدون افتاد سلام گرمی باو کرد و گفت چه فرمایشی 


و 
دارید : فریدون گفت چون مپمان زنی برایم رسیده و شب را در اطاق 
منست اگر اجازه بفرمائید امشب را دراطاق شما بگنرانم آن‌جوات 
باقیافه بشاش و کشاده ای‌گفت هیچ مانعی ندارد » بفرمائید ۰ 

و چون ار هم مانند فریدون رختخوایش منحصر بفرد بود , با 
یکدیگر دريك بستر خواپیدند ۰ 


۱ انشتر آشنا در | فریدون بعادت هرروز قبل ازطلوع آفتاب 


ازاشت کات ۱ 


از خواب بر خاست و بکماک‌جوان‌همسایه‌اش " 
چای را حاضر کردند * فریدون لباس خود را پوشید و بخیابان رفته 
قدری‌کره وعسل ونان‌وتخم مرغ تبیه کرد وآآنها را بادو فنجان چای 
گرم درسینی گذارده بدست گرفت وبدر اطاق خود رفت وباانگشت بر 
در زد . صدای‌ظر یفی از داخل اطاق گفت فرمائید . 

فربدون بالبی خندان وارداطاق شد وسالهی بخانی پارچه باف داد * 
خانم نازه از توالت صبح‌خود فار ع‌شده وشانه ۳ اوازمآ رایش 
را در کیف خود می گذاشت ۰ جواب سلام فریدون را با کمال گرمی 
داد وازحای برخاسته سینی راازدستش ت فتردرجیدن بشقا بپای‌محتوی 
صبحانه بافریدون کمك کرد ۰ 

همینکه چای را خوردند؛ خانم پارچه باف گفت ؛ من از دیشب 
تاکنون لحظه ای نیاسوده ام ودائما در فکر بودم * دیشب تصمیم‌داشتم 
از جریان داخلی زندگی خود چیزی بشما نگویم و خویشتن را تسلیم 
مقدرات کنم تا ببینم چه پیش‌می آید ولی بعد ازفکر زیاد دانستم که 
جان من بطور حتم ویقین در خطراست وبرای اینکه كمك فکری‌ازشما 
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ناجارم 1 | نحه را که درچند روز آخس برایم ش ۳۳ است. بر ای 
شما بکویم ۱ 
بطوریکه مبدانید خانه ما درمقابل خانه شماست وازشثای ابر 
منزل در حدود هفت سال میگذر د قبل از اینکه‌ما در اینجاشروع 
پساختمان کنیم اینجا زمین بایری بود که اطرافش را دیوار کشیده 
بود ند وشوهرم آين زمن راخرید ومدت بکسال‌بهمان‌صورت‌باقی ماند * 
دراین مو فم صدای ضر بدا نکه بدر خورد سخن خانم پارچه باف 
راقطع کرد * فریدون برخاست که ببیندکیست ‏ جوان همسایه خود 
را دید که جای ر بخته و است * از او تشکر کرد وچای راگرفته 
۳۹ را در برابر خانم پارچه باف نهاد ویکی را هم برای خود گذاشت 
خانم پارچه باف بسخن خود ادامه داد و گفت :دراین زمن بایره 
چاه عمیقی بود که می‌گفتند ۳ محر ای قنات سفارت ز تس بوده 
وچون مجرای قنات را درسالهای اخبر تغیبر داده اند نحا متر و لافتاده 
بود . روزی که برای طرح نقشه ساختمان باتفاق مپندس وشوهرم با نجا 
آمدیم [ثری ازچاه ندید و هنکامیکه ازشوهرم برسیدم , گفت دستور 
داده‌ام آنرا بو کی 
۱ چندروز قیل رخت شوئی بخانه ۳ بود ودروسط باغ‌مشغول 
وخت شستن بود * پسر و دختر کوچکش هم در نزدیکی او مشغول 
پازی بودند ناگهان دهنه چاه باز میشود ونزديك بوده‌است‌که بسر آن 
رختشوی در چاه بیفتد ولی دستش‌بدر چاه کیرمی‌کند ویائین نمیافتد ۰ 
فقط کفشپایش بجاه‌ميافتد ؛ مادرش یکنفر مقنی راکه در ساختمات. ‏ 


من 


همسایه مشغول کار بوده بدون اطلاع ماصدا میزنند وچند ریالی باو 
:میدهد که دا جاه.شده و کفشها را سرون بیاورد . 

مقنی داخل چاه میشود وبس از لحظه‌ای وحشت‌زده‌برونآمده 
وفریاد میز ند جسدانسانی درته جاه است که بکلی از ی متلاشی 
شده و فقط ات ام باقی مانده است .مقنی از چاه برون ۳ 
با کمال وحشت مقداری‌ازاستخوانها را که در اثر رطوبت کاملا پوسیده 
واز هم حجدا شده بود برون‌میاً ورد . درهمان موفع بود که‌زن‌رختشوی» 
هراسان بنزد من مد ومرا صدا زد .ابتدا میخواستم بسرچاه نروم تا با 
آن منظر ه دلخر اش رو برو نشوم ولی حس کنحکاوی مانع شد و ازحای 
برخاسته بانقاق آن زن بسرچاه رفتیم . مقنی چوبی بر داشته و مشغول 
چم زدن استخوانها بود هنگامیکه بنزدیکی او رسیدیم ناگوان خم‌شد ۱ 
وچیزی را ازمیان استخوانها برداشت وچون ما . بالای سرش بسودیم » 
ناچار آ ترا تمیز کرد وبدست من داد » بمحض‌اینکه هم بآن‌انگشتر 
افتاد فاد و که این انش طلا و نان فروزه درشت آن‌پرادره 
تعلق داشت . چنان حالم شعلی روتنک در بازو ان زن‌رختشوی 
افتادم . آن زن بتصور اینکه ازدیدن‌منظره استخوان ها » باین حال‌افتاده 
ام » بکمك کلفتمان . مرا باطاق خواب بردند و مدنی ازمن پرستاری 
کردند. تایحال آمدم , همینکه چشم را باز کردم » اولین چیزی را که 
خواستم همان انگشتر بود . 

رن رختشوی انگشتررا که از دست من بزمن‌افتاده بود برداشته 
بو‌باخود همراه داشت همینکه آنرا خواستم ۳ یمن داد هت ۰ 


-۰- 
خانم » ریاد باین انکتر شوم نگاه نت . هیترسم مجددا حالتان بهم, 
بخورد . دراین موقع شوهرم از در وارد شدو چون دید من خوابیده. 
ام سصو ر اینکه تپ کردهام بیش آمد 5 از من احوالیرسی کند ولی 
کلفت هن که فرا سا نود با فیلت حرف رون نداد و با کمال شتاب. 
موضوع بازشدن چاه و برون آمدن استخوانهای پسوسیده را برای او 
شرح‌داد شوهرم ازشنیدن سخنان آن پر زن چنان مضطرب گردید که 
هیجان والتهابش را همه حس کردند . شوهرم باصدای لرزانی پرسیده 
مردی که استخوانها را از چاه برون آورد» کحجاست : زن رختشوی 
گفت ؛ در باغ» در آفتاب نشسته و منتظر است‌مزدش را باو بدهيم . 
شوهرم برون رفت وشنیدم که بآن مرد گفت این صد ریال را بگیب». 
ضمنا استخوانبا را هم سرجایش بریز زیرا حوصله دیدن روی آژانبا و 
مامورین کلانتری را ندارم . 

مرد مقنی پول را گرفت وتشک رکنان بطرف چاه رفته استخوانها 
زا فربازه تال نرشت وشرشن رامحک پوشانید وقتیکه‌میخواست 
از درخارج شود , شوهرم باو گفت » استاد . خواهش میکنم جائی از 
موضوع چاه صحبت نکنی‌زیرا کلانتری بدستاویز این چاه کهنه که از 
مدت ها قبل ازساختمان‌منزل ما » در اننجا بوده است زندگی را بر ما" 
حر ام خواهد کر د . 

مقنی گفت خاطر جمع باشیدواز در برون‌رفت . شوهرمبر گشت 
وصدریال نیز بآآن زن رختشوی داد وباوهم تاکید کرد که ازموضوع‌چاه. 
درجائی گنتگو نکند . آن روز ظبر بدون اینکه با یکدیگر حرفیی 


۳ 


پزنیم ناهار را درمحیط ساکت و آرای صرف کردیم ۱ 

بلافاصله بعد ازناهار شوهرم بر خلاف معمول از جای برخاست. 
و گفت من دربازار بعضی کارها دارم که ناچارم زودتر بروم . - 

من سری علاعمت رضایت تکان دادم و چیزی نکفتم او هم دیگر 
معطل نشد واز در رون رفت . 

همینکه تنها شدم مجدداً بفکر برادرم افتادم . برای اینکه‌ذهن 
شما کاملا روشن شود اچارم قدری بعقب برگشته وشمه ای از زندگی 
خصوصی خود را برایتان نقل کنم ؛ 

پدرم یکی از تجار سرشناس و معروف کرمانشاه بود و در طی 
سالیان درازیکه بشغل تجارت اشتغال داشت ثروت هنگفتی‌اندوخته‌بود 
وحز من و بر ادرم اولاد دیگری نداشت » 

چون مادرم درجوانی » زندگی را بدرود گفته بود پرستاری مارا 
خودش بعهده گرفته ودیگر بعد از مادرم تاهل اختیار نکرد» کم 2 
من و بر ادرم بزركك میشدیم . برای تحصیل وتر بت ها تصمیم گرفت مارا 
بتبران بفرستد وچون خودش هم در کرمانشاه علاقه ای نداشت مر کز 
تجارتخانه خود را ازاین شپر . بتهران منتقل کرد ودر بابتخت مشغول 
کسب گردید .من و برادرم نیز در دیرستان بتحصیل مشغول شدیم . 
در ابنموقع آقای پارچه باف شوهر فعلی‌من که در آن موق در بازار 
دلالی میکرد باپدرم آشنا شد و توانست با هوش و فعالیت خود . نظر 
پدرم را جلب کرده وخویشتن را مورد اعتمادش قرار دهد . 

دوستی پارچه باف باپدرمک کم | قدر زیاد شد ,که پارچه‌باف . 


و ۵ 


هیشتر او قات‌شام وناهار را درمنزل ما صرف میکرد و گاهی هم ها زا 
درنزد مابسر می‌برد . درنتیجه معاشرتهای متوالی ؛ من و بارچه باف 
خیلی بایدر مانوس شدیم . هروفت بمنزل ما می ۳۹ هدیبهی از 
ق انم بات هی باس با و سای هی ور 
ی باتصویب ,درم » آنها را قبول‌میکردم . ازاینمقدمه یکسال گذاشت 
بکروز عصر که پدرم درخانه نبود پارچه باف دق‌الباب کرد وبدوت 
۹ فکر کند که من درخانه تنبا هستم وق مهن 
که چشمش بمن افنساد سلام مودبانه ای بمن داد باو گفتم آقای 
بار چه باف » مگر بشما نگفتنه که پبرم در خانه نتست ؛ بارچه باف 
گفت جرا یمن گفتند که بدرتان تشریف ندارند و 2 من بایشان کاری 
ندارم ومیخواستم با شما چند کلمه ای صحبت کنم .من با کمال تعجب 
آنگاهی باو کردم وگ 8 ار دارید من بر ای استماع آن‌حاضرم. 
پارچه‌باف مانتدکسیکه بخواهد سخنی را بگوید ودر گفتن آن مردد 
باشد سرفه‌ای کرد و که موی که من مها رفترا خن 

یشنم هیچ متوحه حال من‌شده‌اید ؟ 

من که هنوز منظور او را در نیافته بودم گفتم مقصود چیست ؟ 

نا گهان بارچه باف از روی صندلی خود برخاست ودرمقابل‌من زانوزده 
"دستهايم را دردست گرفت و کف قانفه وف سالن است که مر 

آه ش عشق تومیسوزم ودم 0 
که از چشمانم ساطع است ندیده ای ؟ 


| یامیدا نی چه‌شبهای‌درازی را تاصیح‌بیادتوبیدار بوده‌ورنج‌برده۴؟ 


۳ 


هایده ‏ من نو ر دوست می دارم » دوست داشتنی که از حد 
عشق ۳ و ببرستش رسیده است . س از گفتن انکلمات دستهايم را 
غرق بوسه کرد ۱ 

من ازشنیدن سخنان اومانند پر نده‌ایکه تحت تاثیر نگاه‌ماریر اقع 
شده باشد جنان هوش وحو اس خود را ازدست داده بودم که ور اس و 
8 ۱ از خود بروز ندادم کت نون او 
اه بو سه ارلبانم برداشت وهمانطوریکه مر | فو ۶وش داشت 
گفت بویا که احساسات شدید و اتشن من درئو نیز انمکاس خود. 
را بخشیده است ومیتوانم باکمال اطمینان ترا از پدرت‌خواستگاری کنم . 

از شین مات ای از وی امد و الا یف خرن 
را ازمیان بازوانش نجات داده گفتم » آقای پارچه باف » اين رفتار شما: 
پسندیده نبود . بپتر است فعلا از اینجا تشریف برید . راجم باینکهگر 
مرا ازپدرم خواستکاری کنید آ با جواب مثبت خواهم داد یاهنفی؛ باید 
قدری‌فکر کنم وبعد نتیجه را بوسیله پدرم بشما اطلاع دهم . 

تاره یاف تاجن مرف مت که از آشسا متزاانی و 
باانکلمات سرد » قلبم را افسرده میسازی . معذلك ازصمیم قلب ترا 
هی پر ستم * اینرا گفت واز دربرون رفت * ۱ 

پس از رفتنش ساعتهای متوالی نها در اطاق خود نشسته و در 
اطرافش فکر کردم ۰ پارچه باف خوش صحبت وخوش هیکل ومپر بانی 
بود ولی من او را مانند يكث برادر دوست میداشتم نه مانند بت شوهر 
زیرا او بازاری بود ومن میل داشتم شوهرم بأث مرد تحصیل کر ده‌باشد. 


- و - 
هن يك شوهر مپندس یادکتر را باعايدي کم بريك شوهر پولدارتاجر 
ترجیح میدادم و هرگز تا آن روز از خاطرم نگذشته بودکه ببازاری 
شوهر کنم ولی اصرار بارچه باف واظهار آن عشق شدید و آتشین‌قدری 
مرا مردد ساخته بود * 

ازاینطرف‌پارچه باف هم بیکار ننشسته ومرا از بدرم خواستگاری 
3 ۰ پدرم نسبت باو خیلی حس نظر داشت وهمیشه درغیایش» پیش 
من وبرادرم از اوتعریف میکرد و میگفت جوانی جدی و پشت کار دار 
رت ۹۳ روشنی‌دارد * 

همینکه پارچه باف موضوع خواستگاری مرا عنوان کرد اوهم با 
روی خوش وا غو ش بازهمان جلسه اول آ نرا پذیرفت وحتی طبق‌معمول 
نگذاشت یکی دوجلسه دیکر خواهش خودرا تکراز کند وبعد باو 
جواب مساعد بدهد و در همان جلسه خواهشش را پذیرفت و بعد از 
آنکه باو وعده مساعد داد :سر بجان من گذاشت و آقدر بمر 
فشار آورد تامنهم که مردد بودم تردید را کنار گذاشته و بتقاضای پارچه 
باف پاسخح مساعد دادم ۰ 

رک مکی یک وه ریب زو 
همه می‌گفتند وصلت مناسبی است وپارچه‌باف برای حاجی آقا کماك 
خوبی خواهد بود ۰ تنباکسیکه ازاین عروسی دل خوشی نداشت‌حسن 
آقا برادرم بود * حسن از روز اول روی خوشی ببارچه باف نشاب 
نمیداد ولی‌چون ازمن کوچکتر بود نمیتوانست صریحاً دربرابر پدرم 
اظهارعقیده کند وحرف خودرا بکرسی بنشاند فقط اعتراض خود را 


ت9- 


باعبوس کردن چپره‌اش دریرابر بارچه باف نشان‌میداد ۰ 

چون پارچه باف کسی رانداشت پس از نکه بامن عروسی کرد 
بمنزل ماآ مد وباعن وپدر و برادرم دریکجا زند کی هیکرد * ششماه 
از این مقدمه یشتر نگذشته بود که بدرم بابارچه باف بمتزل آمدند ۰ 

سر شب کاه لا حال پدرم خوب بود و بر حسب معمول دور 
مکی ذشستیم ومدنی را بشوخی وخنده گنراندیم بعد شام ون 
و با کمال اشتها وخوشحالی شام را خورده وخوابيديم ۰ نصف‌شب صدای 
شاله و فریاد یدرم مارا از خواب بیدار کرد 

پدرم از درد دل وخفقان‌تلب مینالید * من گفتم برویم‌د کتر بياوریم 
ولی پارچه‌باف گفت چیزی نیست و حتما عذایش خوب هضم نشده و 
بالنتیجه دلش درد میکند ۰ الان سماورآتش کنید وبك‌قنداق 
یاو بدهید حالش بهتر میشود " 

کلفته‌ان‌را بیدار کردیم ۰ مشنول آتش کردن‌سماور شد 
وماهم بدون آنکه بناله وتضرع پدرم اهمیتی بدهیم منتظر جوش 
آمدن سماور ندستیم ولی قبل از اينکه سماور جوش بیاید بدرم ساکت 
شدپارچه‌باف _گفت , دیدی گفتم خودش خوب میشود * من پیش رفتم 
تا احوال پدرم را بپرسم ولی‌هر چه بلند بااو حرف‌زدم پاسخی نشنیدم* 
ناچار بالاخره او را تکاندادم ولی همینکه دستم ببدنش رسید با کمال 
وحشت آنرا عقب کشیدم زیرا بدنش کاملا یج کرده بود ۰ 

پارچه باف هم دستی بپیشانی او گذاشت و باحال وحشت زده 
ای گفت »: کرده است ؛ هن بنای گریه و شیون را گذاشم ۰ از 


بعا نخ 


صدای من برادرم نیز بیدار شد وفردا صبح پارچه باف پزشك سر کوچه 
را که ازیرمرد های قدیم بود دید وبا پرداخت صدریال باو جواز دفن 
پدرم را گرفت ومپلت نداد تاهمکاران او جمع شوند ونعش را با احتر ام 
وا بش که شاستته: اههد لت دروم ومغامت کیت . اوعقیده‌داشت که 
اب شبات مر برای رتخهاست تفر اعشاطر عروووگیر تفا 
تلفن کر د ۱ 0 ارماشین های و » حسد بدزم ۳ 
گذاردند ومن وپارچه باف و بردارم سوار اتومبیل خودمان شدیم . 

۱ چند نفر از دوستان نزديك بدرم یز حنازه او رامشایعت کر دند 
واو را درحضرت عبدالعظیم ال سپردیم درمر احعت بارچه باف‌خیلی 
درتسلی دادن من کوشید ۱ که مر | سر گرم کند هر روز مرا 
بگردش می‌بر د . 

بتدریج از اینمقدمه چند ماهی گذشت وخاطره مرك بدرم ۳ 
فر اموش شد. 

پس ازهرك پدرم اعلان انحصار ورائت اومنتهر گردید و پس از 
تشریفات قانونی , تمام ماتر ك او بن من و برادرم تقسیم گردید ۱ 

برادرم چون هنوز بسن بلوغ قانونی نرسیده بود مدعی العموم 
برای اوقیم تعیین کرد واين قیم پارچه باف بود که باصرار من » برادرم 
اورا بر گز ید ومدعی العموم هم تصویب 9 

روابط برادرم با پارچه باف. مثل سابق همانطور خیلی سرد و 
خصمانه بود .هر چه‌پارچه باف‌سعی‌میکر دبا اودوست‌شود فایده‌ای‌نداشت 
کار تنفر برادرم از پارچه باف بجائی رسیده بود که برای‌خاطراو نسیت 


۹ 

بمنهم بی اعتناتی مبگرد واصولا در منزل ار ی تین 
بسرمیبرد ؛ صبح زود هنوز یکی دوساعت بوقت مدرسه مانده بود که 
ازخانه برون میرفت وهنگام مراجمت بکسر بدون اینکه باکسی حرفی 
بز ند باطاق خود رفته ودر را بروی خویش می‌بست وشام رناهار را هم 
نپا صرف می کر د 1 

من از اینوضع زندگی برادرم خیلی متاتر بردم و دلم محالش 
میسوخت ولی موقعیت سختی داشتم وهیجگونه اقدامی نمیتوانستم بکنم 
من يك زن جوان و بیکسی بودم که خواه ناخواه‌بایدتحت اطلاعت‌شوهرم 
باشم و پرای خشنودی خاطر بر ادرم‌هیحکار نمیتوانستم بکنم . بارچه‌باف 
با کمال علاقه و کوشش درازدیاد اموال من و بر ادرع می گوشید و ضمنا 
سعی داشت که توجه برادرم‌را بسوی خود جلب کرده واو را با خود 
دوست سازد ولی هر گز سعی او بنتیجه نرسید وروز بروز بر ادرمنسبت 
بما بیگانه‌تر وعبوس‌تر هیشد . 

من دلم باین خوش بود که موقع‌مر اجعت بر ادرم‌ازمدرسه . جلو 
راهش بایستم وجند کلمه‌ای بااوحرف بر نم . اتفاقا بکروز که‌تصورميکنم 
روز بنجشنبه بود هرچه منتظر اوشدم برخلاف انتظارم , در صدا نکرد 
و برادرم از در نیامد کم کم یکساعت بعد ازظهر شد و بارچه باف آ مد . 

چیزی باو نگفتم و ناهار را با یکدیگر صرف کردیم ۰ یکی دو 
ساعت دیگر هم گذشت وخبری"ار برادرم نشد دیگر نتوانستم اضطر اب 
خود رامخفیکنم . موضوع‌را بپارچه باف گفتم . با کمال‌خونسروی گفت ‏ 
مگر دختر بحه است که دلت برايش شور میز ند ..هیج مانعی ندارد : 


سه۱- 

شاید ناهار را درمنزل یکی از همشاگردبپاش مپمان بوده تا عصر 
0 

ات ان ارات قوری رت وت لب دای اهر ]با کت 
شدم ولی باطتاً مضطرب بودم و نمیدانستم چکنم » ریرا بر ادر کوچکمغبر 
ازمن کسی را نداشت وازهرحیت خود رامسئول‌ناراحتی‌فکرو آوارگی 
او میدانستم . بالاخره پارچه باف برخاست, ببازار رفت ومن. تنهاماندم. 
نزديك عروب شد و بازهم برادرم نیامد . اضطراب خاطر من بمنتهی 
درجه رسیده بود . ناچار برخاستمو باطاق اورفتم . دراطاق باز بود . يك 
سر وارد اطافش شدم . روی هیز تحریر او چشمم پاکتی افتاد و روی 
پاکت. اسم کوچكث من نوشته شده بود . بعجله سریاکت را باز کردم و 
کاغذی بخحط پرادرم خطاب بخود دیدم . در کاغذ نوشته‌شده بود : 

خواهر مهربانم » خیلی متأسقم که با رفتن خود از اینخانه شوم » 
باعث حزن واندوه ترا فراهم میکنم مرا عفوکن » زیرا دیگر طافتم تمام 
شده و نمیتوانم ی رش اه وا تحمل کنم . نمیدانم چرا هميشه بك 
لهام باطنی مرا ازاین مرد خبیث برحذر میدارد وهروقت که چشم باو 
می‌افتد بی‌اختبار بدنم مرتعش میگردد . ۱ 

خواهر عزیزم » ازتو انتظار دارم که چندان از غیبت من دلتنك 
نشوی زیر بامختصر وجهی که از پول جیب و لواژم تحصیلی خود صرفه 
جوئیکرده واندوخته ام میتوانم تامدتی براحتی زندگی کنم . بعد هم از 
محل |قافت خود ‏ ترا مطلع خواهم ساخت تاپول برای ادامه زندگی 
من از پارچه باف گرفته وبرایم بفرستی , برادرت حمید 


ثٍِِ« 


همینکهنامه ان رسایدم دیگر نتوانتم خود داری کنم و 
می‌اختبار بنای‌گریه راگذاشتم . شب که پارچه‌باف آمد » موضوع رفتن 
مرادرم‌را باو گفتم ولی‌کاغن را باو نشان ندادم ۰ 

پارچه باف فوراً بکلانتری‌تلفن کردوچون قیم حمیدبود,خواهش 
کرد که هرجا او را دیدند توقیف کرده وباو بسپارند ۰ 

پانزده روز بعد + نزديك غروب بود که از کللانتری تلفن کر ده 
وپارچه باف‌را خواستند ‏ اتفاقا درخانه بود * گوشی تلفن را از دست 
کلفتمان گرفت وپس ازقدری‌صحبت ازجای برخاسته لباس پوشیدوچون 
شوفرمان هم مریض بود » خودش اتومبیل را از گاراژ برون آورد و 
بطرف کلانتری رفت من با کمال بیصبری درانتظارمراجعت اوبودم‌وامید 
داشتم بابرادرم بر گردد ولی ساعت ده بعد اذظیر شد و از پارچه باف 
ااثری‌ظاهر نگردید۰ از این پیش | مدفوقالعاده نگران‌شدم‌ومیخواستم 
مکلانم غز تلفن کنم که پارچه باف از درواردشد * قیافه‌ای درهم‌وحالتی 
مضطربد اشت‌چند‌حایلباسش بازه‌شده بودو درچپرهاش | ارخراشیدگی 
دیده همیشد * 

منکه ازآن حالت وسرو وضعش کاملا دچار حبرت شده بودم > 
پرسیدم تاحالا کجا بودی واين چه وضعی است ؛ 

پارچه باف مانند کسیکه غافلگیر شده باشد زبانش ند مد ودر 
پاسخ من نتوانست چیزی بگوید بالاخره پس از قدوی, سکوت و سینه 
حتاف کررون کفری متا : یگب آ رشان اقا روت کیت ۱۱۶ ۲۱ 


ببرون اوردم سر ووصعم باشحال افتاد ۰ 


۳ 

من از اینحرف او قانع شدم وپرسیدم کلانتری بتو چه کارد اشتناب 
آیا ازحمید آثری یافته بودند ؟ 

پارچه‌باف که ارشنیدن نام برادرم بیشتر هضطرب‌شده بود, گفت. 
از کلانتری مر | برای صلح دادن بابکی از بدهکارا نم خواسته بودند و 
هر بوط باینوضوع نبود , وبعد قدری سکوت کرد ومثل این‌که چبزری 
بخاطرش آمده باشد »گفت ) وا ی‌کلانتری بکلی هم از حمیدییخبر نبود 
ومیگفتند برای یافتن او بتمام کلانتری های ایرران بوسیله‌تل؟ براف‌دستور 
داده‌ايم و کوب پاکلانتری زاهدان‌گزارشی راجم باو بمرکز فرستاده است 
که دراداره ً گاهی است ۰ 

فر دا صبح برای اطلاع ازموضوع کز ارش باداره روم ۳ 
من از شنیدن فسمت اخیر سخنان پارچه باف قدری تسلی بافتم‌زیر! نوید. 
بداشدن برادرم را دربرداشت ۰ 

فرداصیح پس از اینکه صبحانه راصرف کر دیم: پارچه باف گفتم. 
قیل از هر کار باید باداره گاهی بروی و ازحمید خبری بر ایم باوری ۰ 

پارچه باف قبول کرد * درحین خوردن صبحانه ولباس پوشیدن. 
بااینکه سعی میکرد خود را خوشحال و با نشاط جلوه دهد . معذا_أت 
تشویش واضطراب عمیقی درقیافه اش خوانده ميشد , و از شب گذشته 
تاصیح رنگش بکلی زرد گر دیده وصورتش بطور محسوسی لاغر شده 
بود * از اوعلت اضطراب و گرفتگیش یت : 

خنده ای کاملا ساختگی براب آ ورد و گفت اشتباه میکنی» من 


ایدا اضطرابی ندارم * شاید چون خودت برای حمید نش 


۳۳۹ 

"تما دنیا رامضطرب می‌بینی ؟ چون دبدم هیل ندارد علت گرفتگی 
.خاطرش را برایم شرح دهد دیگرچیزی نگفتم واو هم بی آنکه حرفی 
بز ند آزدر رون رفت و برای انجام کارهایش شتافت * ۱ 

ناظهر » در آتش انتظار هیسوختم وچشمم بدر اطاق دوخته شده 
بود تاپارچه باف ازدر بیاید وخبری ازبرادرم بیاورد * دراین‌شهر بزرأه 
هیچکس را نداشتم تا درپیداکردن برادرم از اوکمك بخواهم. بعد از 
پدر وبرادر تنها نقطه اتکاء من پارچه باف بود *- 

بالاخره در بازشد وبارچه باف و ارد اطاق‌گردید * بی‌اختبار بجلو 
او حسته وبرسیدم چه کردی ؟ گفت ازصیح تاالان‌دراداره | گاهی‌بودم» 
رئیس | گاهی عیگفت اداره شهربانی نوانسته است تا زاهدن اثر او را 
یابد ودرا نجا دیگر اثری از اونیست ۰ حدس میزنند که بطور قاچاق . 
بهندوستان.رفته باشد .» ۱ 

من ازشنیدن این سخن نتوانستم خودداری کنم و با صدای بلند 
شروع بگربستن کردم * پارچه‌باف به‌تسلی‌دادن‌من پرداخت ووعده‌داد 
که هرچه‌زودتر شخصاً برای‌جستجوی برادرم برود * دوروزازاین‌تدمه 
تا بای که کر ور ساءت ده صبح برخلاف معمول شادات 
وخندان واردمنزل شد و گفت مژده‌بده که خبر خوشی از برادرت‌دارم 
.من اززقیافه بشاش‌وسخنان مسرت انگیزش‌به نشاط آ مده‌وخودراب غوشش 
انداختم وگفتم رودباش ۳ , اورا در کجا دیده‌ای ؟ بارچه باف گفت ۱ 
من او را ندیده‌ام ولی ظرف تجارتی من او را دیده و برای‌من‌تلگراف 
کرده است.۰ نهاط وخوشحالی من مجدداً بر طرف شد زیرا آ نطور 


دا 

که انتظار داشتم موضوع بروفق مراد من نشد ۰ ۱ 

پارچه باف ازجیب خود تلگرافی‌که متن آن بزبان فارسی بو 
و و وبدست من‌داد * 

مصمون ی این بود : 

«شخصی بنام حمید دراینجا خود را برادرزن شما معرفی کرده. 
و بانه‌ید نومان مطالبه میکند » قبول است بانه ؟» 

روی تلگراف نوشته‌شده‌بود مبداً بمبثی * من گفتم‌فوری‌تلگراف. 
3 که وجه را باو بدهند ۰ پارچه‌باف گفت » قبل ازانکه نزد و بیایم 
تلگراف را مخابره کردم , من دیگر بکلی خاطر جمع شدم و بانتظار 
رسدن کاغذ برادره نشستم ۰ از آن تاریج ت دو اه که کشت 
پارج»باف باصرار تمام مرا باتفاق یکی از اقوامش که بازن خود عازم 
رامسر بودند باآنجا فرستاد * نامه‌هایش مرتباً برایم مبرسید * بعداژ 
مرا بر ايي نوشت که ازحمید نامه‌ای رسیده وشتزدا مطالبه بول کر ده 
است * ودر [۳ نامه خود اضیافه کر ده بود که برادرم دریکیا زکالج 
های شبانه روزی بمبتّی اسم ویر شین تن ی اس 
من درپاسخ اونوشتم هرقدر پول که حمید مطالبه کرده برایش بفرستد. 
ومخارح ماهیانه او را بطرف تجارتیش حواله دهد که‌همه‌ماهه پپردازد* 

چیزی نگذشت که نامه پارچه‌باف مجدداً رسید ودرآن نوشته‌بود 
که وضع مخارج حمید را کاملا مرتب‌کرده است * 

من دیگر ازحانب " ادرم دیا اسف ده‌خاطر شدمو با کمال‌راحتی. 
بز ند کی خود ادامه دادم * تنها نگرانی من نرسیدن کاغذ او بودو آترا 


بر 


هم حفل برتنفریکه ازپارچه باف داشت میکردم * 

. تابستان آن سالگذشت وزمستان نیز سپری شده هرچند مدتی 
يك بار» بارچه باف تلگرافی حاکی ازسلامتی حمید از طرف‌تجارتیش 
آورده بمن ارائه میداد ووسایل خوشحالی مرا فراهم می کرد و من 
کم کم بااینوضع عادت‌کرده بودم وزندکی‌ماصورت منظمی بخود گرفته 
و بدون دغدغه و اضطراب میگذشت . تاروز گذشته که که دهانه جاه‌بازشد 
ومقنی داخل آن گفته , قطعات استخوان , انسانی را ازآن ببوت 
۱ اون کر که و زندگی ميکنيم » بعد ازغییت برادرم 
ساخته شده وهنوز اسف تفت 45 در آن هستیم» هرجه ی - 
خواهم خود را قانم کنم که ممکنست انگشتر تر برادرم ازدستش بحاه‌افتاده 
۱[ است» عقلم ات وی 

امروز بعد از رفتن بارچه‌,اف مدنی فکر کردم 2 بالاخره تصمیم 
کرفتم از خود بارچه باف توضیح بخواهم ها اوزا نپدیدهم 
بو شب که بمنزل آ مد از اوپرسیدم , جرا امروز از بیدا شدن . 
این استخوانها اینعلور مضطرب و دستیاچه شده بودی ! 
پارچه باف ابتدا از سوال من بکه خورد وساکت‌شد ولی بلاقاصله 
باخنده‌ای که ساختگی بودنش کامالا واشج بودگفت واقعاً راست استٌ 
که زنها قسی القلب هستند . میخو استی جشم چشمهم باسکلت مرده‌بیفتد وهیچ 
تغییری در حالم رخ ندهد اگر اینطور است پس چرا خودت نزديك 
بود ت قض 3 نمیدا: ی اکر آژانبا راه منزل ما را یاد 
بگرند دیگر نمیتوانیم دراینشپر زندگی‌کنيم و باید از اینجا برویم ۱ 
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من درپاسح او گفت . این حریها را کنار بگذار بذ دبدی حالم هم 
خورده بود؛ علت کت داشت , فمالا من نمیتوانم دربرابر این‌حادثه 
سکوت کنم زیرا » ازقرائن برمياید که قتلی درخانه‌ما اتفاق افتاده است 
وو ظیفه ما و2 موضوع را بشپربانی اطلاع دهیم تاقطیه روشن‌شود 
نه‌اینکه برروی حنات‌برده بکشیم 

بارچه باف‌که رنات ازرویش بریده بود گفت » ایناسکلت‌معلوم 
تست هن پففای یی توا هن ما موییی ۱ کاهن سر اش از 
کاهی کوهی سازی + قطعا ۳ اننجا قبرستان بوده است . ببخود چرا 
میخواهی اساب زحمت برای من وخودت درست کنی ۱ 

هرچه با پارچه باف بیشتر صحبت میکردم . سوعظنم نسبت باو 
زیادتر میگر دید , چون دیدم بیشتر از این صلاح نیست که باو چیزی 
بکویم مک ماو خی وکا نست باو سوعظن بیدا کر ده‌ام» 
این بود که سکوت کردم . بارچه‌باف نیز ساکت‌شد و لیبس ازچنددشقه 
۹ ن نا گپان گفت» کلفتمان میگفت انگشتر ی هم‌در میان استخوانپا 
بدا شده است . انگهتر را بده‌بیینم * هن گنت انگشتر بش من بود 
ولی نمیدانم ازصبح | نراکجا گذاشتهم . 

بارچه باف نگاهی حاکی ازسوعظن بسرابای من انداخت ؛ در 
نگاهش چنان‌شعله وحشیانه‌ای‌مید رخشید » ,طوریکه بی اختیار ازوحشت 
بخود لرزیدم . در اینموقع شام را آوردند ؛ پسارچه باف که هیحوقت 
مشروب نمیخورد » بکلفتمان گفت برودو يك بطری از عرقهائیکه از 
شبپای مپمانی رای اه بود بباوزد . ۱ 


سی باس 


کلفت عرق را سرمیز گذاشت پارچه‌باف چند گیلاسی پی دد پی 
از آن نوشید , چشمانش حالت دیگری بخود گرفته بود » سرخی شدید 
که ازمستی دا عارض شده بود حالت سیعیت و وحشت آنرا چند 
برابر کرد . بالاخره شام راخوردیم ومپیای خواب شدیم پارچه باف قبل 
ازاینکه لباس خود رابکند باطاق مخصوص خودش که در آن بعضی از 
اسناد تجارتی و کتابها و لوازم شکارش را گذاشته بود رفت و بةدر دبع 
ساعت درا نجا مکثکرد و برگشت .هنگام بر دشتنش» دیسد شیتی 
بلندی را زیرکت خود مخفی‌کرده وبا اینکه میکوشید آ نرا ازنظر من 
پنپان دارد متوحه آن شدم ولی خود را بآن راه‌نزدم و چنین وانمود 
کردم که متوجه چیزی نشده|م . 
وفتی باطاق خواب رفتیم » من پشت باو کردم ولی در آئینه‌ایکه 
روبری تختخواب بود» کاملا حر کانش را می پائیدم ناگهان دیدم آن 
شیثی بلندی را که زیر کتش مخفی کرده بود» برون آورد وزیر متکا 
گذاشت. همن مدت کوتاه کفایت میکرد که بدانم 91۳ شیتی مخوف 
بارچه باف کاردشکاری خود را ا وت بود و رش کداهف ۱ 
آنوقت علت عرق خوردنش رافپمیدم ودانستم که آن جانی خطرن ال 
قاتل بدر و برادر منست وچون حدس زده است که به عملیاتش پی‌برده 
ام تصمیم گرفته است مرا نیز ازمیان بردازد.. فکر کر دم که اگر غفلتا 
از اطاق بیرون بروم قطعاً جانم درمخاطره خواهد بود ‏ بالاخره پس از 
قدری فکر راه خر بنظرم رسید . با کمال خونسردی‌لباس‌خودرابرون 


۳ 


۱ 


| وردم ولباس خواب پوشیدم » بعد رفتن مستراح را بپانه کرده ازاطاق 
خواب برون آمدم وبکسر بصندوقخانه رفته بعجله لباس‌پوشیدم وقدری 
بول نقد وطللا وحواهر که داشتم باخود بر داشته و ازدر برون آصدم. 
چون دراین شبر هیجکس را ندارم » بخانه شما پناهنده شدم واينك از 
شماکمك میخواهم که مرا ازشر این جانی خطر نا نجات دهید . 

فر یدونکه ازشنیدن این ماجرامات‌ومبپوت هایده‌رامینگر یست؛ 
ماد کش که و از ههار افو رفته باف فت» | با کی 
چننگر گان درنددای درلیاس بشریت وحود داشته باشند ؟ 

هایده درحالیکه اشاك ازچشمان زیبایش سرازیر بود » گفت » 
متأسفانه همان‌طو رکه ملاحظه میکنید ‏ گر ( درنده وحود دارد و حان 
مرا هم تهدید می‌کند : فریدونگفت » اکنون میخواهید چه کنیده‌هایده 
گنت » معلوم است می خواهم چکن ؛ میخو اهم گریبان اين قاتلٍ پست 
قطرت را بحنگال عدالت سیارم وانتقام خون بدر ان اور ناکامم 
را ازاو بکدیم . فریدون گفت مانعی ندارد . همین امروز باتفاق‌شمابنزد 
دادستان میرویم وشما کلیه ضابا را برای او شرح خواهید داد و ارهم 
لابد دستور تعقب وتوقیف قاتل راخواهد داد . 

هایده بانگاه ی که حاکی ازحق‌شناسی بود » بفربدون نگریست 
و گفت ‏ من هماکنون حاضرم که باتفاق بنزد دادستان‌برويم » زیرا تااین 
قانل برحم را دستگیر نکنند .هن بجان خود ایمن نیستم و هر لحظه 
منتظرم که بامن روبرزشود وکارد خود راتادسته‌درقلبم‌فروبرد.فریدون 


۲۳۵ ۳ 


تبسمی کرد و گفت » , خانم ازاین رهگذر اندیشه نداشته ات 
هرگز نخواهم گذاشت دست اوبشما برسد. 

هایده نگاه ممتدی بفریدون انداخت وددبی آن لبخند دلیذیری 
برلب 0 فربدون که از ات و لبخند سر همست شنم نود هگ 
برخيزید تاهمین الان برای‌دیدن دادستان برویم . هایده بدون ابنکه 
کوچکترین‌تأملی را جایز بداند ازجای برخاست وبراه افتاد. 


۱ هایده وفر دون از در ببرولن افدم کنباو 


خیابان ایستادند و را که از کنارشان گذشت , متوقف ساخته 
سوار شدند ویکسر بسوی وزارت داد گستری رفتند ودر ‏ نجا بدوتب 
اینکه کسی از ۳ جلو گری‌کند فا باطاق دادستاند اخل‌شدند. 
عده‌ای از ار باب رجوع دراطاق دادستان نذسته بودند و دادستان‌مشغول. 
ود ان یات ۱ را توش 

طولی تکشید که نوبت هایده وفریدون رسید . هابده از جای 
برخاست وروی صندلی ز دیكت د |دستان‌نهست‌و أ تحه را که بر ای‌فریدون 
گفته بود برای اوشرح داد و در خانمه گفت . اکنون بسك شب است که 
رنه رد کر اه ان ان تاه شوم دامتعا امش 
از روی کنحکاوی به هایده و فربدون انداخت و گفت الساعه دستور 
میدهم باینکار رسید گی کنند و بازپرس یکی ازشعبات بازپرسی را احضار 
کرده دستور داد فورا بارچه باف 5 اسان تن و توت بازیرسی راز 
دهد ودرصورتیکه فر ائنی برای توقف او و بلا در نك او را 
باراقت ح 


-- 
هایده وفریدون باتفاق بازپرس از اطاق دادستان برون آمدند» 
و بشعبه بازبرسی رفتند . 
بازپرس پشت میز خود قرارگرفت ربه‌هایده گفت موضوع‌شکایت 
خود را ت۳۵ اش ناود اشت کنگا:, 
هایده تمام قسمتهای شکایت خود را اظپار داشت و بحند سئوالی 
هم که بازپرس از او کرد پاسخ‌داد و ذیل اظهارات خود را امضا کرده 
بدست بازپرس‌داد . بازپرس قرار احضار پارچه‌بافرا صادر کردو بدست 
دونفر مأمور مسلح داد تا باتفاق هایده و فریدون بروند و پارچه باف 
"را بیاورند . 
هایده وفریدون باتفاق مأمورین ازدر ببرون | مدندوسوارتاکسی 
آشده » جلوبازار بیاده شدند . 
هایده مستقیماً به‌تجارتخانه شوهرش رفت ولی ۳ تحار تخانه 
باو اظپار داشت که آ ای بار چه باف ازصبح بتجارتخانه نیامده وچندنفر 
م مر اجعه کر ده و کارلازی داشته اند‌هایده از تخایون | مد وهستقیما 
رها موه داد گستر ی که درجند قدی تحارتخانه استاده بودند 
2 و گفت ازصبح بتجارتخانه نيامده است * تصورميکنم درمنزل‌باشد 
وآنها را برداشته باتفاق فربدون بمتزل آمدندولی درآ تسا هم تبرشان 
بسنك امد وپس ازتحتیقاتی که از کلفت خانه کردند معلوم شد دیشب 
پس از نکه پارچه باف مدتی‌منتظر مراجعت‌خانمش بوده است وبدیدن 
اوموفق نمیشود ‏ ازجای برخاسته وتمام خانه رابدنبال اوجستجو میکند 
ویس از آنکه ازیافتش مأیوس میگردد » متوجه میشود که در خانه 


2-۱ 

باز است * پس از گاه شدن براين معنی؛ اوهم لباس پوشیدهو بسرعت 
ازشترن تاونس وو از که مناوت اش خی از 
آنکه هایده ومأمورین دانستند که بارچه باف‌فر ار کرده‌است ‏ ازهمانسا 
بنزد بازپرس بر گشتند وهایده ببازپرس اظبارداشت که من میخواهم در 
خانه خود زندکی کنم ولی تأمین‌جانی‌ندارم‌وباید ازطرف‌شما اینموضوع ‏ 
روشن شود " 

تاش نش سحق بحانب شماست تفورا بکلانتری‌يک شت 9 
وا هرق موق بای تارابع نی ری تقو ۱ 
بدفتر داد گاه نوشت که باداره | گاهی‌بنویسند پارچه باف راهر جایافتند 
فوراً دستگیر کنند ۰ هایده ازباز پرس تشکر کرد و باتفاق فریدون از در 
برون | هدند . همینکه ازوزارت داد گستری خارج شدند » فریدوف 
گفت ‏ بهتر است ابتدا به کلانتری يك برویم مأموری با خود بر داشته 
بمنزل شما ببریم زیرا اگر درا نجا باپارچه باف رو بروشویم» باایین 
مقدماتیکه شماگفته‌اید قطعاً بایکدیکر دست بگریبان خواهيم شد و 
بالنتیجه در این مبان قت رخ حنایت دیگر رخ دهد * های-ده رأی 
فریدون را پسندیدو باتفاق یکدیگر بکللانتری يک‌رفتند ۰ 

افسر نگپبان با کمال خوشروئی آندو را پذیرفت و چون یاد 
داشت باز پرس باو رسیده بود . بدون معطلی فورا یکی از پاسبانهای 
جدی و زرنك را احضار کرد و باو دستور داد » همه جا بااين خانم 
همراه باش و جان ایشانرا از هرگونه پیش آمدی حفظ کن . 

پاسبان سلامی بافسر خود داد و هایده و فریدون نیز با او خدا 


۰ 
حافظی گر ده از در سرون ۱ باسیان ۳ 
طبا نجه حود را ۳ هنرست دنبالشان افتاد . 


م در حالی که 

یار ان تن و سوار ین شده بطرف 
خانه بارچه باف رفتند . طولی نکشید که تاکسی درجلو خانه مجلل 
نت ی نمی اه و فان ار ناو عازن 
فرویدون روی به هایذه کرده گفت , احکنوق دیگر ان تشهب 
تحت حمایت مأمورین شپربانی است . در صورتیکه اجازه میفرمائید 
امن از شما خدا حافظلی کنم هایده تسمی بروی او ۳ گفت » 
شما چقدر فراموش کار هستید , همین امروز صبح بود که بمن قول 
دادید » حان مرا در مقایل سوه قصد شوهر حنات‌کارم حفظ خواهید 
کرد و منکه در اینشپر هیچکس را ندارم خوشحال بودم که تحت 
حمایت جوانی چون شما قرار گرفته!م ولی متأسفانه می بینم که تمام 
کته های خود را فراموش کرده‌اید . فر دون قدری فکر کرد و 
کف ان رس تشون شک فرمر خن | هن شیوو ناشم. که در 
حشور مأمورین مسلح دست بطرف شم بلند کند . بعلاوه حکم 
توقیف او در دست این مامور است و فبل ار اک او وارد منزل 
شود توقیفش خواهد کرد . 

با اینپمه در صورتیکه لازم میدانید ؛ من با کمال افتخار خود را 
تحت اختبار شما میگذار م ۰ هایده گفت ۱ من باعث زحمت شما 
نمیشوم وی خواهش میکنم لااقل تشربت داشته باشید ناهار را با 
یکدیگر بخوریم فر بدون چون دید ازور وقت دانك‌کده‌اش گذشته 


۲۱ ۵ 


و.دیگر بکلاس نمیرسد دعوت هایده را پذیرفت و باتفاق او و پاسبان 
وارد منزل شدند . 
هایده وفریدون وارداطاق پذیرائی شدند ویاسبان ری نیمکتی 
که فزشرضرا کاشته شته برد تسه ,و یدز ست آ زد برداخت 
فریدون باهایده تا ظهر با یکدیگر بصحبت‌ای هتفر قه ,زداختنه .هنگام 
ظهر , ناهار را پایکدیگر خوردند » آسروز بث ظبر با اينکه 
فربسدون در بیمارستان وا وخ 0 بث شب را در آ تسا 
هبکتراتف نامه‌ای نوشته بدست و گت ِ 1 و اورا فرستاد تا 
زمه را بدفتر بیمارستان برساند فریدون ِ اطلاع داده بود 
که سلت کار فوق‌العاده ایکه بزازش ۳ نمیتواند هب م/ در 
سمارستان ۱[ دیگر ار دانشجو یاف سال‌ششم را 
بجای او بگنراند. ۲ 
مد از ظپر س از صری 1 دربرایر بخاری دیواری بزرگی 
که دغال ستك در آن هس و شعله همبای قرمز رنك آن روی 
میلپای صیقلی منعکس میگردید ۰ نشسته و هر با روزنامه‌ای بدست 
گرفتند و مشغول خواندن‌شدند. 
آن روز بدون هیجگونه حادئه‌لی گذشت » فریدون میخواست 
شب را بمنزل خود برگردد رلی هایده باصرار تمام اورا نگهداشت. 
.فریدون شام را هم باهایده خورد ودر اطاقی که برایش تعیین کرد 
خوابید ولی در آئقب نیز اتفاقی‌نیفتاد . 
چون هایده کت خاطر جمع شده بود . روز بعد فریدون 


و ۳ 
بدانشگاه رفت ولی هایده از او قول گرفت که برای ناهار بر گردد. 
فریدون دعوت او راقبول کرد و از او دا حافظی کرده از در 
,ییون آهد چون یکشبانه روز بود ازوضع زندگی خود اطلاع نداشت 
ایند ری اطاق محقر خود زد ون 
برداشته وبطر ., دانشکده راه افتاد ۰ | نروز با اینکه خیلی سعی می 
کرد درس استادگوش بدهد مدل این بود که گ‌شده‌ای دارد * پیحوحه 
ثهیتوا ات "قوای «ری خود را متمر کز ساخته ومتوجه درس کند ‏ 
۱ احساس عچبی قلبش و , مثل این بود که میخواست زودتر 
پر اه برکردد و این تمایل هدری در اعماق قلیش بوشیده 
وان بودکه خودش نیز رای وه ۱۳۳ 
دردل داشت , که تا کنون در ۳ احساس نکرده وبرای اولن‌دفعه 


درعمرش باآن رو بر وشد »‌بود ۰ ۱ 

۱ ساعات درس بنظرش خیلی‌طولانی ميآمدند» همینکه آخریسن 
ساعت‌درس بایان رسید فر بدون ماننداینکه بردر ‏ ورده‌باشد» دوان 
دوان خود را بدر دانشگاه رسانید و لاینکه تامنزل‌فاصلهز یادی‌نداشت 
يك تاکسی صدا زد ودر آن جسته وبشوهر گفت بسرعت بخیابان بپلوی. 
برو ‏ طولی نکشیدکه اتومبیل از خیابان تخت جمشید گذشت و وارد 
خیابان پپلوی شد * 

تاکسی جلو منزل هایده توقف‌کرد » فریدون بدون اينکه حتی. 
نگاهی هم بطرف خانه خود بیندازد. مستقیما وارد خانه هایده‌شدواز 
سرسرا گذشته دراطاق پذیرائی دا با کرد ولی بامنظره ای روبرو شد. 


۳۳ 
که نزديك بود هوش ازسرش پرود ۰ هایده را دید که در ز بر جنگال. 

بارچه باف دست ویامیز ند * 
دبگر مطلی را بجایز ندید و بطرف پارچه باف دویده با مشت. 


تک ‌ 


۱ 27۳ هر صبح همینکه فرسون از در ۳ 


هایده اآزجای برخاسته فکر تهیه تاهار وتنظیم اطاقها افتاد . ۳ آشیر 
را صدالزده دستور ناهار را باو دادو کلفتشان را بخیابان فرستاد تاچند 
دسته کل تیه کند وخودش‌بسلو آئینه‌رفته باارایش سروچهره‌برداخت. 
مأموریکه ازطرف کالانتری برای حفاظت او گذاشته بودند ) جون در 
مدت اقاعت خو د درا نجا حادثه‌ای عبر عادی ندیده وضمنا درطول این 
مدت بکلی ازخانوادهاش بی‌اطلاع بود بنزد هایده آمدو کفتاگر اجازه 
میدهید در یکساعت من بمنزل خودم بروم و خبری از زن وبحه ام 
گرفنه بر گردم. 

هایده بااینکه‌ازتنهائی کمالوحشت را داشت, معذلك‌شرم حضور 
مانع ازاین شدکه باو اجازه رفتن ندهد و گفت مانمی ندارد بفرمائید . 
پاسبان ازخانه‌هایده بپرون رفت وهایده مجدداً بکار خود مشغول شد . 

چیزی نگذشت که کلفت با یکدسته گل زیبا از در وارد شد در 
اینموقع توالت هایده نیز بایان رسیده بود و از جای برخاست روز 
۱ کوتاه‌زمستان بزو دی به نیمه‌رسید,‌چون ظبر نز ديك بود,هامده‌شخصا ت 


سفق وخانة ر قته بتد. وم ۰ اج . ماب ۰1 ٩‏ 
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فراغت بافت . اطاق پذیرائی رفت تا اگر مبلها بی ترتیت باشد باگرد 
وخاك گر فته‌باشد, دستور نظافت | نر [ بدهد وی همینکه بر ده‌سفره‌خانه 
را بالا گرفت و چشمش بسالن افتاد مانند کسیکه با افمی وحشتذا کی 
روبروشده باشد بی‌اختیار برده‌را انداخت وفریادی کشید ولی بارچه باف 
که باو نزديك میشد برده‌رابالا زد وقبقه وحشیانه‌ای‌راه انداخته گفت 
همسرعزیزم ۰ حس میکنم که چندان از دید من‌خوشوقت‌نیستی . 

حال‌که شوهرت را بعد ازچند روز غیبت دیدی بجای! نکه‌اظهار 
خوشحالی کنی ازوحشت فریادمیزنی ؛ مگر من بتوجه کردهام کهاینقدر 
ازمن دح ازع 0۱ وین مد | تنم رن اک دز کت شور 
میکنم ؛ خانم درجائی نش گرم شده‌اید که ایتقدرازشوهر خود تنفردارید 
وبرای او بایوش میسازید ؛ 

هایده که کم کم حالش بجا امثن بود » گفت چهانپام شرم آ وری! 
اشتباه میکنید آ قای پارچه‌باف .من در جائی سرگرم نشده ام پلکه از 
شخص شما وحشت دارم حال‌که اینطور بی پرده سخن گفتید ۰ پس 
جواب خود را صریحاً بشنوید» من‌فکر میکنم که شما پدر و برادرم را 
بطمع ثروتشان کشته‌اید وتا درمحا کم صالحه برائت خودرا ثابت‌نکنید 
باین اعتقاد خود باقی هستم . اگر شماگناهکار نیستید چرا تا اسم 
داد گستری را بردم تجارتخانه و منزل خود را گذاشته مانند قاتلین و 
دزدان فرار کردید ؛ 

پارچه باف گفت اکر من در اینجا مکث میکردم ؛ با پاپوشی که 
تو برایم دوخته بودثی ۰ اکنون درزندان بودم وتامیخواستم برائت‌خود 
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را ثابت کنم ازهستی ساقط میشدم ولی توبگو ببینم شبی را که از خانه 
برون رفتی در آغو ش که گذراندی؛ من سزاي ترا هم اکنون میدهم و 
مانند گرگ درنده ای بطرف هایده حست . 

هایده میخواست فریاد بکشد ولی دیر بود زیر اپنجه‌های‌فولادین 
پارچه‌باف دورگردن ظریف وسفید اوحلقه شده وطوری آنرا میفشرد 
که محال نس کقتتان :تن ات .جهان کم کم در برابر چشم هایده تره 
حيشد وچون هیچ راهی برای نجات بنظرش نمی آمد و کسی هم‌نبود که 
بقریادش برسب » اش ازچشمانش سرازیر شد وزیر ی مرد 
وحشی. تن بمرك داد ولی نا گهان وضم‌عوض‌شدباین ترتیب که‌دست پر 
قوتی بشدت هرچه تمامتر . برمغز پارچه باف کوفت . پارچه باف که از 
شدت آن ضر بت گیج شده بود دست ازهایده برداشت و بطرف دشمن 
جدید حمله کر د . ۱ ۱ 

فربدون مشت دیگری بصورتش نواخت‌بطوربکهدندانش‌شکست 
و گونه وجانه‌اش کبود شد , معذلك بارچه باف ازمیدان درنر فته وبطرف 
گریدون دوید ونا گپان دست درحب کر ده کاردی برون آوردوتادسته 
جرقلب فریدون جایداد . 

فربدون بدون آنکه صدائی 9 برزهن افتاد ءلی هایده صحه 
شاهد اینمتظره بود بنای فرباد وشیون را گذاشت غفلتاً صدای بای چند 
تفر که بطرف سالن پذیرائی میدویدند بلند شد بارچه باف ناچار از در 
دیگر مرون رفته و بسرعت فرار کرد ۰ 

هایده بطرف فر بدون که خون ازسینه‌اش روان بود اد وجون 


۳ 


دید هنور جان دارد » خودش شخماً بطرف در رفت ويك تاکسی صدا 
زد وبعد بر گشته جسد او را بکمك 9 و کلفتش که براثر فریادهای 
او باطاق پذیرائی آمده بودند » از جای بلندکرد ودر تاکسی گذاشته 
مستقیماً ب‌ییمارستان نجمیه برد . در مدت کوتاهی یکی از ماهرترین 
جراحان شپر . دربالای سرفریدون حاضر شد واورا باطاق عمل بردند 
ویس ازتیه لوازم کار دکتر با کمال احتیاط کارد را ازسینه فریدوف 
ورون‌کشید . خوشبختانه کارد باستخوانهای دنده اوگبر کرده و بطرف 
بالا منحرف شده بود وباللتیجه بقلب صدمه‌ای نزده وفقط قدری از ریه 
اش را درانیده بود .عمل جراحی باکمال مسوفقیت انجام گرفت و بعد 
زخمهای‌اورا پانسمان کر ده‌دریکی از اطاقهاخوابانیدند . دراینموقم‌طبیب 
قانونی ومأمورین کلانتری هم که از واقعه مطلم شده بودند خود را 
ببالین مجروح رسانیدند . 

هایده‌حریان ورود شوهرش‌رابمیزل‌وسوء فصدش رانست خودشص 
و بعدحمله اش را بفریدون شرح داد . اظهارات‌هایده را بادداشت کر دند. 
وبعد جراح بیمارستان نجمیه وضع‌زخم فریدون‌را نوشته بطبیب قانونی. 
داد و کاردی راهم که آلت جرم بود بدست مأمورین سبرد . از طرف. 
شهپر بانی تشد بادازه آگاهی تا کید گردیدکه دردستگر ساختن بارچه. 
باف تسریع کنند . چندنفر دیگر ازمآمورین فعال و زرنك | گاهی برای 
دستگیر ساختن پارچه‌باف مأمور شدند . هایده‌دیگر ازبمارستان‌بمتزل 
نيامد ‏ وسفارش کرد شام ونهارش را با نجا بیاورند . ۱ 

فریدون ۲۵ ساعت بیپوش بود بوسیله | مپولپایمختلف اورا تغذیه 


۱ 


موتقویت میکردند . دراینست هایده مانند پروانه ای بدور او میگشت 
لحظهة از برستارش غفلت تقد ۰ ته.امشب رادر بالای‌سرش بیدار بود. 
درنیمه های شب . هنگامیکه بجپره پریده رنك و مطبوع فربدوف 
مینگریست ‏ مثل این بود که بدش نمیآمد قدری‌گریه کندولی‌مجددا 
خود را سرزنش کرد که دلیلی ندارد برای يك مرد بنگانه اسمّدر در 
اضطراب وهیجان باشد ونگذاشت اشك ازچشمانش سرازیررشود . روز 
دوم نزديك ظهر . چشمان فربدون بازشد واولن سوّالی که کردایرن 
بود بارچه باف کحاست ؛ . 

آیا به‌هانده صیمه‌ای ترسانده است . 

پرستاری‌که مشغول آمپول‌زدن‌باو بود معنی‌این حرفپارانفهمیده 
ولی هایده که بالای سرش نشسته بود بی اختیار تبسمی برلب راند واز 
جای برخاسته بجلو چشم فریدون! مد تا آن جوان را که آنقدر برای 
سلامتیش نگران بود » ازنگرانی برون بیاورد همینکه‌فریدون‌چشمش 
باو افتاد . بااينکه ازشدت درد وتب چپره‌اش منقبض شده بود؛ تبسمی 
برروی او کرد و باصدای ضعیفی گفت بت ان کذ از دست آن حنابتکار 
بوحشی جان سللامت برده‌اید . 

هایده در برابر ‏ نیمه مپربانی‌و دلسوزی چیزی‌نداشت که بگوید» 
ققط سررا بزیر انداخت و گفت جرکت وحسارت شما . مرا ازآن خطر 
بزرگ نجات داد ولی درعوض خودتان مجروح شدید ومن هیج میل 
نداشتم این فضیه 9 

فریدون ازشت درد ند بپوش شد و هایده بی اختیار سای 


-۸- 

گریستن را گذاشت و همانطور کریه‌کنان بطرف دفتر پیمارستان دویدد 
وپزشاك کشيك راکشان‌کشان بیالین فریدون آورده بی در پی از او 
خواهشس میکردکه برای پوش آوردنش چاره ای بندیشد . پرشاگه 
قلب اورا امتحان‌کرد و آ نرا فوق العاده قوی ومنظم یافت این‌بود که 
خنده کنان رو به هایده کر ده گفت » مطمتن باشید ؛ مریض شما تاده روز 
دیگر صحیح وسالم ازبستر برخو|هد خاست . بالین اطمینانیکه‌پزشاش. 
باو داد , معذلك مثل اين بود که کاملا قانم نشده و هنوز در اندیشه 
است چون حراح دستور اکید داده بود که نگذارند مجروح عکان. 
بخورد . هایده تمام روز را بدون اینکه از ای خود تکان بخورد » 
بالای سر فریدون نشست . 

فریدون همحنان بیپوش بود . هایده درته قلب باخدای خود در 
راز ونیاز بود وبرای بپبود آن جوان استغائه میکرد . شب دوم دانیز 
بدون اينکه پلك چشمش بهم پرسد » در بالای سرفریدون گنرانید و 
هنگامیکه پرستاران برای تزریق پنیسیلین و سرم میاآمدند در تبیه 
وسایل کار با نپاکمك میکرد و همینکه موقع فرو کردن سوزن ببدن 
فربدون مبرسید » روی را بر میگردانید » زیر | دلش طاقت نداشت در 
پرابر چشمش سوزنهای بان بلندی و ضخامت را بتن فریدوف فرو 
ببرند و هرچه فکر میکرد خودش هم تممدانست جرا انقدر نسمت. 
بفریدون حساس وسریع التاثر شده است 1 

صبح روز سیم , دیگر هایده ازشدت خستگی و بیخوایی باراکد 


۳۹ 

نشستن نداشت » صورت چون برك کلش بژمرده وزرد شده وچشمان 
شهلایش کود افتاده بود. 

ناگهان فریدون نفس بلندی‌کشيد وچشمانش را باز کرده وعدتی 
خبرمخبره باو نگریست وماننداینکه تاژه حافظه خود را باز بافته‌باشد 
۳ ؛ هایده با لحنی ملایم هاتند کسیکه با بجه ای 
سخن میگوید» گفت : آ رام باشید. چیزی نیست » مختصرجر احتی بشما 
و ارد و است و س ازیکی دوروز ز استر احت‌رفع خو اهدشد.فر بدون 
ستاناهانکه ترا عاتسی کوشنتوای وی اف قاط :۱ ورین اتکه ور کین 
و برایجه مجروح شده است چشمها را بپم گذاشته‌مدتی‌فکر کر دبالاخره 
همه چیز بیادش مد وناگهان مثل اینکه پارچه‌باف درآ نجاحاضر است 
بطرف هایده حمله کرده؛ برای دفاع از او میخواست از جای برخیزد 
و لی هایده که سه‌شبانه روز بود دربالای سراو نشسته ومواظت میکرد 
که #کان نخورد دست سفید و شنت خود را بروی زانوی او گذاشت 
ودست دیگر را بروی سینه‌اش قرارداده ومانم ازتکان‌خوردنش گردید 
"ولی با اینیمه چون زورش بفربدون نمیرسید » فریدون توانست نیم 
حیز شود . 

هایده جون وضع را چنین دید . بای داد و فرباد را گذاشت , 
فورا یکی از برستاران دوبده خود را بان اطاق رسانند وبکمك هایده 
مانع ازتکان خوردن اوشد. 

تایه از ازت عش امقه تن وان ی بر فمر 
کرده ومصمم شد بالای سر فریدون آ نقدر نشیند تا حالش طبیعی 


شود ۰ فربدون قدری درزیر دست هابده وپرستار تقلاکرد ا از جابلند 
شود ولی ضعف فوق‌العاده ایکه در نتبجه ریزش خون زیاد ودارو های 
بیپوشی باو دست داده بود مانع شد که بتواند خود را از دست آن‌دو 
زن نحات دهد , 

بالاخره مأیوس شد و دوباره بحال اغما به پشت افتاد ولی‌اینمر تبه 
طولی نکشیدکه چشمها را باز کرد » هایده در حالیکه برویش لبخند 
مقر مت ور کی ای شا وی یه ور انسیا وتان 
بخورید . بخیه‌هائیکه بزخم شما زده شده‌استازهم گسپخته‌خواهدشد. 
فریدون ناله‌ای کرد و گفت ولی می‌ترسم آن جانی بشما ِ 
بر اند ۱ ۱ 

هایده گفت فعلا ما در بیمارستان هستیم و کسی باینجا دسترس 
ندارد . او هم معلوم نیست بکجا فرارکر ده ودیگر از ترس مأموریسن 
باینجا نخو اهد ۳ ۱ 

فربدون گفت در اینمورت من راحت میخوابم . در این موقم 

جراح معالج او وارد اطاق گردید وس از معاینه دقیقی که از او سمل 

وگ چند نوع دوا| وال نوشته و دستور داد ۳ براش حاضر 
۳ وبرای ظپر هم فدری غذای رقیق ومیوه باو بدهند . دستورات 
پزشك اجرا گردید ودر نتیجه فریدون حالتش کامللا بجا آمد بطوری 
کت موقعیت خود را تشخی بدهد . بمحض اینکه<التش‌طبیعی 
جد پرسید » چند روز است من دراینجا هستم ؛ 

هایده فکر کرد که اگر بدون‌مقدمه باوبگوید سه روز است در 


صحبت‌را بر گرداند وگفت ؛ برای دانشکده‌خود دلواپس‌نیستید؛ 

فریدون که بکلی حواسش جمح شده بود » خنده‌ای‌کردو گفت» 
خانم خواهش میکنم جواب سئوال بنده را بدهید » چرا جمله معترضه 
بپن صحبت آ وردید :5 

هایده ازاینکه فریدون متوحه حبله او شده بود خنده اش گرفت 
ولی بازهم ازجواب دادن باوطفره‌زد وموضوع دیگری را بمیانآ ورد . 
فریدون هم چون دید که میل .بجواب دادن ندارد دیگر اصر اری نکرد 
ومیخواست حرف دیگری بز ندکه درباز شد ومرد چپارشانه‌ایکه چپل 
ساله بنظر میرسد ازدروارد شد . 

هایده وفریدون هیحکدام زا هو وووی | نا مره 
ناشناس سخنشان را قطم کرد وبا نگاههای استفهام آمیزی سرتاپایش را 
نگریستند ولی ناشناس عهلت نداد که حالت استفهام و کنجکاوی آنبا 
طولانی شود و با لبانی متسم گفت ٍِ «حبرانی * و کیل ءدلیه هستم 
آ قای‌دادستان مرا فرستاده‌اند تاکارهای خانم پارچه‌باف را انجام دهم . 
چون بمنرل مراجعه کردم ومرا باینجا راهنمائی کرده اند . | کنون‌افتخار 
دارم خود را حضور سر کار خانم معرفی‌کنم . ۱ 

هایده با آن تبسم دلفریب همیشگی خود بدون اينکه از جای 
برخیزد » دست را نرق افو فزار کووو کات خیلی از زبارت 
شما خوشوقتم آقای حبرانی اجازه بدهیدا قای‌فریدون .. راهم که بجای 
برادر من هستند بشما معرفی کنم. 


۳ 

حبرانی سری درمقابل فریدون فرود آورد ولی فرب‌دون چون 
نمیتوانست از حای خود تکان خورد . فقط با حرکت سر با او 
تعارف کر د . 

حبرانی روی يكك صندلی نزديك تخت فریدون نشست و گفت 
باز پرس مقدمات کارخود را تمام کرده و پرونده شما را بمحکمه جنائی 
فرستاده است تادر | نجا بکارهای شوهرتان زسین کی شوو.. 

هایده چپره زیبا وخندان خود را درهم کشید و باتنفرزایدالوصفی 
گفت آء حیرانی خواهش میکنم دیگر این جانی خونخوار را شوهر من 
خطاب نکنید .من همانقدر که از يك گرگ درنده وحشت دارم » از اين 
هرد بیشرف وقانل میترسم . 

حیرانی گفت . برفر که بنده او را شوهر شما خطاب نکنم » 
کون اور موه که هه م9 

هایقم: تال که مقر بالتبانن شته وین کفت ‏ ام انفطاوی 
مرا ازاین جانی درنده ۳ 

حبرانی فکری‌کرده گفت .مانمی ندارد . من پرو نده شمارا کاملا 
خوانده!ع . بعلاوه گزارشانی که مأمورین انتظای از وضع رفتار شوهر 
شما داده‌اند» دلالت براين مبکندکه قطعاً شوهرتان درجنایاتی که 
بان اشاره کر ده‌اید دست داشته وس ازمعاننه محلی که‌درمنز لتان بعمل 
آمده و استخوانهائیکه ازچاه بیرون آورده‌اند وقوع جنابت قطمی‌شده. 
| کنون شما میتوانید تقاضای طلاق‌کنید ومحکمه جنائی پرونده شما را 


۳ 

بمحکمه حقوق ارجاع میکند ومحکمه حکم طلاق شمارا بدون‌رضایت 
شوهرتان صادرمیکند . 

هایده درحالیکه می‌خندید ,گفت , آقای حبرانی معلوم میشود 
حافظه شماخیلی ضعیف است. 

یا فراموش‌کردیدکه همین الساعه خواهش کردم» این جانی را 
شوهر من خطاب نکنید » حیرانی گفت , خبرخانم فراموش نکردم ولسی 
سر کار عرض بنده را ازخاطر بردید . همانطورکه یکدفعه دیگر هم 
عرض کردم » متاسفانه فعلا قانون اورا همسر شما میشناسد وتااقدامات 
تشر پا ادن فا توهش نف خوو زا راوتانه: 

فریدون که با کمال دقت گفتگوی هایده را باو کیلش گوش میداد 
پرسید » فعلا چه‌اصر اری دارید که صحبت پارچه باف رایمیان بیاوریداو 
که نمیتواند خود را دراجتماع ظاهر کند ثابر این طلاق‌چه لز ومید ارد. 
هایده نگاه پرمعنی وعمیقی باو انداخت‌وبالحن عتاب آلسودی گفت : 
میخواهم در اجتماع زن آزادی باشم تا هرکار که‌اراده کنم بتوانم 
انحام دهم . ۴ ۱ 

قر وان در مهاب نا ساسا کش وویکن فد غاد تفت 
آقای حبرانی ازسکوت فریدون وهایده استفاده کرد وچندورقه و کالت 
نامه از کیف دستی خود ببرون " ورده گفت : خانم خواهش میکنم این 
اوراق را امضاکٌنید تابتوانم دعوای شما را رسماً درمحکمه تعقیب کنم 
هایده بدون هیچگونه تأمل وتردیدی قلم خودنویس را ازدست‌حبرانی 
گرفته بسرعت اوراق‌را امضاکردو بدست‌اوداد . حبرانی گفت » خواهش 


میکنم #ردا صبح ساعت هشت در کاخ داد کستری جلو نالار محکمه 
جنائی حضور بهمررسانید تا درساعتیکه‌برای محاکمه‌تعیین‌شده درفحکمه 
حاضر شویم . هایده گفت مانعی ندارد صبح خواهم 0 

حبرانی که دیگر در نجارکار نداشت از جای برخاسته با هایده 
وفربدون خدا حافظی کرد واز | نجا برون رفت همینکه حبرانی برون 
رفت هایده بهریدون گفت ؛ می‌بینم که فعلا کاملا بپپوش آمده و دیگر 
احتیاج ندارید که کسی داثما مر اقب شماباشد ‏ اگراجازه بدهید مرن 
سری بمنزل بزنم وببینم وضع زندگیم چطور است زیر | سه شبانه روز 
است که ازمنزلم خبری ندارم . فربدون گفت شما سه‌شانه روزاست که 
در بیمارستان بالای سرمن ایستاده وازمن برستاری میکنید ؟ نمیدانم 
بجه‌زبان ازشما تشک رکنم؟ هایده‌باچهره بشاشی گفت من هیجگونهحقی 
بگردن شما ندازم و تباید و از من . این من هستم که 
باید ازشما تشکر کنم زبرا جان خود را بخاطر من بخطر انداختید ۰ 
فریدون گفت . شما درچنگال يك مرد بیعاطفه ووحشی افتاده و چیزی 
نمانده بودکه تلف شوید * البته این وظیفه هرمردی است که اگر ذنی 
را درخطر دید . اورانجات دهد هایده بااینکه نمیخواست از يك مرد 
اجنبی کلماتی را که بوی عشق میبهد بشنود معذلك از اينکه فریدون 
چنین خشك ورسمی بااو صحبت میکرد قدری دلگر شد و از اطاق 
بیمارستان بیرون آمد, هنگامیکه از در اطاق مرون مبرفت گفت اول 
3 خواهم آمد ۰ فعلا سفارش شمارا به پرستارها میکنم که 
هرچه لازم داشتید برابتان بیاورند. ۰ 


۵ 


اینراگفت واز دزاطای اور | ما ویک باطاق بر ستاران‌رفته 
پرستاری را که مسئول اطاق فربدون بود صدا زد و يك اسکناس صد 
ریالی :او داده‌گفت » خواهش میکنم . نسبت بمجروحی که در اطاق 
ات ازهیحگو نه برستقاری ودلسوزی مضایقه نکنی ۰ برستار که‌چشمش 
باسکناس صد ریالی افتاده بود . گفت خانم مطمئن باشید هرچه‌ازدستم 
و یت کر نخواهم کرد ِ همینکه هایده ازاين رهگنر 
خاطر جمع شد , از راهرو پیمارستان بیرون آمده بطرف خیابان رفت 
ويك با دی صداز ده 3 نشست و بطرف خانه‌اش روانه گر دید و 
۱ رقیب عشق 0 همینکه‌فر بدون‌تنها ماند . فدری بخود بر داخت؛ 
ابتدا د کمه ز نكاخبار را که بالای‌سرش بود فشاردادو بلافاصله برستاری 


که هایده سفارشش ر | باو کر ده‌بود و ارد اطاق شده گفت حجه فرمابشی 


سیم 


داربد؟ فریدون| ئینه از اوخواست , برستار برون رفت و س از لحظه 
ای بر گشته آئینه‌ای باخود آورد ۰ فری‌دون همینکه در آن رگ 
وحشت کرد ؛ زیرارنگش بشدت‌پریده بود وریش وسبیلش هم‌بلندشده 
وقیافه عجیبی باو داده بود * 
ازیرستار خواهش کرد که‌سلمانی راصدا کند . لحظه ای نگذشت 
که سلمانی بالوازم اتف خا اش وصورتش را اصلاح‌کرد ۰ 
فریدون تازه اززیر دست سلمانی خلاص شده وبفکر بود که‌وضم 
دانشکده‌اش درمدت غیبتش چگونه بوده وچراتاکنون هيحيتازرفقای 
تحصیلی او بدیدنشر نیامده‌اند » غفلتانگشتی بردرخورد ورشته فکرش 
را پاره کرد ِ 


فریدون باصدای ضعیفی گفب بهرمائید داخل شوید * ناگهان در 
بازشد ودوشیزه زیبائی و ارداطاق گردید ۰ قامت بلند ومتناسباو أ نقدر 
جذاب و دلفریب بود که بیننده را بیاختیار مجذوب شود میساغت ۰ 

کیسوان مشکی ومجعدش دردو طرف صورت سفید و کشیده او 
و نها د خاصی بحپره‌اش هی بخشید‌ند . 

آن دختر چشمان درشت ومشگی خود را بفر بدون دوخته 
گفت : از اینکه مزاحم شما شدم امیدوارم که اد در 
اطاقی که وصل باطاق شماست , عمل کرده وخوابانیده‌اند . 

من روزیکه شما را باینجا آوزدند در بالای سرش نشسته بودم 
برستاران دوسر برانکاردی را که شما رویش خوابیده بودید گر فته باین 
اطاق آ وردند وبرانکارد غرق خون بود . وقتی تحفیق کردیم گفتند » 
شما را سرب کارد مجروح ساخته اند . روز های اول و دوم برای 
احوال‌پرسی شما مراجعه کردیم ولی گفتند بیحال هستند همه کسانیکه 
مر سهایشان در اطافپای مر ضخانه خوا بیده اند آزوضع شما اطلاع تیدا 
کرده ودلشان بجوانی شما میسوزد . 

همه ازصمیم قلب دعاکردیم که حالتان بپتر شود . اکنون‌هی‌بینم 
بحمدالة حالتان خوب شده است . فربدون گفت . خانم از لطف شما 
تشکر میکنم , بفرمائید بنشنید . 

دوشیزه زیبا بدون اینکه منتظر بشود که دفعه دیگر باو تعارف 
کنند مستقیماً بطرف صندلیکه دربالای سرفریدون بود » رفت و روی 
آن قرار گرفته بافربدون شروع بصحبت کرد . 


< 


دوشیزه زیبامنند جلجه‌ای پی درپی با فریدون صحبت میکرد . 
ار یه شا زا ییون درس نز تفن ف تین 
هم که مفتّون رسائی ومحجدذرب خون گری او شده بود دون هیحگونه 
برده بوشی وخحجالتی صمیمانه باو پاسخ میداد . 

بالاخره فریدون سخن اورا قطع کرد و گفت شما باسئوالات یی 
دربی خود بمن یات :مدشن 5 نس بکشم ۳ احازه‌هفر مائید ده 
هم بنوبت خود از اسم وخانواده خانم اطلاع حاصل کنم ۰ 

دختراه درحالیکهمیخندید گفت + حت پچ انب شماست :میم 
باید اسمي را بشما میگفتم » حالا هم دیر نشده » اسم من ناهید ودختر 
آقای شبانفر هستم وفعلا درد بپرستان انوشیروان داذ گر تحصیل‌میکنم 

ناهید پس از گفتن این جملات؛ پرسید.چر اهیجکس ‏ بر باللن‌شما 
د یف + آن خانمی که باشما بودند حالا کجا هستند ؟ 

فربدون گفت چون سه‌روز بود بخانه نرفته بودند » فعلا برای 
انجام کارهای خود رفته اند * ناهید گفت خبلی ببخشید آیا ممکنست 
شرمائید ابشان باشما چه‌نسبتی دارند ؟ 

فریدون گفت من باآن خانم هیحگونه نسبتی‌ندارم وفقط همسایه 
هستیم * ناهید گفت ما زنها خیلی فضوليم » البته این‌جسارتء را خواهید 
مخشید » بفرهائید ببینم چرأ آن خانم خانه وزند گی خود را رها کرده 
وبرای برستاری شما باینجا | مده اند ؛ 

فریدون گفت ۰ آشنائی من بااین خانم داستان مفصلی‌دارد* بعد 
فریدون موضوع پناهنده شدن‌هایده را بخانه‌اش‌برای‌اوشرح‌داد و گفت 


-4۸- 

اکنون خانم پارچه باف از نقطه نظر حقشناسی و ابنکه بخاطر ایشان 
مجروح شده ام قبول زحمت کرده و ببرستاری من همت گمارده‌اند ۰ 

تاهید نگاهی بفریدون کرد و گفت وظیفه هر کسی ات وه | گر 
جوان غریبی مریض بامجروح شد ازاو پرستاری کند * من این موضوع 
را نمیدا: ستم اکنون که بوضع‌زند کی مها آشناشدم ‏ اگر احازه بدهید 
منوم درپرستاری شماشر کت کنم * 

فریدون گفت »این مرحمت شما خیلی بیش از انتظار و تسوقع 
هنست من تمیدانم لطف‌خانم پارچه‌باف را چگونه‌تلافی‌کنم . حالاشما 
هم میخواهید خجلت تازه‌ای برایم فر اهم کنید ؛ 

ناهید گفت این تعارفات را کنار بگذارید ومرا مثل خواهر خود 
فرص کنید همانطور که | گر برای من یاامثال من حادثه‌ای رخ‌دهدوشما 
در محل حادئه حضور داشته باشید مجبورید كمك بکنید ما زنان هم 
وظیفه داریم اگر برای‌مرد ها اتغاقی افتاد که بکمك مامحتاج بودند. 
از کمك مضایقه نکنيم * اکنون بگوئید ببینم دکتر برای ناهارشما چه 
عذائی دستور داده است ؟ 

فربدون ببالای سر خود اشاره کر دو گفت لابد دستور العمل دوا 
وغذا روی تابلوئیکه بالای سر تختخو اب زده‌اند نوشته شده ۰ 

ناهید ازجای بررخاست وتابلو بالای سررفریدون رانگاه کردو گفت 
درلست دستور غذا نوشته شده .من الان مبروم وسفارش میکنم‌غذای 
شمارا زودتر بیاورند * این را گفت وازاطاق برون آمد ۰ لحظه ای 


بیشتر طول نکشد که نک از ی شیارا ای مدا گم مس هه 


3 


وارد اطاق گردید ومیز کوچکی را بالای سرفربدون گذارده ظرف‌سوپ 
جوجه و آب میوه را بروی آن قرارداد وبرون دفت . 

فریدون میخواست غذا را بخورد ولی همینکه خواست بپهلو 
بغلطت نزديك بودازشدت درد بیپوش شود ناچار همانطور که به پشت 
خوآبیده وا روف نود خسن عذایش رابخورد. 
در اینموقم درباز شدو ناهید وارداطاق شدبانیسم شبرینی که بر لب‌داشت 
گفت اجازه‌ميدهيدمنيم نزديك شما بنشینم وغذا خوردنتان را تماشاکنم ؛ 

فریدون بزحمت لیخندی زد و گفت , خانم » فکر هیکنید غذا 
خوردن يك مجروح بستری چه تماشائی داشته باشد ؛ 

ناهید گفت از نظر شما هیچ ولی از نظر من ممکنست بی تماشا 
هم نباشد « حالا بکوئید ببینم‌چر اغذای خودرانمبخورید؛ فریدون گفت 
بتنپائی قادژ نیستم و باید یکنفر بمن كمك کند . ناهید گفت طفلك راست 
میگوید من متوجه این‌موضوع نبودم . اینراگفت و صندلی خودا به 
تخت فریدون نز ديك کر ده بادستهای سفید و آلود خود . فاشق 
را برداشته پرازسوپ کرد ونزديك دهان فریدون ساخت . 

فریدون که لبخندی برلب داشت ۰ گفت این دیکر خیلی زیادی 
شد . وبرای اينکه شوخی باناهیدکرده باشد گفت اگر میدانستم چنین 
دست ظریفی غذا بدهان من خواهد گذاشت , حاضر بسودم صد مر تیه 
دیگر هم مجروح شوم . ناهید گفت .این مردها چقدر پرحرف هستند 
حالا تاهارتان رانخورید : بعد شعر نکن ۱ فریدون از گفته ناهید خندید 


08۰ 


خی 


و گفت اطاعت ميکنم خانم خواهش دارم بیشتر از این تفر نفر مائید که 
حالم خوب نست . 

ناهید تما سوپ رافاشق فاشق بفریدون خورانید و بعد هم آب 
میوه را باوداد و گفت اکنون خوبست قدری استراحت کنید . فریدون 
جون حس میکرد که تن 3 است و احتیاج باستر احت دارد 
قبول کرد . 

ناهید از آنجا برون رفت ومجروح چشمان خود رایر هم نهاده 
بخواب عمیقی فرورفت ۰ وقتی چشمانش را باز کرد ناهید را دید که 
همانطور بالای سر ش نشسته ویاو مینگرد . بی اختبار تبسمی باو کرد 
واونیز با تبسمی باو پاسخج داد . همینکه ناهید دیدفر ,دون بیدار شده 
است باو گقت عجب خواب طولانی و سنگینی کردید . من چندیرن_ 
مرتبه بالای سرتات آمدم که ببینم پتوی روی شما عقب نرفته باشد 
و سرما نخورید ولی شما ابد متوحه ورودهن نشدید . فریدوت 
گفت سه شبانه روز است درحال تب وبیپوشی بودهام و باين خواب 
کاملا احتیاج داشتم اکنوت حس میکنم که حالم خیلی بهتر از صبح 


است 


هوا روبتاریکی نپاده بود وچراعهای سمارستان را روشن ۳ دند 
ور محیط آرام و خاموش ییمارستان هیچگونه فعالیتی جز رفت آمد 
پرستاران‌دیده نمیشد: , موقعیکه فریدون با ناهید مشغول صحبت بود 
پرستاری يك فنجان چای آورده‌بالای سرشگذاشت ؛ فربدون‌میخواست 
ازخوردن چای صرفنظر کند ولی ناهید اورا مجبور کرد که چای را 


"۱ 


بنوشد . ناهید فنجان چای را برداشت و بدهان فریدون نزديك کردولی 
درهمین لحظه دربازشد وهایده و ارداطاق گردید . داچشمش بناهیدافتاد 
که چای بدهان فریدون هیکند بیحر کت درجای ایستاد و باکمال تعجب 
سراپای ناهید را ورانداز کرد ۰ ناهد هم ابتدا از ورود نا گپانی هایده 
بکه‌خورد ولی فورا دست وبای خود را جمم کرده از جای برخاست 
وبانهایت ادب سللای به‌هایده کر ده گفت خانم ببخشيد از اينکه مزاحم 
شدم * چون‌درغیاب‌شما. بیمارتان احتیاج به بر ستاری‌داشت بده‌حسارت 
کرده تانتجا آمدم 4 اکنون که خودنان تشر بف اون ا<ازه بدهید 
«مرخص شوم . 

هایده که از این ادب ناهید خیلی خوشش و بود گفت خبلی 
لطف فرمودید ازمرحمت شما بی‌اندازه عمنونم ۰ خواهش‌میکلم تشر یف 
داشته باشید تاازحضورتان استفاده کنیم 

هابده درضمن حرف زدن کیف و بالتو خود را بحالباسی ححه در 
کنار اطاق.بود ای هل دور از تخت فربدون گذاهتة ان 
را باصر ار روی آن نشانید وخودش روی صندلی که قبلا ناهید نشسته 
بود قرار گرفت وفنحان چای را بر داشته بفریدون‌کفت اگر میلدارید» 
خودم چای شما را بدهم فریدون گفت برای من فرقی تمیکند بپر حال 
من خحلت‌زده هستم حالا چه شما زحمت مشش تن خانم ۰ هایده 
گفت این تعارفات راکنار بگذارید شما فعلا مجروح هستید و نمیتوانید 
ازجای خود تکان بخورید بپتر است بدون آنکه هیچ فکری بخود راه 
بدهید باچیژی بگوئید هردوا وغذاترا که بشما هبدهند پخورید ۰ 


‌ ‌ 


ز ۹ 


فریدون دیگر چیزی نگفت وهایده بدست خود ۰ چای را باو 
نوشانید و گمت حالا خوب است مجدداً دکتر را ببالین شما بیاوریتادر 
صورتیکه دستوری لازم باشد بدهد * 

مد ازجای برخاست و بسوی دفتر بیمارستان رفت وطولی نکشید 
که‌بانفاقد کتر بر گشتند» د کتر معاینه دفیقی ازفریدون کر دو پانسمان‌زخم 
را نیز کشوده‌نگاهی بآن‌انداخت ویس از" نکه خاطرجمع گردید که‌محل 
زخم چرك نکرده است دستور داد پارچه های پانسمان را تجدید کنند 
وبه هایده گفت مریض‌شما تاسه‌روز تن پیودی‌می‌بابدواز بسمارستان 
برون مرو * ۱ 

هایده ازد کتر تشکرکرد * دکتر ازنزد آ نپا رفت » ناهید هم 
جون دید رگ ذرا یا کاری ندارد » از فریدون و هایده خدا حافظی 
کرد ۰ 

هایده بااینکه ازادب ناهید خوشش آمده بود معذلكك حس می 
کرد که او را دوست نمیدارد بلکه از اوبدش‌هم میآمد این بود که 
اوک توا ماه رازم فوهت که اف ریزو 
برود » ازجای برخاست و بر ای مشابعت او ا ماو ؟ قفخ ناهید هنم که 
دبدهایده هیحگونه تعارفی برای ماندنش نکرد ناچار از جای برخاست. 
وباکمال بی‌میلی ازدر برون‌رفت ۰ 

هنکامیکه میخو | ست‌ازدر برون‌برودنگاهی بفر بدونانداخت که از 

نظر هایده بوشیده نماند وهمد تنفرش ازاو گردید ۰ همینکه ناهید ار در 
رون ارف تلآ نود کیان کش هکره هاریهر راشت 


یر ۵۱ات 

نفس عمیقی کشید و بر گشته روی صندلی افتاد و بفربدوت گفت 
آیا در غياب من همه چیز برای شما مرتب بود * فریدون گفت» 
این دختر خانم که الساعه از اینجا رون رفت از صبح خیلی بمن كمك 
کرد ۰ 

هایده ایروها را درهم کشید و گفت مگر او ازصیح دراسنجابود ؟ 
فریدون گفت همینکه شم ازاینجا بپرون رفتبد اوبنزد من آمد ومانند 
خواهری برای من دلسوزی میکرد ۰ 

هایده بالحنیکه کاملا ازآن تشویش واضطراب معلوم‌بودگفت» 
من خحالت کشیدم ازخودش بپرسم که کیست ودر بیمارستان‌چکاردازد ؟ 
1 شما او رامیشناختید ؛ فریدون گفت ازسابق که او را نمیشناسم ولی 
وت مت خی ۱ ها ها هر ات ورن و زمر شرا درا کیت 
عمل روم تفت از عانیه اس هیده کت اف و تفاس« 
میشناسم یکی ازمالکن عمده ومیلیو نر های پر ان است و بای دید 
چرا دخترش رااینطور سرخود گذاشته که هرحا میل دارد روزخودرا 
بگنراند * هایده این حرف را ازروی حسادتز انه‌میگفت‌ولی‌فریدون 
ابدا متوجه نگردید و بااکمال سادگی گفت ؛ امروز دیگر دختر ها مثل 
سابق محدود نستند * بعالاوه‌خواهرش دراطاق محاور ماخوابیده‌است 
هایده گفت حالا قبل از هرچیز باید شام شمارا تیه کنیم زر | قطعا 

فریدون بااشاره سر گفته او را تصدیق کردو گفت واسی بشرط 
آنکه مانئد عذای ظر بیمزه و بدطعم نباشد هایده تابلوبالای سرفریدون 
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را نگاه کر د و گفت خیلی ازاین بابت نگران نباشید زیر | دکتر دستور 
چلوکیاب برای شام شما داده است ۰ 

الساعه میگویم آنترا بیاورند وتصور نمیکنم خیلی از این غذا 
بدتان بیاید * بعد ازجای برخاسته با شیزخانه یمارستان رفت ودستور 
داد شام فریدون را بیاورند ۰ پرستار شامرا آ ورد وه‌ایده‌بااکمال‌حوصله 
وشفقت بافاشق آنرا بدهان فریدون میگذاشت ۰ درحین آنکه شام. 
فر بدون را میداد چند مرتبه چشمانشان با یکدیگر تلاقی‌کرد ودر هر 
مرنبه تیسمی برلبان‌هردو نقش بست شب را هایده‌روی تختخوابی 
که درهمان اطاق بود بروز آورد ودر طول شب چند مرتبه از جای. 
بر خاسته و بایرستاری که برای اف ردن بفریدون آمدکمك کرد 

فریدون که درتمام شب از شدت درد و ناراحتی خواش نمیبرد. 
در پرتو چراغ کم‌نور اطاق بیمارستان چپر؛ زیبا وملکوتی هایده را کد 
اثر حستگی وحزن . حالت مخصوصی بان بخشیده بود هینگریست + 
درعالم خواب نیز تبسم‌از لبان گلگون‌وزیبای‌هایده دورنمیشد وفریدون 
از تماشای آن‌منظره جذاب درد ورنج خود را فراموش میکرد ۰ 


۱ دورستان حددد 


ماهپا گذشت درطول این مدت فزیدون بهبودعد 


یافته از بیمارستان برون آهده بود وهایده نیز درمحکمه حقوق علیه 

شوهر خود اقامه دعزی‌کرده و بس از دو ند گیپای زیادی که خودش. 

ای دوز 
بموجب آن حکم هایده مطلقه شد و اموال پدر وبرادرش را کهد 


بالغ برمیلیو نهامیشد , تصرف کرد " 


00 _ 


ادازره گاهی دراننمدت هر چه حدیت گر د و ات کیربت 

اثری از بارچه‌باف بدستآ ورد وهایده که از آن‌جنایتکار بشدت‌میترسید» 
بر ای حفظ جان خود ,کنفرمامور مخصوس ازشهر بانی گرفته بوو ۰ 

هایده بتنهائی درخانه خود بنسرمیبرد ۰ شوفر و کلفت ونوکر را 
عوض کر ده و مستخدمین جدیدی و بو د که صادا مستخدمین قدیمی 
بابارچه باف رابطه بیدا کر ده واورا ازمبان بر دارند * 

فریدون نیز درهمان خانکه‌ایکه سابقاً مینشست بسر میبرد » با 
اه جمتز بدیدن هایده مبرفت ولی هایده ی از او وتان اب درو 
وابدا نمیگذاشت باو بدبگذرد مرت کلفتش را میفرستاد ولباسهای زبر 
وروی او راگرفته دستوز میدادمیشستند و بدست خود اتو میزد. غالبا 
بر ای شاو ناهار اورا دعوت میکرد 

فریدون بااینکه درنتبجه معاشرت زباد باهایده کاملا انس گرفته 
وباو علاقه بیدا کرده بود . معذلك هر گز علاقه او نسبت به هایده از 
حدو د محبتی که يك برادر خواهر خود داردتحاوز نمیکرد ۰ بااینکه 
هایقه زیبا با آن غل ها هوتن آنگرش شمی‌هیکزد: | ی عشیز| 
دردل فریدون روشن سازد . معذلك فریدون از فرط سادگی تسوجهی 
باین عوالم نداشت ومعنی نگاهپای عمیق و تبسم های دلفریب هایده را 
نمیفهمید بخصوص در این اواخر که امتحانات نزديك ميشد و فریدون 
دائماً در فکر درس وکار خود بود ولحظه‌ای از آن منفك نمیشد . 

يك روز ظبر فریدون از دانشگاه برون آمده وبا رفقای خود 
که دربرابر دانشگام انتظا[توبوس را داشتند » ایستاده بود غفلتا 
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اتومبیل کادبلاك بسیار زیبائی دربرابرش ایستاد ودخترجوانی که‌در آن 
نشسته بود باوسلام کرد 

فریدون ابتدا بتصور اینکه 1 ن دختر اشتباه کرده و باو کاری 
ندارد هیخواست حواب سالاهمش راندهد ولی نا گپان‌صدای گرم تن 
بلذد شد که میگفت + آقای فر بدون خان واقعاً خیلی ة رامو شکارهستید . 
نادتان هست در بیمارستان مر ۳ خدمت میرسیدم ؟ 

فریدون فوراً ناهید را شناخت وبنای عذر خواهی راگذاشت . 

ناهید دراتومبیل را باز کرده گفت بفرمائید بالا ما شما را بمنزل 
برسانم و خیلی متشکرم . منزل من در همین نز یکی 
دانشگاه است . 

تاهیت کفت:مانفی تداروه فرهاکفاوتا اضرا ماع اور سواز 
| تومسیل‌خو دکر 2 همین‌که فر دون در اتومبیل نشست . ناهید جشمان 
سیاه ومخمور خود را بحشمان او انداخت و بالع< ن کله اه کف تمام 
مردها اینقدر بیعاطفه هستند یاشما یکنفر اینطورید ؟ من درتمام‌اینمدت 
که شمارا ندیده بودم از شما یاد میکر دم ومتأسفانه نشانی منزلتان را 
نمیدانستم وال خدمت می‌رسیدم ولی شما بااینکه‌منزل‌مارا می‌دانستيد» 
حتی بکیار هم برای احوال‌برسی ارمن نبامدید . 

رل تاه کی ار یه کاس 
ده‌ام و باید در اینمدت بر ای اظهار ۳ از زحماتی که ۳ ای ننده 
درییمارستان کشیدید خدمت مبرسیدم ولی باورکنید آ تقدر گرفتار کار 
و امتحانات هستم که حتی مجال فکر کردن هم ندارم . 


۳ 

ناهید خنده‌ای کرد و گفت عذر شما را نسبت بسایق پذیرفتم‌ولی 
در ی باید گذشته را جبر ان کنید ۲ 

فریدو ن گفت,چشم خدمت‌مبرسم. دراینمو هع اتوهبیل بخانه‌فر دون 
نزديك‌شده بود,فریدون میخواست‌بشوفر بگویداتومبیل‌را نگهداردولی 
ناهیدمپلتش ندادو گفتجازهبدهید امروزناهاررادرمنزل‌ماباهم بخوریم. 

فربدون گفت ممکن نیست اینکار را بوقت دیگر موکول کنیم 

ناهید گفت » مگر کسی درمنزل ممتظرشماست ؟ 

فربدون گفت خبر » من‌تنها زندگی میکنم ۱ 

ناهید گفت بنابراین مانعی ندارد بفرمائید برویم فریدون دیگر 
چیزی نگفت واتومبیل بطرف تجریش بسیر خود ادامه‌داد . 

فر بدون از ناهید پر سید ی هنزل شما درتحرش است ؟ 

ناهید گقت رله ما زمستان و تاستان در تجرش و ميکنيم 
زیرا هم آب وهوای آن بیتر است وهم کرد وخالك وصداکمتراست در 
تمام طول جاده تجریش . همانطور بمحبت مشغول بودند» تا اینکه 
اتومبیل دربرابر باغم بزرگی ایستاد وبنای بوق زدن را گذاشت چیزی 
نگذشت که در آهنی بر 3 باع باز شد واتومسیل داخل هنن ۱ 

فریدون ازاتومبیل پیاده شد وزیر بازوی ناهید را گرفته اوراهم 
بیاده کرد وشانه بشانه صحبت کنان درخیابانی که منتپی بساختمان کلاه 
۹ زیبائی هیشد بیش مبرفتند تا سرسر ای عمارت رسیدند . 

ناهید درشیشه‌ای بزرگی راکه دستگبره برنز ای داشت باز 
کرد و فربدون تکلیف کرد که وارد شود . فر بدون وارد شد . ناهید 
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اورا باطاقی که وه زان تشه نخان هدایت کر د ۱ 
آقای شیانفر باخانمش نشسته هشغول‌صحیت بودند . ناهیدو ارد 
اطاق شد وسلای بدر و مادرش کرده گفت بابا اجاژه بفرمائید اقای 
فریدوت دانشجوی دانشکده طب را که با من دوست هستند شما 
معرفی کنم ‏ 

آقای شیانفر ازحای برخاسته باقر بدون‌دست‌داد . ناهید فر بدون 
را بامادرش نبز ۳ کرد وچپار نفری دور نشسته با کمال 
گری مشغول صحمتهپای مختلف شدند . چیزی نگذشت که بیشخدهتی 
آهده خبرداد که ناهاز حاضر است . 

ابتدا خانم شبانفر و بشت سراو فربدون و بعد. | قای شبانف باناهید 
باطاق سفر ه‌خانه رفتند . 

ناهار با کمال خوشی ومسرت صرف شد . ناهید و پدر و مادرش 
هر کدام بنوبت خود . مرتباً از فریدون پذیرائی مبکردند پس ازا نکه 
هنت اوعد کم سنجمه اه هضور ام 
سفرمخانه را ترك کر ده و بهمان اطاق اولی رفتند . 

خانم شبانفر بافریدون بمحبت پرداخت ساعتی که گذشت ۰ چون 
ناهید وفریدون هردو باید بمدرسه مبرفتند . ازجای برخاسته با اقای 
شبانفر وخانمش خدا حافظی کر دند و از اطاق خارج شد ند ۰ 

همینکه برون مدندتاهید نگاهی‌بفریدون کرد و گفت‌امیدو ارم 
خیلی مزاحم شما نشده ناش و بشما بدنگذشته باشد ۰ 

فریدون گفت اتفاقً خیلی خوش گذشت و از مرحهت شما ممنون . 


۳ 


هستم ۰ دراین موقع بجلو اتومییل رسیده بودند شوفر دررا باز کرد. 
اول ناهید وبعد فریدون وارد اتومبیل‌شد و اتومبیل براء افتاد وچیزی 
نگذشت که معابل دانشگاه رسیدند فر بدون دست سقید وز بباي‌تاهید 
را که بطر فش در از شده بود دردست گرفت وفشرد وهنگامیکه‌میخواست. 
پیاده شود » ناهید گفت خواهش میکنم ایندفعه ما را فراموش نکنید و 
گاهی سری بمابز نید * ۱ 

فریدونگفت باکمال میل خواهم آمد وپیاده‌شد ۰ (توهبیل‌براه 
افتاد واز اودور گردید ولی ناهید. پعقب بر گشته‌واز بشت شیشه انب 
مرتباً بفریدون نگاه میکرد تادر هیان اتومبیل های‌زيادیکه میان‌خیابان 
مشغول رفت و آمد بودندازنظرمحوگر دیدفریدون‌نیز سررابزیرانداخت 


وبطرف کلاس خود رفت ۰ 


یکدل اسیر دو عشق ۱ غروب که فریدون از دانشکده بخانه آه: 
کلفت هایده را متتظر خود بافت * بمحض اینکه چشمش فریدون‌افتاد. 
گفت : خوب شد که نرفتم » زیراخانم بمن سپرده بودند شما رادرهرجا 
که هستید پیدا کنم وپیخامشانر| بشما برسانم ۰ 

فریدون که تبسمی‌بر لب داشت » گفت پیغام خان چیست که‌اینقدر 
در رساندن آن پافشاری دارید ؛ گفت, خانم فرمودند امشب حتماً 
تشریف بیاورید باهم شام بخوریم * فربدون گفت‌بایشان عرض‌کن قدری 
کار دارم . همینکه آنرا انجام دادم خدعت مپرسم ۰ 
کت هایده ازدر برون رفت وفریدون دراطاق خودرا باز کرده. 


رت 


در شت همان میزی که شبی هایده دریشت آن قرار گرفته بود نشست 
وچراغ‌کم نور خود راروشن کرده چند کتاب قطور و دفتر جلو خود 
گذاشت ومشفول مطالعه شد ولی‌مدتی که گذشت.دید هیچچیز نمیتواند 
بفیمد وفقط چپره‌های زیبای ناهید وهایده درنظرش جلوه‌گر هیشود » 
خریدون بااینکه سمی میکرد جز بدرس وزندگی خود بجیزدیگری‌فکر 
نکند معذلك نمیتوانست خود را ازدابره نقوذ چشمان سیاه و حذاب 
ناهید ولب ودهان زیبا وهوس انگیز هایده ببرون‌کشد ۰ 

درقلب خود دوستی شدیدی نسبت بهر دوحس میکرد ولی در 
دهن ساده‌اش نمی توانست میزان این دوستی را از حسد بسیار ساده 
ومعمولی بالاتر برد * بالاخره چون دیدنمیتواندازدروسش چیزی بفهمد 
ازجای برخاسته دربرابر آْینه ایستاد و کراوات وزلفهای خود رامرتب 
کرد و کتائنا رابحای خود گذاشته دراطافش را قفل 1 وسوت زنان 
بجانب منزل هایده براه افتاد در منزل باز بود فریدون بسدون اینکه 
دق‌الباب کند , مستقیماً وارد اطاق پذیرائی‌گردید ۰ 

«خاری الکتریکیکنار سالن حرارت ملایمی بفضّ ای معطر آن 
می‌بخشید ۰ در برتو لوستر » باشکوه وزیبائی که از سقف بلند اطاق 
را را وه هنت ری کف اه ارخوای وت ها رز 
پوشیده بود بنظر مبرسید * بازوان سفید وسینه برجسته‌وخوش‌تر کیب 
او با گیسوان‌بلند ومشکینش مجموعه‌ای اززیبائی ولطافتغبرقابل‌وصفی 
تشکیل داده بود ۰ همینکه چشمش بفریدون افتاد ازجاجسته‌باومپلت 
نداد که اول سلام کند » وسلام گرم ودوستانه‌ای باوداد و دست زیبای 


۳ 


خود را که دستبند طلائی مج قشناك ومتناسبش را زینت داده و ناخنهای 
بلند ومانیکور کرده اش را لالگ قرمز رنگی بوشانیده بود بطرقش دراز 
کرو » 

حقون وشت اووا کف هار شوت کیان که از آن 
دست خوش ریخت احساس کرد التهاب واضطراب مخصوصی که در 
رل نش سابقه نداشت دراو تششوی | مود ۳ 

هایده دست اورا ول‌نکرد بلکه همانطور که آنرا میفشرد او را 
نزديك کاناپه‌ایکه دربالای سالن بود ‏ برده روی آن نشانید و خودش 
هم در بپلوی اوقرار گرفتو پرسید » تاکنون کجا بودید ؛ من‌خیلی انتظار 
شما را داشتم فریدون گفت » چون امتحانات نزديك است خواست‌ابتدا 
قدری درسپايم را مرور کنم وبعد خدمت برسم * 

هایده چون جوابش را قانع کننده یافت دیگر موضوع را دنبال 
نکرد وازجای‌برخاسته میز کوچکی جلو کشید وبك بشقاب ب رآی‌فریدون 
گذاشته وظرف شبرینی راجلو اونگپداشت ۰ 

قر بدون مبخواست ازشرینی نخورد ولی هایده گفت ,من امروز 
برای تهیه این شبرینی شخصاً يك صبح تاظیر وقت صرف کردم و خیال 
میکنم کمال بی‌انصافی باشد اگر از آن نخورید * 

فریدون درحالیکه میخندید گفت ببخشید نمیدانستم که خانم 
این شبرینی را بدست مباركخودنان تپیه کرده‌اید والاحسارت نمیگردم 
و عد مقداری از آن برداشت و«شغول‌خوردن‌شد ۰ 

هایده باو گفت . شما خیلی کم باینجا میا ید من دراین شهرجز 


دا 


شماکسی را نمیشناسم وفقط امیدم بشتیبانی شماست شما هم خودرادور 
گ فته ومثل اشخخاص‌بیگانه اینقدر رسمی اهن‌معاشرت‌میکنید.فریدون 
کت خانم اختمار دار بد بنده عم شه در اختبا زشماهستم وهروفت؛ر مایشی 
داشته باشیتد تا ان مبل انجام می‌دهم . هاناه ات سی‌چر ادعوت مرا 
نمی بدبر ید و بخانه ه.. ن‌تقل مکان ان ؟ م ن‌اکنون ی زن پا هستم 
وهرشب که به بستر مبروم تاصیح چند مرتبه از وحشت بیدار میشو) و 
میترسم ازجانب پارچه باف بادزدان کز ندی بمن‌برسد : در صورتیکه 
اکر شما بمنزل من بیائید تمام این گرفتاریپا رفع خواهدشد . فربدوت 
گفت آخر من يك دانشجو هستم وزندکی ققبرانه من بازندگی مجلل 
و باشکوه شما هیچگونه تناسبی ندارد . من چگونه هیتوانم در خانة 
تن شما آ نطور که دراطاق‌مسفرخود ؛ | زادانه زندگی‌میکنمزند کی 
ری ادامه دهم ؟ هیده بالحنی که رنحبدگی کالا از ۱ 
هویدا بود ؛ که ت اگر شما مایل باشید این موضوع باين کوچکی ابد 
ااهمیت تخو اهد داشت و منم مثل ف از مستخدمن اینخانه در ۳ 
کارهای شما حاضر خواهم بود در ابنوقت بیشخدمتی وارد سالن شد 
و با کمال ادب اطلاع داد که شام حاضر است ۰ هابده از جای برخاسته 
فربدون را باطاق سفره‌خانه‌برد اورا بشت‌میز شام که با کمال سلیقه تبیه 
ونزن شده بود نماد وخودش روبروی آونشست . ضمن‌شام خوردن 
کاملا ساکت بودندفقط گاهی سررابالا هبگر د ندوب ار ی 
بوتبس‌ی برلبان هر دو نهش می‌بست ۰ 

شام باين ترتیب خورده شد و ابتدا فریدون و بعد هایده ازسر 


کر ۳ 

هیز برخاسته بسالن پذیرائی رفتند . ,-اافاصله پیشخدمت دوفنجان 
قپوه در سینی نقره زیبائی حلو آنبا کرفت و بکی‌را قر دون ودیحری 
را هایده بر داشت. 
فریدون مشغول خوردن قبوه بود و هایده زیر چشمی سراپای 
او را نت و هیحکدام حرفی نمیزدند . بالاخره هایده 
سجن آمد و گفت : بعد از اینکه شما آ نطور صمیمانه سحمایت من 
بر خاستید » منگه ون دش تا هانده و هیج‌فوم و خویشی ندارم » شما 
زاهمه کس خود دانسته وخیلی نسیت تیهام امیدوار شدم ولی اکنون 
می‌بینم که تام آن اثکار » و آهی بوده است » فربدون گفت من هر 
بچه فکر میکنم که چکار از دستم بر میا مده و بر ای شما انحام نداده‌ام 
چیزی بخاطرم نمبرسد . 

در اینموقع هایده که روبروی او نشسته بود از جای برخاسته 
بپلوی اوروی کانابه نشست و بدون مقدمه‌دستهای ور بدون رادردستهای 
نرم و سفید خود وت هایده آنقدر نز ديك فر بدون نشسته ود که 
فریدون » حسرارت سکر آور 0 معطر و شهوت | تیش را 
حس میکرد . 

فشار ملایمی که از بدن موزون هایده بر فریدون وارد هیشد؛ 


هر آن روبتزاید مي‌نباد تا نجا که و ریدون متوجه گردید که ان 


بر بحهره روی زانوش فرار گرفته است ۰ 
دسترای‌هابده برروی سینه قر بدون (فز بدند و بتدریج بط رف بالا 
| مدند تا بدور گردنش حلقه شدند . جشمان مخمور و فتنه گرش را 


ع ه 

بشمان فریدون دوخت فریدون بحالتی شبیه باغما دچار شده .بود 
يگ وقت متوجه گردید که لبهای نرم و قشنك هایده بلبپایش متصل 
گردیده است . فربدون هم چون چننن دید بازوان خود را بدور کمر 
باريك هابده انداخت او را در آغوش خود فشرد . لحظات ممتد و 
متوالی بابتحال گذشت ۳ ندو حوان مست: مدهوش ازعشق بتنگ 
در آغوش هم افتاده بودند . بالاخره هایده لب بسخن گشود » صدای 
اوکه از فرط عشق وشوق لرزان بود چون صدای وی شورانگیز 
در گوش فریدون طنین افکن میگردید . هایده گفت تو خیلی کارها 
از دستت برمیاه‌ده است که برای من انجام نداده‌ای من میخواهم 
همیشه مال تو باشم و تو در آغوش من باشی .من میخواهم روح و 
جسم خود را تسلیم تو کنم و ینده‌وار کمر بخدهتت ببندم من تو را 
دوست دارم ومیخواهم چون گنجینه گرانبهائی در آغوش خود 
نگاهداریت کنم . فریدون من آرزو دارم که همسر تو باشم » و برای 
همشه‌در کنارت‌جای داشته باشم وهمن آرزوها بود که مرا برانگیخت 
تاهرچه زودتر ازپارچه‌باف طلاق بکیرم وخود را آزاد و بدون‌مانع در 
اختیار تو گذارم ولی هرچه انتظار کشیدم که‌دربرابر اینهمه محبت من 
توهم کوچکترین عکس العملی تمان بدهی وعشق سوزانم دا پذیسری» 
متاسفّنه انتظارم بپلیان نرسید ونتیجه‌ای نگرفتم ۰ فربدون دانسته باش 
که اگر پاسخ امیدبخشی‌بمن ندهی مرا ازغم وغصه‌هالالگ خواهی‌ساخت. 

فریدون درآن لحظات عشق ومستی‌هم کاملا ازخود بیخودنشده 
نود هنگامیکه میخواست پاسخ بعشق سوزان هایده بدهد ناهید طناز 


۳ 


را شاظرا رد درهمان لحظه که قلبش ازعشی هابده می‌طیبدخارخاری 
ازمحبت ناهید هم درقلب احساس‌میکرد . متحبر مانده بود چه‌بگوید: 
نه مستوانست هایده ژیبا وهپر بان را باپاسج دندان شین بر ای همیشه 
از خود دورسازد ونه دلش راضی ميشد که با دادن پساسخ مثبت باو . 
شهار آز تفس زذهت ای بوو کش نها رده کفتو مق نس یت بر 
بیش ازاندازه‌ابکه فکر میکنی علاقه دارم ولی موضوع ازدواج امری 
سرسری وساده نیست ومحتاج بفکر است . من‌باید چندروزی فکر کنم 
و بعد جواب فطعی ۵ ۱ 

هایده که منتظر شنیدن چنن حوابی ازفر دون نمود » فوق‌|لعاده 
افسرده گردید . اشك درچشمان سیاهش گر دیدولی بگونه‌هایش نر بخت. 

فریدون بااینکه متوجه تأثر فوق‌العاده‌اش‌بود » معذلك نتوانست ‏ 
شش از آ نحه که گفته بو بر گفته هاش بیفز اید و وعده امید بخشی 
با بدهد . 

هایده باافسردگی ‏ هرچه تمامترازروی زانوی فربدون برخاسته 
در کنازی تست و گفت ۰ من بشما حقمی‌دهم که بای تصمیم گرفتن در 
باره زندکی ابنده خود فکر کنید ولی امبدوارم ؛ تیجه فکر شاه 
بضرر من نباشد و ناامید نشوم . 

فربدون چون دید یش از این نمی‌تواند » نگاهپای‌هایدمراتحمل 
کند ازجای برخاسته خداحافظی کرد واز در برون آمد ‏ ولی بجای 
اینکه بخانه خود برود . حاشیه خیابان پپلوی راگر فته بسمت نهر کرج 
راه افتاد 


دا 


بر 


چون ساعت ده‌شب بود ‏ اتومو بیل ها ازرفت‌و | مد افتاده بودند 
فْقط گاهی انومبیلهای سواری آخرین سیستمی که ازشهر بشمرات 
مبرفتند بابالعکس باسرعت گیج کننده ای‌از کنار اومی‌گذشتند . فریدون 
اه هه راه مرفت و گاهی بکوهپای بربرف مقابلش که در برتو 
نور یت | و ماه حلوه هن خاصی داشتند هر تیا . هایده 
وناهید نوبت بنوبت درنظرش مجسم ميشدند و گاهی هایده مپربان را 
بخاطر | وژو ومپربانی‌هاگی را که‌نسبت باومیکر داز خاطرمیگنذر انید 
وگاهی ناهید را با آن شبرین زبانیها وشیطنت های بجه‌گانه او را از 
نظر میگنرانید . 

همینکه بکنار نپرکرج رسید خیابان پپلوی را ترلك کردو امتداد 
بر را گرفته آهسته آهسته پیش مبرفت . ۱ 

نسیم ملایم بهاری پیشانی سوزان او را نوازش میکرد. نور ماه 
از خلال شاخه‌های درختان بیدی‌که در کنار نپر بودند بوسط آب‌افتاده 
وسایه روشن سحرآمیزی بوجود میاآورد . فریدون ساعت های‌متوالی 
در کنار نپر قدمزد ۲ بالاخره نتوانست تصمیم‌قطعی اتخاد کند ‏ ناجار قدم 
زنان ازهمان راهی که آمده بود بسوی خانه خود بر گشت و چون شام 
خورده بود بدون اينکه چراع را روشن کند » لباس ازتن برون آورد 
وبروی تختخواب افتاده مخو اب غمیقی فرورفت . 
۱ مسا ۱ ازآن شب مدت ی گذشت ‏ فربدون هنوز نتوانسته بود 


ازمیان هایده وناهید » پکی را انتخاب کند . بااینکه امتحانات‌تزديك‌بود 


رز ۲ 


وفریدون باید سال آخر دانشکده طب‌را میگنرانیدعذالك‌نمیتوانست 
لحظه‌ای بدروس خود ببردازد » جنان فکر هایده و ناهید او را بخود 
عشغول‌کرده بود که هیچ چیز نمیتوانست فکرش را از آنپامنحرف 
سازد . يك روز عصر که از دانشکده برمیگشت, تصمیم گرفت کتابهای 
خود را در منزل بگذارد وبرای دیدن ناهید بشمیران برودولی‌همینکه 
وآرد منزل شد : همسابه باکت‌زیبا ومعطری را بدست اوداد و گفت‌يك 
تفر بااتومبیل بدرمتزل آمد وبعد از اینکه مطمتن شد که اینجا منول 
شماست . آن را بمن‌داد که بشما بدهم . نشانی‌هاثیراکه‌همسایه فریدون 
میداد باشوفر ناهید تطبیق میکر د .فربدون بعحله وارد قفا 
ودر را ازرشت بسته وباکت دا گشود وچنین خواند : 

آقای عریز شاید ازمشاهده این‌نامه دچار تعجب شوبدوحتی مرا 
جلف وسبك هم بدانید زیر! برخلاف همه رسوم وقوان اخلاقی» برای 
کارا هه ۳ رت ی خدمتتننرسیده | نت 
بنوشتن نامه‌ای کر ده‌ام ۰ ولی هنکامیکه بعلت 11 بی بر دید اگر مرا 
معذور ندارید » چندان گناهکارم نخو اهمد شناخت . 

وضع خانوادگی من‌طوری است که میتوانم آزادانه باهر کس که 
عبل داشته باشم معاشرت کنم و همین تاکن مدام: ات :که باصد‌ها 
رد جوان ازتیپ های مختلف روبرو شوم . وهیحگاه آرزو نداشته ام 
آنهائی راکه تاکنون ملاقات کر دهم 9 مارفانشان کنم و بطور 
کلی دیدن باندیدن [ نها برایم یکسان بوده‌است‌ولی‌نمی‌دانم‌چر اهر لحظه 
هیل ملاقات شما درمن شدیدتر میشود , تا نجاکه مرا پی‌اختیارمکند 


۳۹ 


من امروز مدئی باقلب خود درمحاهده بودم که آیا آ نجهرا دردل‌داري 
نرد شما اعتراف‌کنم یانه , بااینکه عقل واخلاق » هیجکدام بمن اجازه 
ندادند که چنین کاری رابکنم , معذلك نميدانم چطور شد که بی‌اختبار 
برخلاف اراده خود قلم بدست گرفته و آنجه را در دل داشتم برای 
شما نوشتم . رنج جانگزای مرا حس‌کنید . 

آقای عزیزم من موجودی آزاد وخوشحال وراضی ازسر نوشت 
بودم ولی این شما هستید که خوشحالی وراحتی را ازمن سلب کردید 
وزند گی را برایم غبر قابل تحمل ساختید , اکنون اخلاق‌وجوانمردی 
بشما حک میکند که خودتان بجبران کاری که ندانسته مرتکب شده 
اید » بیردازید. 

آ فریدون ‏ از نوشتن حملات خشك ورسمی خسته شدم؛اجازه 
بده ترا آ نطورکه دلم میخواهد خطاب‌کنم ۱ محبوبم »من ترا دوست 
دارم نه غلط گفتم ۱ دوستی تو درقلت من از حدمعمول گذشته‌و بمرحله 
پرستش رسیده است. آری هن ترا می‌پرستم . میخواهم بنده وار در 
برابرت نبایش کنم وتوبت من‌باشی ! نمیدانم قلب ترا ازچه‌سرشته اند ؛ 
با نهمه ابرازعلاقه‌ایکه نسبت بتو کرده ومیکنم . چرا هیچگاه بادی از 
ناهید خود نمیکنی ؛مگر من تقصی دارم » با از دیگران کمترم . این 
گیسوان مشگین وبلندمن » این‌گونه‌های‌گلگون وچپر؛ سفید من همه 
مال تو هستند » اين هنم که روح و جسم خود را نثار قدم تو می کنم 
بیا و ناهید خود را در آغوش کیر واینقدر قلب‌کوچکش را در قید غم 
ها ان ناهید و 


۳ 


فریدون هرسطر ازاین نامه را که میخواند حالت جدیدی باو 
«ست میداد . همینکه نامه را ببایان رسانید بی‌اختبار آ نرا بلبان خود 
چسبانید بوی عطر ملایمی که از آن متصاعد بود حالتش را تغییر داد . 
تصمیم گرفت همان دقیقه برای دیسن ناهید برود این بود که‌جلو آینه 
رفته ژلفیا و کراوات‌خود را مرتبکرد وازمنزل برونآمده » درحاشیه 
خیابان پپلوی‌منتظر اتوبوس شمبران ایستاد . 

مدتی گذشت واتوبوس از آن تقطه‌عبور نکرد . یکی‌هم که عبور 
کرد حانداشت . 

فریدون چنان‌مشغول فکر بود که کوچکترین توجهی باطراف 
خود نداشت . 

ناگپان صدایلطیفی اورابخود آورد . ناهید را دیدکه‌اتومبیلش 
ترا فدری پائن‌تر نگهداشته وخودش بسوی اومیاً ید ۰ همینکه نردیك 
رسید ءگفت ‏ أ قای‌فربدون‌خان , درچه فکر هستیدکه هرچه من بوق 
دم بطرف من نگاه نکردید ؛ فریدون که چشمش بناهید افتاد تبسمی 
کرد و گفت بفکر بودم که زودتراتوبوسی برسد وسوار آن‌شده‌خدمت 
شما برسم » ولی مثل اینکه شما در شپر کاری دارید زیرابطرف بائان 
عیرفتید ؛ 

ناهید گفت . اتفقاً منهم ازشدت تنهائی کسل شده وتصمیم گرفته 
بودم درشهر » بدیدن یکی ازدوشتانم بروم وحالا که‌شماقصدداریدبمنزل 
حایيائید برمیگردم ۰ 

فریدون میخواست بگوید يك‌روز دیگر خواهم آد و امروز 


تا 


نع دید وازدید شما شوم ولیتاعید لت سفن گفتن نداد 
وفوراً سوار اتومبیل شده آنرا بطرف شمیران بر گردانیدوجلوفر بدون 
ترمز کرد " 

فریدون ه که دید تعارف فایده ای ندازد بپلوی ناهید نشست و 
اتوعبیل بسرعت درراه سربالای تجریش بحر کت آهده فریدون پرسید. 

چطور امروز خودتان اتومبیل‌رانی میکنید ؛ 

ناهید گمت ؛ شوفرمان مریض بود و کسی را نداشتم که مرابشهر 
برسائد ناچار خودم ماشن را از گاراژ مرون آوردم و مدخنده‌شیطفت. 
آمیزی‌کرده گنت مگر ازاینکه من شوفر شما هستم ناراضی هستید + 

فریدون گفت ‏ ازاین جهت خیلی‌مه‌نونم ولی‌میتر سم‌خدای‌نکرده 
حادنه‌ای برای شماروی دهد ۰ 

در اینموقم اتومبیل بجاده فرعی که بسمت ونك مبرفت رسیده 
بود * ناهید گفت صحر | جقدر شنت شده است مبل ندارید قدری از 
هوای پار استفاده کنیم ۲ 

فریدون گفت اتفاقاً من میخواستم همين پیشنهاد را بشما بکنم 
ولی فکر میکردم عبادا شما مایل نباشید , ناهید گفت من‌کمال میل را 
دارم وسراتومبیل را بطرف تیه‌هائیکه در کنار جاده بود بر گردانید ۰ 

لحظه‌ای نگذشت که اتومبیل غرش کنان ازتبه ها بالا رفت ودر 
فضای وسیعی که بالای تبه‌ها بود ایستاد * ناهید و فریدون از اتسوعبیل, 
پیاده شد‌ند نگاهی بن | ندو رد و بدل گر دید ومدنی ساکت‌ایستادند ه 


۰ 

نسیم ملایم فروزدین گیسوان مجعد ناهید را ببازی گرفته وجلوه 
مخصوصی بچپرة زیبایش میداد " 

مرو و ات رن میسن 
فا مد ای رای کی امه عرسا رس 

فریدون گفت بله ِ ساعت قبل آ نرا خواندم وبراتر خواندف 
هبان نامه هم بود که تصمیم گرفتم بنرد شما بیایم ۰ ناهید دیگر چیزی 
نگفت وفریدون هم ساکت شد ۰ آن دوجوان مدتی سکوت‌کردند ۰ 

آفتاب چون طشت زرینی که دزاقبانوسی از شنحرف. شناور باشده 
کم کم درپشت کوههای بلند وغول آسای مفرب تهران فرومبرفت ۰ 

منظره شهر که در زیر باواقم شده بود آنبا را بخود مشخول 
میداشت.۰ سکوت آ ندو عدتی طول‌کشید . بالاخره فریدون‌دست‌در از 
کرده دست ناهید را دردست گرفت ووقتی حسکرد که بطور خفیفی 
آنرا میفشارد » لبهای سوزان خود را بآن چسبانید . 

ناهید وقتی چنین دید خودر| درآ غوش فریدون انداخت و سینه 
های برجسته وخوش تر کیب خود را بسینه او فشرده‌وچشمان درخشان 
مار | تروشوورا تیان زور شم 

فردون از ان نگاه مشتافانه وشپوت انگیز ناهید آزخودسخود 
گردید وبی‌اختیار دستها را بدورک‌رش حلقه کرده لبان خود را بلبان 
کلگون او وصل‌کرد . ناهید وفریدون دقایق زیادی‌را ببوس وکنار 
گنرانیدند تا موقعیکه | فتاب بکلی دریشت کوهپامخفی شد و جهانر | 
که هه اه کمک سر د وغبر قابل تحمل‌می‌شد . 


بر 

ناهید خود را از آغوش فریدون برون: آورده گفت » دیگر باید 
برویم زیرا ۱ 

آقای عزیزم . نمیدانم هیحگاه بدرد دندان خقیفی‌شده‌اید ؟ این 
درد ابتدا بصورت مبتلی شروع میشود ولی چند لحظه‌ای که گذشت 
چذان انسانر! بیطاقت میکند که حاضر میشود خود را بلا شرط تحت 
اختیار دندانساز بگذارد . از آن روزیکه برق چشمان مغناطیسی ویر 
تا شما بحشمان من‌افتاد . حالتی بمن دست داد که امروز بذین 
شدت وحدت درسرابای من تحلی می‌کند و فادر نیستم در ب ابر هیحکس 
حفظ ظاهر کنم حتی دربرابر شما ! 

شا که باخیالی وه بکارخو د مشغو ل‌هستید قطعا از خواندن 

اینسطور دچار حبرت خواهید شد ولی اگر پرتوی از این آ تش‌جانسوز 
هفایق هشن اش ی وتو و را میت وت آ نوقت ده | رت 
دارد دیر هیشود و بدر و مادرم وان خو اهند و . ور دون گنت 
بسبار خوب ودراتومبیل را باز کرد تاناهید سوارشود . 

ناهید پشت رل قرار گرفت وفربدون هم پهلوی اونشست وازنبه 
سر آزبر شدند * فریدون گفت .جه‌وفت شما را خواهم‌دید ؟ ناهید گفت 
مگرحالا بمنزل ما نو ؟ فریدون گفت اگر احازه بدهید مرخص 
ِِ زرا باید خود را برای امتحانات حاضر کم ۰ ناهید گفت مان 
کارشما نمیشوم * فردا ساعت چهار ونیم بعد ازظبر برای دیدن شما 
پمان محلی که امروز ملاقات کر دیم می‌آیم ۰ فریدون گفت‌من با کما 
بیصبری منتظرشما خواهم بود » اتومبیل ازجاده و ناك‌داخل‌جاده‌تجریش 


ز ۵ 


گردید . فریدون‌گفت اجازء بدهید من همین‌جا پیاده شوم وبااتوبوس 
بشهر بر کردم ناهید گفت خودم شمارا بشهر مبرسانم و بسرعت 
فوق‌العاده‌ای روی بشپر نهاد . 

چیزی نگذشت که بجلو منزل فریدون رسیدند. ناهید ترمز کرد 
وفربدون هنگامیکه می‌خواست پیاده شود اورا در آغوش‌گرفته بوسه 
همتدی برلبانش ژد , درائناگیکه اورا می‌بوسید اتومیبلی از بهلوی نها 
گذشت نور چراغهای آن داخله اتومبیل ناهید را روشن کرد و خانمی 
که در آن اتومییل نشسته بود » فریدون را باناهید د رآغوش‌بکدیگر 
مشاهده کرد ۰ ازشدت ناامیدی وحزن بی‌اختیار ناله‌ای کرد و بشوفرش 
که هیخو است , در مقابل خانه رو برو توقف کند , گفت قدری بالاتر 
برود.شوفرقدری‌دورتر ازاتومبیل تاهید توقف کرد و بطوریکه فریدون 
و ناهند ود کادام وت نشد ند وقتیکه‌فریدون داخل خانه‌اش گر دید 
و ناهید هیاز آ نجا دورشد خانمی که‌در اتومبیل‌نشسته بود » پیاده شد 

این خانم جز هایده‌کس دیگری نبود . هایده که بجشم خود 
فریدون و ناهید را هم آغوش دیده بود از شدت حزن بی اختیار امك 
مبریخت و بپیجوجه متوجه نبود که شوفرش ونو کریکه دررا باز میکند 
از اینوضم او مشکوك شده وهزار فکر میکنند مستخدمی که در را 
گشوده بود . حبرت‌زده سراپای خانم خودرا وراندازهیکردو نمیدانست 
چه‌بگوید . 

فقط چراغ راهرو را روشن کرد وهایده بدون اینکه حتی‌جواب 
سلام ار را بدهد مستقیماً وارد اطاق خواب خودشد وبروی تختخواب 


۹ 


افتاده باصدای بلندشروع رت کراوی 

بس ازاینکه کاملا گریه کرد ازجای برخاسته قلم ودوات و کاغذ 
بر داشته تصیم گرفت برای فریدون ری نیو یت ۱ 

هر چه مینوشت بس از آنکه دو ۰ می‌خواند مورد 
سندش و اقع نمیشد | نرا باره باره کرده بدور هیر بخت تا بالاخره‌روی 
صفحه کاغذی فقط ابر دو سطر رانوشت : 

آقای محترم- از کاری که چند شب قبل بشماتکلیف کردم وقرار 
شد » شما دراطرافش فکرکنید . منصرف شده‌اع وخواهش میکنم شما 
هم فکر خودرا خسته نکنید هایده 

هایده نامه را دریا کتی گذارده بدسن‌هستخدم خود داد وباو گفت 
آنرا بفریدون بدهد . 

تنم | درآ از وست خاتمش. کرفت و مک است از در ون 
برود ولی هایده پشیمان شد وپاکت را ازاو گرفت . ومستخدم که دید 
خانمش دیگر کاری باو ندارد خواست ی کارخود برود ولی‌هایده ۳ 
فریدون وناهید را در آغوش یکدیکر بخاطر آوردومانند کسیکهتصميم 
بگرد ده خود را هد بیندازد » بمستخدم گفت ؛ بیا این 
پاکت‌را بگیر ویبر وصورتش را دربین دستهای خود مخفی کرده بروی 
تختخواب افتاد . ۱ 

مستخدم باکت را بدست گر فته از دربرون رفت . هایده باردیگر 
پشیمان شد و ازجای برخاسته بدنبال مستخدمش دویدولی هرچه صدا 
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رگشته مایوس ودل شکسته بروی تختخواب افتاد . 
۱ امید ز ند گی ۱ فریدون پس ازآنکه بمنزل آمد » مدتی بفکر 
بود که جواب بیشنهاد هایده را چه‌بدهد ولی این حالتش زیاد بطول 
نیانحامید زیرا| دستی بر دراطاقتر کوفته نان ازحای بر خاسته‌دررا کشودء 
تمه یو کر نی فان نو وا مسیون امجه اس آزیرا 
بشاع دعوت‌کند . قبل ازاینکه‌دهان بکشایدگفت : بخانم‌بگوئید امشب 
درس دارم ومتأسفانه نمیتوانم خدمت برسم . نو گر هاید ه ذفت . ننده 
که‌عرضی نکردم فقط نامه‌ای ازطرف خانم برای شما دارم وبعد پا کت 
را بدستش داد وبدون اینکه منتظر حواب بشود در را بسته از نا 
رفت . فریدون قبل ازاینکه پاکت را بازکند خیلی فکر کرد که شاید 
موضوع نامه را حدس بزند ولی فکرش بجاتی منتهی نگردید ناچار 
باکمال تردید باکت راگشود وهمینکه از مضمون آن‌اطلاع یافت مثل 
اينکه بارستگینی ازدوشش برداشته باشند تفس راحتی کشید وباخود 
گفت ؛ خیلی خوب شدکه اینموضوع بخبر گذشت زیرا من هایده را 
مثل خواهرم دوست میذاشتم واگر پاسنع مأیوس کننده‌ای از طرف من 
ناو داده مشد همکن بود ازمن رنجیده شود. 

ولی اکنون مثل اینستکه‌مختصر رنجشی درمیان باشد زیر الحن 
نامه خیلی رسمی وخشك است . درهر حال فر دا قضه معلوم‌خو|هدشد. 
فریدون ازجای برخاسته"شام مختصری تهیه کرد و پس از تناول آن » 
بروی تختخواب خود افتاد و باخیالی راحت بخواب رفت . صبح‌روز بعد 
که ازخواب برخاست اولن کاری‌که کرد نامه ای بمادرش نوشت ودر 


ام ۹ 

۱ آن بمادرش گوشز د کر د که در نظر دارد نامز دی‌برای خود انتخاب کند 

و بزودی اورا معرفی خواهد کرد . ۱ 
نامه را درباکت گذاشته ودر<یب غلش‌جاداد تادزموقش آ ثرا 

به‌ست بدهد و بعد نگاهی بیر نامه اش که بدیواز نصب بود ان داخت و 

کتابپا وجزوه هائی را که لازم داشت حدا کر ده تست و فت وبطرف 

دانشکده براه افتاد . 


مر 


انروز بمنزل هایده رفت ولی برخلاف همیشه او رامنزل 
نبافت » ناچار برای اینکه شیمد چه چیز هایده را بر آن داشثة اشت 
که آن نامه‌کذائی را بنویسد و آبا رنجشی هم از او در دل دارد بانه 
دراطاق بذیرائی روی یکی از میلیا تست 3 آلوم ع و تسین 
گر فته خود را ی ساخت . 
هنوز دبع ساعت سشتر نگذشته بو د که صدای بوق|تو مییل‌هایده 
بلندشد وس ازچند دفقه‌ای خو دش و ارد اطاق گر دید یت( چشمش 
بفریدون افتاد چون ابداً منتظر دیدن او نبود فلت دهسان زیبایش را 
ب۵ تیسم گشود ولی باافاصله خود ر! جمع 3 و کفت : خیلی لطف 
فرمودید . 
من انتظار نداشتم اوقات گرانبهای خود را برای دیدت بنده 
تلف کنید . 
فریدون که میخواست از او دلجوئی بکندگفت از آن شب که 
نزد .... هایده سخن او را برد و گفت 4 آ قای‌قر بدون‌خان خواهش 


میکنم آن شب را فراموش‌کنید وهرکز ازآن یادا وری نفرمائید زیرا 


۷۷ 
سر ٩‏ فکر می کنم چه‌چیز مر | برآن داشت که چنان حر کت بجکانه 
وغبر عافلانه‌ای ازمن سر بز ند فکر‌بجائی نهیرسد حز این که‌فرض کنم 

حالم غبر طبیعی بوده است وتحت تاثبر حمله عصبی واقع شده بودم . 

من از شماخو اهش‌میکنم‌هر گز آن‌شبرابخاط نیاورید وهمیشه‌مر | 
بمنز لهخواهرخودفرض کنید من مدیون نیکیهای شماهستم وهميشه سعی 
خواهم کرد دین‌خود راادا کنم : 

چون فریدون‌هوای ناهید را در سر داشت و تماع فکرش در 
اطر اف او متمر کزشده بود ۰ 

نمیتوانست رنج و اندوه. عمیقی راکه در گفتار هایده مضمر بود 
دراه کند ومعنی نگاه‌های برملالش را بفهمد این بود که چندلحظه‌دیگر 
در نزد او نشست وسخنانی کاملا سرد ورسمی بین آ نها ردو بدل گر دید 
بعد هم ازجای برخاسته ازاو اجازه خواست که برود هایده هم بر عکس 
سایر اوقات که اورابا کمال‌اصر ار وبپرزبانی بود برای شام نگاه میداشت 
بدون اینکه کوچکترین ممانعتی از او بکند با او خدا حافظی کرد و 
فر یدون‌آزمنز تاتنت میور ی‌بطر فخانه خودنپادچون کارش‌زبادبود 
مجال اینکه‌خیلی‌فکر بکندنداشت! نهب وخیلی ازشبهای‌دیگررا بمطالعه 
کتب و جز و ات‌خود گذرانید»‌روزهای‌زیبا و پرهیجان بهاریکیپس ازدیگری 
میگذشتندولی‌فریدون سر گرم امتحانات‌خودبودو آ نی غفلت نمی کرد ۰ 

درخلال اینمدت مرتباً هفته ای بث یادوبار ناهیدسر اغش‌هیآمد 
تفای بکر دش‌کاهیاق رببای اطر اف شیر هرفتند ۰ ف دون هفق 
اینکه تحصلیش را بایان رساند و بعدباناهیدازدو اج کند » اصولا متوجه 


۷۲۸ 


نشد که روزهای, فروردین و اردیبپشت‌چگو نه گذشتند ؛ شب‌ورورهشفول 
دری خواندن و امتحان دادن بود تا اواخر خرداد که از طرف دفتر 
دانشکده پزشکی نمرات اعلان گر دید وفریدون دانست که از آن روز 
بمعد وضم .ز ند گیش با گذشته فرق خواهد داشت " او ۹« و کش 
شده بود وباعواید خود مبتوانست زندگی تسبتاً | برومندی داشتهباشد 
ومهمتر ازهمه اینکه میتوانست باناهید هم ازدواج‌کند ۰ 

وا کون ناهد عیلی بکر دش تفه وتان غاهعانه مانغان 
رد وبدل‌شده بود ولی راجع بازدو اج سخنی بمیان نیاورده بودند . 

فربدون تصمیم گرفت در اولن فرصت موضوع را با ناهید در 
میان نبد * 

او ازحپت اینکه ناهید بیشنهادش راقیول خو|هد کر د کاملاخاطر 
جمع بود فقط میخواست راجمع بتاریخ عروسی تاو یو کنو اتفاقا 

قر ار گذاشته بودند که مقابل دانشگاه بکدیگر را ستند ۰ 

فریدون باکمال بیصبری منتظر عصر بود ۰ 

هیحکاری هم نداشت که در خلال مدت یج تا عصر انحام دهد 
و خودرا سرگرم سازد ۰ 

ناچار چند جلد کتاب مختلف از رفقایش گرفت و مستقیماً بمنزل 
رفته روی تختخواب افتاد وبا کمال دقت شروع بخواندن‌کرد * 

مقارن ظبر ازجای برخاسته وچون حوصله تهیه ناهاررا درمنزل 
نداشت ؛ لباس پوشيده از منزل یرون آمد و بیسکی از رستورانبای 
خبابان شاهرضا رفته ناهار را باکمال تأنی وتقنن صرف کرد وبعد‌همان 
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طور قدم زنان بطرف منزل بر گشت ۰ 

چون هوا روبگری نهاده‌بود . حالت سمتی مخصوصی بفر بدون 
دست داده واورا بی‌اختیار بسوی خواب متمایل میساخت * 

این بود که باکمال رغبت بروی تختخوابش افتاده چند لحظه ای 
باخیال راحت بخواب رفت ۰ 

سه‌ساعت عد ازظهر بود که از خواب دار شد و چون ساعت 
خود نگریست دید هنوز مدتی بوقت مالاقانش باناهید باقیست این بود 
که ازجای برخاست ولباسپای خود را بدفت|توزدو ,عدصورتش را اصلاح 
کرد نکاهی بائته انداخت و ازروی رضایت دستی بسرتابای خود کشیده 
شلاعت برشتت دوست بکربم بساءت" بعد ازظبر که موقع ملاقانش 
باناهید بود مانده و اینمدت‌هم همانقدر بود که فر بدون باید خودر ابجلو 
دانش‌گاه هبرسانید » این بود که ازمنرل برون افو ون اه سریبعی 
بطظرف دانشگاه براه اقتاد * ۱ 

وفتی بجلو دانشگاه رسید ناهید را منتظر خودیافت ۰ 

فریدون دسته گل ریبائی راکه از دیروز تپبه کرده ودر گلدان 
نگهداشته بود . تقدیم ناهید کردو پپلوی‌دراتومبیل ؛ پپلوی‌اونشست * 

ناهید هم بدون اینکه حرفی پزند . براء افتاد , و از خیابان 
بشت دانشگاه وارد جاده تجرش گردید . فریدون مدانی ها کت وود 
ولی وقتی دید ناهید چیزی نمی‌گوید سکوت‌را شکست و گفت بالاخره 
امتحانات تما شد . 

ناهید گفت اینرامن از مدتی پیش میدانستم ؛ بعنی خودت من 


۸۰۰ 
- ۳ 


گفته بودی فرب‌دون گفت منظورم اینستکه من قبول شده‌ام و این 
موقعیت بزرگی در زندگی منست یعنی از این ببعد از قید تحصیل و 
شا کرو ره زیون ا راو تقوامه ۱ 

ناهید گفت البته من هم از این موقعیت نسو خوشحالم ولی در 
زندگی فعلی ماچندان تفاوتی‌نخواهد کرد و بعد دست فریدون را در 
دست خود گرفته گفت ابنطور نیست عزیزم؛ فربدوت گفت ولی 
تصور میکنم وضع فعلی‌ما خیلی تفیبر کند . 

ناهید گفت مقصودت رانمی همم قدری واضحتر ۰ فرسون 
که نمیخواست در موقع حرکت به اهید بیشنهاد ازدواج کند گفت 
بسیار خوب میگویم ولی » حالا نه . 

اتومبیل از تجریش گذشت, وارد جاده نیاوران گردید .مزارع 
سبز و خرم طرفین جاده و درختان مرتبی که در کنار جوی حاشیه 
جاده وجود داشتند منظره زیبائی را نزن | ورد بودند . ناهید که 
حس کنجکاویش تحريك شده‌بود فشاری به‌ترمزوارد کرده واتومییل 
را در کذار حاده متوفف ساخت و دست بگردن فربدون انداخته 
گفت » زود باش بکو بینم چه میخواستی بگوئی ؛ 

فر بدون‌در حالیکه او رادر آغوش خود میفشرد گفت میخو اهم 
پیشنهاد کنم که برای هميشه مال من باشی!» یعنی مرا بافتخار همسری 
خو نائل سازی! و انتظار داشت ناهید بدون تردید بیشنهادش را قبول 
کند ولی بر خلاف انتظار متوجه شد که ناهید از شنیدت کلمات ‏ 


ُ۱- 


آخرش روی در هم کشید و گفت مگر زندگی فعلی ماچه عیبی دارد 
که میخواهی آنرا بر هم ژزنی ؟ 

فریدون گفت آخر عزیزم برای همیشه که نمیتوان باین ترتیب 
زندگی کرد و باید مثل تمام مردم فکری اساسی برای زندگی 
بر داشت 

ناهید گفت ولی هنوز برای من خیای زود است که مسئولیت 
اداره خانواده ر! بعپده بگرم ۱ 

فربدون جوابداد ولی شبرینی زندگی رناشوئی را در جوانی 
انسان احساس هیکندوسن من‌و تو بپترین موقم برای اینکار است . 

ناهید گفت بفرض اینکه‌من راضی بشوم , مامانم باینکار رضایت 
نخواهد داد . گذشته از این تو هنوز شاگرد مدرسه‌ای بیش نیستی, 
و تکلیف‌خودت معلوم نیست ؛ بپتر اینستکه مدتی صبر کنی ؛ بعد از 
انکه وضع خودت در اجتماع روشر_ و تثبیت شد. کر 
ازدواج بیفتی . 

فریدون که قسمت آخری سخنان ناهید وا منطقی یافت قبول 
ی که دی؟ ر در اطراف اینموضوع جیزی نگوید تا وضع آ ا ینده اش 
معلوم شود ۰ ولی احساس انسدوه عمیقی کرد و هیچ انتظار نداشت 
ناهیدی که آ نقدر باو اظهار علاقه میکرد در برابر پیشنهاد ازدواج او 
انطور سردی از خود نشان بدهد . 

چون تعطیلات تسابستان شروع شده و اين تنبا فرضتی بود که 
فریدون مسبتوانست از آن برای دیدن بدر و مادرش استفاده کند ابن 


-#۲- 


بود که موضوغ را باناهید در میان نهاد : 

ناهید گفت بشرطی که هرچه زودتر بر گردی . فریدون گفت 
لازم بتوصیه و کید نیست زیرا خودم اصولا مایل نیستم از تو دور 
شوم و حالاهم که بحکم اجبار ناچار بمسافرت هستم از هم اکنوت 
بفکرم که‌هر چه زودتر بنزد تو بر گردم » فریدون ناهید رادر آغوش 
فشر ده و با بو سه های گرمی که از لبان گلگونش بر میداشت ؛ دل 
محزون خودرا تسلی بخشید وبکلی غم گذشته رافراموش کرد . 

ناهید گفت چه روزی تصمیم داری بروی ؛ 

فریدون گفت‌چون میخواهم زود بر گر دم‌ناچارم زودترهم‌حر کت 
کنم اینستکه بفاصله دو یا سه روز حر کت خواهم کرد . 

ناهد گفت بس روز های قبل از مسافرنت هر روز برای دیدن 
هن بیا و قرار ؟-ذاشتند هر روز عصر در خیابان شاهرضا در حوالی 
دانشگاه اگوی ملاقات کنند چون آفتاب در بشت کوه‌ها مشغول 
ات شدن بود . ناهید در بشت رل انوهبیل خود نشست و باتقاق 
فریدون روی بسمت شهر نهادند» در مدت کمی جلو منزل فرسدون 
ی ی وی ی تون سای 
شده بطرف خانه خود رفت و ناهید بسرعت بطرف ترش 
براه افتاد . 
آهند‌فراق | فربدون بعجلههشفول‌نبیه مقدمات مسافرت خود 
بود کتب خود را جمع و و دربسته‌های مخصوص, می‌ست 
والبسه خودرادرچمدان‌نپاده نها را برای حمل و نقل مپیا می‌ساخت 


۳ 

«ر مدت دو روزینه مقدمات سفر را فراهم میکرد دو هرتبه هم با 
ناهید ملاقات کرد و باوحود ابنکه فول داده بود فعلا در اطر اف 
ازدواج سخنی نت بد بر ای اینکه عقیده ناهیت را کاملا بقیرمد بکیار 
دیگر هم موضوع را مطر ح کردو چون ایندقعه اصر ار سشتری کرد ۲ 
ناهید گفت س از کف موضوع را با مادرش در هیان نید.و و 
توآتشت او را راضی 1 , انجام امر مانعی نخواهد داشت . 

این وعده ناهید مسافرت را برای فریدون خیلی شبرین ولنذت 
بخش ساخته بود زیرا علاوه براینکه پدر ومادرش را ملاقات میکرد ‏ 
میدو ار بود که بعد یکی دو ماه بوصال معشوفه زیبایش رسیده و او را 
را همه خریک ار نک وا حنن: ۱ 

ٍ ,دون بلیط مسافرت را تهیه کرد وقر ار شد ساعت ده‌صیح سنج 
شنیه حر کت کذد عصر چپارشنبه برای دیدن ناهید همانطورحکه فباا 
وعده کرده بودند» بخیابان شاهرضا رفت ودربر ابر دافشگاه‌مدتی ایستاد 
"تا[تومیرل ناهید از دور بیدا شد ودر بزایرش استاد فریدون توت 
کوچکترین معطلی در اتومبیل را باز کرده بپلوی ناهید قر از ید 
اتومبیل هم فوراً براه افتاد طبق معمول بسوی جاده تجریش واز آ نا 
به نیاوران رفتند * درطی راه اتومبیل از برابر مناظر مختلفی‌میگذشت 
ولی فریدون حز که ان ناهید که باد ۳ بریشان ساخته و حر کات 
غطبوع دست وسینه خوش تر کیب او چیزی نمیدید * چون هوا کاملا 
گرم شده بود . ناهید پبراهن آستین کوتاه پوشیده بود وبازران گوشت 


| لود وسفیدش کاملا نمایان بود * فریدون از تماشای زیب‌ائیهای بدن 


۸4 
هید سیر نمیشد واوهم کاملاخود را دراختیار فریدون گذاشته بود تا 
هرچه هیخواهد تماشا کند . اتومبیل وارد سرازبری راه نیاوران‌شدودر 
کثار یکی ازمزارع سبز وخرم ایستاد .فریدون بااینکه در کنارمشوقه 
بود حزن و اندوه سختی در خود احساس میکردوپنداشتی که باوالهام 

میشود ؛ که بن او وناهید جدائی ابدی بیش خواهد 7 

ناهید خیلی سعی‌میکردفربدون‌را بخنده وشوخی وادار کندولی, 
فریدون همچنان گرفته بود . غروب کم کم نزديك میشد و فربدون. 
اچار بود از معشوقه عزیزش جدا شود آندو خیلی قول و قرار ها از 
یکدیگر گرفتند . فریدون از ناهید خواهش میکرد مرتبً برایش کاغذ 
بنویسد وناهید باوتوصیه میکردکه هرچه زودتر بر گردد . 

بالاخره موقع بر گشتن بمتزل رسید ولی فریدون همجنان ناهد 
را درآغوش داشت ناهید گفت عزیزم , مثل اينکه مسوقع رفتن بمنزل 
دارد میگذرد ۱ 

فریدون باحسرت تمام از او جدا شد و ناهید اتومبیل را براه 
اندا خته در عرض چند دقیقه خود را بتجریش واز آ نجا بخیابان‌پپلوی 
رسانیدند ۰ 

ناهید قول داد که فردا ساعت ده در میدان بپارستان روبروی 
ایر انتور یعنی محلی که اتومبیل فربدون از نجا حرکت میکرد بیاید. 

ساعت جدائی خواه ناخواه رسیده بود. فریدون قلبش ازجا کنده 


شده و نمیدانست به‌ناهید چه‌ب‌گوید بی‌اختیار برای آخرین دفعه او را 
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در آغوش گرفته بوسه گر از او ربود و ناهید نیز بنوبه خود ببوسه‌اش 
پاسخ داد وبعد از یکدیگر جدا شدند . فربدون سررا بزیر انداخته 
باطاق خو د آمد . 

بااینکه عازم بودکه بدیدارپدروادرش برودوعادتا بایدخوشحال 
باشد : معذلك بنداشتی‌کوههائی ازغموغصه‌برداش نهاده‌اند ۰ آن شب 
هرچه کرد که شاید بتواند لقمه غذائی دورد نتوانست وهمانطور شام 
شخورده به‌بستر ارفت تانیمه های‌شب ببدار بود وازاین دنده بآ ن‌دنده 
می‌غلطید تابالاخره بپروضعی بود » خوابش برد . 

باایشکه شب خیلی دیر خوابش برده بود . صبح علی الطلوع از 
بستر برخاست رو توح آوری بقیه‌انائیه خود کرد . نزديك‌ساعت 
هشت بود که کارش تمام شد ودم درا مده حمالی را صدازد و بکمك او 
ائانیه‌اش را بداخل .ك تاکسی انتقال داده ومستقیماً بمیدان بهارستان 
رفت . تاائائیه او را وزن کرده و روی اتوهبیل بستند یکساعتی طسول 
کشید . دراینه‌وقع ناهید درا نجا حاضر شد . 

فریدون که دیگر کاری نداشت بجای اینکه دردفتر مور سبه‌حمل 
تقل » یااتوبوس , انتظار ساعت حر کت را بکشد در آتومییل تاهید 
تشسته و بااو شروع بصحبت کرد . هنوز لحظه‌ای نگذشته‌بود که‌متصدی 
عفتر مسسه حمل ونقل ساعت حرکت را اعلام داشت فریدون‌نا گزیر 
از اتومبیل ناهید پیاده شد . هنگامیکه میخواست‌پایش راب کاباتوبوس 
بگذارد ناهیدکه در عقب سرش بود يك جعبه شوکولاد و یك بسته 
کوچك بدست فریدون داد. فریدون روی صندلی دوم آنوبوس نشست 


۳ 
وسایر هسافرین نیز هر کدامدرجای خود قرار گرفتند * اتوبوس بسوی 
خیابان خراسان بحرکت آ مد وناهیدکه دراتومبیل‌خود نشسته‌بودهمه 
حا. آنر! تعقیب میکرد تا بحلو دروازه خحراسان رسیدند . فریدون از 
بشت شیشه آئو بوس بر گشته ۳ ناهیدرا که بیاده شده و دستمال. 
ناو اه اش هو | نزمه 
خود گردید و بی‌اختبار دوطره اشك از ر چشه‌ش سرا زیر شده بر روک. 
گونه‌هایش غلطد ند ۰ 

اتومبیل غرش‌کنان ازجاده پر پیچوخم تهران‌بشاهرود میگذشت. 
مزارع اطراف شهر تمام شد * "۳ در اطر اف حاده حز 0 
که خورد ِ ورومم ریخته بودند وزه‌ین های لمیزرع شوره زار چمز 
دیگری دیده نمیشد * هر قدر فاصله تومبیل از تبران دورتسر میشد 
فربدون عم هحر ان ناهید را بیشتر حس میکر و فتاب‌سو زال‌خر داد. 
ماه برسنگهای اطراف جاده مي‌تایید وحرارت غبر قابل تحملی از نبا 
عنعکس هیشد » مسافرین براثر گرمای هوا وتکان های اتومبیل بحالت. 
اعما مانئدی دجار شده وصدا از هبیحکس مرون مر ]دی » فقط صدای. 
0 اخت موتور اتومبیل بود که گو ش مسافرین را خسته میکر 9« 
پس از چندین ساعت متوالی‌که درجاده های ناصاف وپر گرد و خالك . 
براه‌پیماگی ادامه دادند نعف شب بود که اتومبیل وارد شاهرودشد * 
همینکه اتومبیل‌در گاراژ توقف کرد » فریدون بدون آ نکه‌منتظر با 

ائائیه‌اش شود . ازحای برخاسته بعجله بسوی منزل روانه شد * 
ازخیابان پردرختی گذشت و بدرخانه خود رسید * بااینکه نصفه 
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شب بود وفکر میگرد همه خفته‌اند .معذلك همینکه دررا زد لحظه 
ای نگذشت که در باز شد و چشم فر بدون بمادرش افتاد * بدون عامال 
او را درآخوش گرفته بوسید ویمد مادر وپسر وارد خانه شدند* مادر 
فریدون باو گفت چند شب است که تاصبح‌انتظاررسیدنت را دار)و امشب 
داشتم کم کم از اف ناآهید هسشدم که در صدا کر د ودانستم که در 
این نیمه شب » جز تو کسی‌دیگر دررانمیکو بد*مادرفربدون ضمن‌اینکه 
حرف میزد چراغ را هم روشن کرد 1 

ازصدای گفتکوی آ ندو سایر اهل منزل‌هم ازخواب‌بیدارشدند* 
یکی برای تپیه شام راه افتاد ودیگری سماور را ۳ کرد * بدر 
فریدون هم که از خواب دار شده بود ‏ روی سرش را بوسید و همه 
گرد بگدیگر نشسته مشغول صحیت شدند * 


دلبر فراموشکار ۱ فربدون دو سه روز اول را بدیدن پدر 


ومادر وخواهر وسایر بستگانش‌گنرانید وچون سر گرم دید و بازدید 
بود جندان باوستخت ی ولی بی از آنکه دید و بازدید ها تمتام 
شد . حوصله فریدون کم سر آمد دیگر میل نداشت وفت خود را 
دراین شهر بگذراند ۱ 

هرروز چشم براه بود که جواب نامه‌اش ازطرف ناهیدبرسدولی 
انتظارش نتبجه‌ای نداشت * پانزده روز بعد از اينکه در شاهرو دمانده 
بود يك روز بستجی پاکتی بدستش داد * روی باکت خط ناهید را 
شناخت آنرا بعجله گشود وچنان خواند : 


۸ 
فریدون عزیزم ازروزیکه تو ازتبران حر کت کرده ای هرروز 
مرتباً بآن کتابخانه‌ایکه قرارگذاشتيم ها نی ره کی 
میرفتم واز کتابفروش می‌برسیدم که با نامه‌ای از تورسیده است‌یانه 
ولی جواب مساعدی بمن نمیداد تادیروز که نامه‌ات را بدست من داد 
ازشدت خوشحالی نتو ۳ از تن ی 5 م که بمنز ل‌رسیده نراباز کم 
ودر برابر مرد کتابفروش 1 ۳ کشوره هزاربار بوسیدم " 
نمیتوانم وصف کنم که از خو اندن هرجمله‌ای از آن چه‌حالی‌بمن 
دست میداد مپر بانم , من اکنون فقطبامید مراجعت تو‌خود را خوشدل 
میسازم وامیدوارم که هرچه زودتر بدیدارت نایل شوم " 
۱ تاهید تو 
فریدون از خواندن نامه ناهید خیلی خوشحال شد واشتیسافش 
بر فتزم بتپران صد چندان‌گردید ودبگر برای او » دیدار مادر وب‌در 
بر وشنمدن صدای برههر ومحبت خواهرش چندان لذتی نداشت و ثانبه 
شماری میکرد که هو رودین 3 و ۲ زیبایش بر گردد * هرچه 
پدر ومادر وسایر بستکان اصرار میکردند. که امسال بعلت آنکه دوره 
تحصیاحش تمام شده ودیگر دردانشکده طب کاری ندارد پیشتر ازسال 
های‌گذشته نرد آ نها بماند ولی فریدون هزار بپانه می‌آورد وزمینه را 
مپیأگرده بود که بیش ازیکماه درشاهرود نماند 91۳ بکماه هی‌چیزی 
نمانده بود که پیایان برسد ! 
او فقط منتظر بود که ناهید جواب دومین نامه اش را هم بدهد 
وبعد حرکت‌کند ۰ اتفاقاً برخلاف انتظارش جواب نامه آخری خیلی 


۳۹ 


قزر رسک و دز آن بیش از چند سطری نوشته نشده بود آنهم لحنش 
خیلی با لحن نامه سایق فرق داشت ناهید نوشته بود : « هوای 
تپران خیلی گرم شده وازشدت گرماکمتر بگردش میروم بهتر است‌که 
توهم فعلا درشاهرود که آب وهوایش بمرا تب بت ارتهر ان‌است باشی 
تاهوا سردتر شود *» 

فربدون همینکه نامه را خواند قل انا کر سر دی سر تابایش 
ریخته باشند از آن حرارت واشتیاق اولی افتاد وتصمیم گرفت‌طبق‌تمایل 
تن و دز ره ری ها ی یرو توا هر ی نان 

دراین مدت‌مرتبً برای ناهید نامه مینوشت وناهید هي بنامه های 
او پاسخ میداد ولی نه بگرمی سابق وضمنا دریکی از نامه هایش باو 
اطلاع داد که یکی از اقو امش که 0 مشغول تحصیل بوده است 
اخیراً بتهران بر گفته و گاهی باتفاق او بگردش میرویم ۰ 

اين نامه فربدون را خیلی بفکر انداخت ولی هیحگاه نسبت به 
ناهید سوعظن نمی‌برد وفکر نمی کرد پیمان عشق را بشکند و بامید 
اینکه هرچه زودتر بر گشته‌وبااو از دو اج کندروزهای گرمو بلندتاستان 
را میگذرانید روزهای تابستان بسرعت گذشته وفسل‌بائیز نزديگ‌میشد 
در اول مپرماه . فریدون لازم بود در تبران باشد این بود که چندروز 
از شپریور باقی مانده بود که فربدون بار سفر بست وبادلی خرم ویر 
امید بسوی‌شپر محیوبه‌اش براه افتاد . 

صدای اتومییل که هنگام آمدن به‌شاهرود آ نقدر برایش گوش 


۹ 

خراش ونامطبوع بود » اکنون ازصدای موسبقی بگوشش خو شآ هنگتر 
میرسین ۰ 

هر لحظه تک مت توت چقدر مانده است که بتهر ان 
برسد اتومییل یکشب در یکی ازقبوه خانه های بین راه توقف کرد و 
روز بعد نزديك ظهر بتهرآن رسید . 

فریدون چمدان واائیه خود را برداشته دريك تاکسی گذاشت 
وخودش هم ارو نشف هیا رامع که یز موقم رفتن 
بشاهرود قفل کرده بودآمد. همانطور قفل را دست نخورده یافت‌فوراً 
آنراگشود وچمدان باسایر اتاثیه را بکمك یکنفر حمال بداخل اطاق 
منتقل ساخت وحن الحمه حمال را سرداخت و خودش تتنهائی سحله 
مشغول باز کردن اثانه شد . استدا اطاق را فرش کرد و تختخواب را 
كت محل سابقش گذاشته وروی | نرا منظم ساخت و بعد ازدراطاق 
برون امد . بطرف رستورانی که سابقاً بیشتر اوقات شام و ناهارش را 
۳ نجا میجورد بر اه افتاد تاناهار بخورد . 

فریدون بعحله‌ناهارش را خورد و بمنزل‌بر گفته‌صورتش رااصلاح 
کرد وچمدان لباسپایش را برداشته بسوی حمام روانه شد . ضمن راه 
رها را ار و واه کار از او شاف کنو 
خودش بحمام رفت و محله هرچه تماهتر خود را شستشو داده رون 
1 مد و لباسپای خودراهم گرفته بمنزل آمد. هنگامیکهلباس پوشیدو آماده 
یرو نآمدن شد» درست‌پنج‌ساعت ازظبر گذشته بود .چون‌موقم را برای 
رفتن بمنزل‌ناهید مناسب‌دید » بدون فوت‌وقتازمنزل‌بیرون آمد وباولین 


۳ 

اتوبوس شمبران که رسید. سوار آن شد و بطرف خانه محبوبه اش 
براه افتاد 

اتوبوس راه سر بالا و باصفای تپران بتجریش را می‌پیمود و از کنار 
هردرخت یاجویباری که میگذشت خاطره‌ای ازخاطرات شرین گذشته 
دردل فر بدون بیدار میشد . 

اتوبوس در ایستگاهی که عقصد فربدوتت بود متوقف‌گردید و 
قر دون ار بائن حسته سرعت بطرف منزل ناهید روانه‌شد . 

فاصله میان ایستگاه وخانه ناهید را چنان بعجله پیمود که وقتی 
بدرخانه ناهید زسید » ث#پمید اسمسافت زا چگو تا مق نت یره 
زنكك را فشار دادو لحظه ای نگذشت که ی ٍِِ گشود. 
هستخدم فر بدون را میشناخت این بود که‌سلای ناو کردو گفت ت بفر مائید . 

قر دون پرسید » خانم تشر بف‌دار ند * هستخدم گفت همین الساعه 
از خواب بیدار شده وعاژم مرون رفتن ازمنزل «ستند. 

ی در اطاق پذیرائی» نها نشست و خود را بتماشای آلبوی 
که درا نجا 2 ساخت ولی از آمدن ناهید خبری نشد. دیر 
آمدن ناهید برای فریدون خيلي تعجب داشت زیرا منتظر بود بمحض 
اینکه ناهید خبرورودش را بشنود ؛ دوان دوان بسویش بیایدواکنون 
که ابنقدر دبر گرده بود پیحوحجه نمیتوانست علت معقولی برای آن 
بیدا کند ٍِ 

لحظات خسته‌کننده دیگری نیز بر فریدون گذشت . تا بالاخره 


تاهید ازدروارد شد . 


9 

فریدون با کمال اشتیاق وشمف بطرف او رفته و دست خود را 
بسویش درازکرد ولی ناهید چنان قیافه سرد وبی حالتی بخود گرفته 
بود که فریدون بیاختیار دوقدم بعقب رفته ومببوت ومتحبر سر|پای‌ناهید 
را 22 شمارا چه شده است ؟ 

ناهید لبخندی ۳ و و گفت مگر جیز نازه‌ای در 
۰ چهره من دده ی ؟ 

فریدون گفت چیز تازه‌ای ندیدم‌ولی رفتار تو خیلی برایم تاز 
دارد ودر فگر هستم که 71 ح رکتی ازمن‌سرز ده یاتدانسته‌چیزی‌برایت 
نوشته ام که موحب رتحش خاطرت شده است ؟ 

امسر ان او تیان تخت نیو بخ 
و گفت :منظورت را آزاین‌حرفبانمی‌فهمم خواهش‌میکنم و اضحتر صحیت 
کن وبعد نگاهی بساعت محی‌خودکرد . 

فریدون گفت : بنظرم کار داری ومن هزاحم هستم "ور انز 
ات وقت دیگری می | یم ۱ 

ناهید گفت , نه‌خیلی کار ندارم ومیتوانم جند لحظه ای‌باهم باشیم ۱ 
فربدون که دید درست‌حدس زده و ناهیدکار دارد » گفت س حالامن 
میروم وفردا ساعت پنج بعد ازظهر درخیابان دانشگاه منتظرت هستم» 
ناهید سروا بزیر انداخته قدری فکر کر دو گفت : اتفاقاً فردامپمان‌هست» 
فریدون نگاه عمیفی‌بسراپای ناهید انداخت و گفت , اگرفردانمیتوانی» 
پس‌فرداساعت * منتظرت هستم » ناهید گقت مانعی ندارد فریدون با 
حالتی گر فته و افسر ده‌از حای ب خاسته باناهید خداحافظی کرد وهنگای 


۳ 

که میخواست ازدر اطاق پذیرائی برون بباید بجوان شيك و بلند قدی 
برخورد که داشت وارد اطاق می‌شد . 

همینکه چشم ناهید باو افتاد پیش رفته با کمال گرمی جواب سللام 
او را داد وهه‌انطور که دستش را برای دست دادن دردست گر فته‌بود؛ 
نگپداشت و گفت آقای منوچهر , اقای دکتر فریدون را که‌ازدوستان 
خوب ماهستند بشما معرفی میکنم و بفریدون هم گفت : آقای منوچهر 
که بتازگی ازامریکا بر گشته‌اند لطف مخصوصی در باره من وخانواده ام 
دار ند ؛ فریدون ومنوچپر تاتکنتگر دست دادند و احوالیرسی سردی 
ازیکدیگر کر دند؛ و بعد هم بلافاصله باهم خداحافظی کردند وفریدون 
منوچهر وناهید را تنپا گذاشت و خودش بطرف در باغم رفت وبا کمال 
یاس و ناامیدی از | نا خارج گردید . 

فریدون بطرف سربل تجرش راه افتاد و ضمن راه در اطراف 
ناهید وبرخورد سرد اوفکر میکردو بنظرش رسیدتوانسته است تاحدی 
علت بی‌اعتنائی او را کشف کند . 

این وجود منوچپر است که ناهید را نسبت باو ایتقدر سردویی 
اعتنا ساخته است . 

فریدون نقدر دردربای فکرغوطه‌ور بو ‌ .که نفهمیدکی بسرپل 
رسید ‏ فقط موقعی متوجه‌خود شد که دیدعده آی دورش جمع شده و 
و خبره خبره باونگاه میکنند و بععی هم با و میخند ند » زیرا بلند بلند با 


خود حرف میزد وتوحه عابرین سیویش جلب شده بود . 


سا 

ارخاات فیرا ان ماه زره دروم مشمبا بانتیگاه آنویوش 
ی اتو یوس شده ۳ خانه خود رفت . ۱ 

نزديك غروب بود وهوا رو بتاریکی مبرفت . 

فربدون بروی تختخواب خود افتادوچشمرا بسقف اطاق‌دوخت. 

خاطر ات گذشته ازمقابل چشمش میگذشتندوقلبش بشدت‌ی‌طیید 
بااینکه هواکاملا تاريك شده بود ‏ متوجه نشده وهمانطور در تاریکی 
شب‌باافکار جایگزای‌خود دست بگریبان بود . 

گاهی فکر میکردکه دیگر زندگی برایش معنائی ندارد زیرا 
بس از شکست درعشق دیگر بحه امید میتواند زنده باشد . امابازخود 
ر ای میداد که از ها تاهیت: یت باو بی‌وفائی کر ده ان را بر 
او ترجیح داده باشد . 

همین فکر اورا سای هداد و افکار ثبره را ازمفز ش برون‌میکر ده 
بالاخره بآهند انکه سن فر دا » تاهید را دیده و فضایا را روشن خواهد 
ساخت قدری دل خود را تسلی‌داد وتازه متوجه تاریگیونبودن چراغ 
گردید این بود که از جای برخاسته چراغ را روشن کرد دبرای‌این 
که تفر گرا باشد‌خو دش مشغول ته.ه شام گر دید : 

طولی نکشیدکه شام خودرا تیه کرد وبا کمال اشتها آ نراخو رد 
در بستر خود افتاده و بخواب عمیقی فرو روت . 

فردای 9 را بدیدن‌همشا گر دیپاو بسضی استادان‌خود گذرانید 
وبعد باکمال بیصبری هنتظر وسیدن ساعتی شد که قرار بود با ناهید 
ملاقات کند ۱ 


۵ 

ساءات انتظار بالاخره بسر آهد و فزیدون با اشتباق تمام : دز 
خبابانیکه باناهید قر ار ملاقات گذاشته بود شروع بقدم زدن کر د . 

هر لحظه بساعت خود یت ۱ با نکه عقر بكك ساءت‌پنج بعد 
ازظیر رانشان میداد معذلث از ناهید خبری نبود . 

و هک راید خن مه تاه زره نی از 
ساعتی که تعیین میکردند » در معیاد گاه حاضر بود ولی ایندفعه برخلاف 
معمول . جند دفیقه اییم ازموفع معن گذشت و ناهند تیامد . 

فر بدون با کمال بیصبر یو اضطر اب‌دفیقه بدفیقه یت کر یت 
و بدقت مواظب گذشتن دقایق وتانیه‌ها بود ولی متأسفانه اثری‌ازحبوبه 
اش ظاهر نمشد کم کم تر بع ساعت و بعذ تیمساعت ‌ 
ناهید نیامد . 

فربدون نیم ساعت یر هم درانتظاز ناهید گذرانید وجوفف 
کاملا از آمدنش 2 ۳9 دید با کمال حزن وناامیدی‌سر را بزیتر 
(نداخت و ییاده بسوی خانه اش روانه‌شد . 

فد وا را بخ نها خر قت از شقن اهوم 
افکار دیوانه خواهد شد ناچار بطرف ایستگاه اتوبوسهای شمان رفت 
وسوار اتو بو تب شده درتحرش باده شد و از انا تصمیم گر وت . قدم 
زنان بطرف نباوران برود ودر کنار مزارعی که بار ها باناهید از حاشیه 
توا له را سار کان راز آ ما ینمرتود فتری 

هرچه هوا تاريكتر هیشد » نیمرج ماه در میان کوهپای ءظیم و 


-۹- 


عول آسا زیباتر بنظر میرسید ؛ فریدون دردامن‌پرعظمت وزیبای‌طبیعت 
رلجظه ای غم واندوه را فراموش کرده و غرق تماشای عظمت و زیب‌انی ۱ 
کوهپایکهفل اسان اسان می‌سائیدند » شده بود . 
۳ ماه رورا اکوهها برون آمده ونورسیمین فام خود را پیدریغ بر 
کت وک( نیک 3 
۱ ناگی ۱ ااتومبیلی بسرعت از بر ابر شگذشت و بااینکه گرد وخالك 


۱ برخاسته واطراف آنراگرفته بود » فریدون توانستاتومبیل 


مب 


ناهید را بشناسد ازخود مییر سید که ناهید دراینموفع در نیاوران چکار 
داره ولی نمی‌توانست باين سئوال خود جوابی‌بدهد * بالاخره باٍرن 
قرتیب خود را قانع ساخت که لابد بدر ناهیدبر ای‌دیدن‌یکی ازدوستانش 
به نیاوران مبرفته و ناهید دراتومبیل نبوده است » سبس دنباله افکارخود 
را گرفته در پرتو ماه قدم زنان بطرف نیاوران پیش مبرفت * دفایق 
متوالی ؛ بی | نکه احساس ختگی‌کند » فک ر کنان‌درجاده پیش‌میرفت» 
تابکلی از بادی دور شد . 

ناگپان جسم سیاهی در کنار یکی از مزارع ». در روشنائی ماه 
نظرش را جلب کرد ۰ قدری یش‌تر رفت وفپمیدکه آن جسم سیاء » 
اتومبیلی است و نزدبکتر که رسید دانستکه اتومبیل ناهید است * 

حس کنجکاوی او را وا که قدری پیشتر برود » بجند 
قدمی اتومبیل که رسید » درپرتوضءیف چراغ داخلی آن‌ناهیدومنوچهر 
را دست درآغوش یکدیگر دید وهمان جملانی راکه ناهید سایقاًب‌او 
میگفت بگوش خود شنیدکه بمنوچهر میگوید . 


۳0 ۵ 


خون بکله‌اش صعود کرد ومیخواست بطرفآ ندبو نفرحمله کرده 
وهردو را ازپای در ورد ولی باخود فک ر کرد که‌نسبت بناهیدهیجگونه 
حقی ندارد و آزادانه میتواند باه کس که دلش بخواهدهعاشرت‌کند 
این بودکه ازهمانجابدون اینکه آ ندو نفررامتوجه‌خود سازد. بآهستگی 
برگشت . 

سرش بشدت بدوران افتاده‌بود و نمیتوانست‌وضع خود واطرافش 
را تشخیص دهد بپر زحمتی بود خود را بتجریش رسانید و از آنجا 
سوار اتوبوس شده وبخانه اش آمد , چراغ را دوشن کردوقلم برداشته 
برروی‌کاغذ برای ناهد » چنان نوشت : 

دوشیزه عزیز : من نمی‌دانم دانسته در باره من اینقدر برحمی 
بخرج دادید یاندانسته چنین قلب مرا فشرده وخون‌کردید . 

شما خوب میدانیدکه من يك فرد آزاد بودم وزندگی ساده ای 
داشتم ولی عثل این بود که شما نتوانستید زندگی کردن يك را 
را تحمل کنید و آنقدر سعی کردید تا مراقربانی هوی وهوس خود 
ساختبد . 
آیا آ نیمه اظهار عشق علاقه شم , فقط بخاطر تمایسلات ست و 
حیوانی بود ؛ با در مان آ نهعه کلمات فریبنده و دلپذیر يك کلمه هم 
حقیقت وحود نداشت که آمروز ... 

فریدون دیگر نٌوانست بنوشتن ادامه دهد » پیشانیش بشدت داع 
شده وسرش ازشدت دوران مانند اشخاس مست بعقب وجلومتمایلمی 


شد » ناچار قلم را برزمین گذاشت وبروی تختخواب دراز کشید . همان 


-- 
که سر ش «روی بالش رسید چشمانش سیاهی رقت و مدهوش افتاد ۲ 


تال نجات ‏ ابر سیاهی سبر اسر ۳ بوشانیده و باران‌ریز 


وتندی ازآسمان فرو مبریخت ؛ سرمای آذرماء تا مغز استخوان عابرین 
اثر میکرد وهر کس درزیر چتر با دراه دبوار . خود را از بارال 
رمستانی محفو ظ مبداشت » دریکی ازاطاق های محلل خانه‌ای که در 
خیابان پهلوی و اقم شده بود . بخاری دیواری بشدت میسوخت وشعله 
های فرهز رنك ای 9 از آن بر میخحاست روشنائی و رها مطبوعی 
دراطاق منتشر مساخت در کنار اطاق » تختخوابی گذاشته وجوانی‌روی 
آن خفته بود » زن زیبا وبلند بالائی مرنباً دررفت و آمد بود و چون 
پروانه بدور تختخواب جوان مریض یکت ۱ 

دوطرفان بخاری دوصندلي راحتی قرار داشت ومرد وزن بری 
و سسسستته بودند . ‌ 

زن حوان پس ازاینکه دوای مریض را باو خورانید وروی او را 
مخت بوشانید» يك صندلی برداشته نزديك دو نفری که کنار بخازی 
نشسته و دم الیته مر | خواهبد خشید از اینکه‌قدری 
گرفتاری داشتم اکنون‌که خبالم از جانب او راحت شد میتوانم مفصلا 
و صعتش را برای شم شرح دهم نمیدانم فربدون دراطر اف‌من؛ صحبتی 
باشما کر ده است بانه ؟ مر زن در خاات ار زن حوان گفت » او 
وقتی که برای دیدن ما . بشاهرود آمده بود. غالا ازشماومهر بانی‌هائی 
که درحقش کرده بودند صحبت میکرد زن‌حوان ؛ مجدداًد نبالهصحیت 


خود راگرفت و گفت ؛ دوسه‌ماه بود که خبری آزاو نداشتم یگروز 


۳ 


برحسب تصادف هنگای که میخواستم بمنزل بیایم » پیاده ازجلو منز لش 
عبور کردم » بفکر افتادم که احوالی از او بپرسم » این بود وارد منزل 
شده دراطاقش را زدم ولی حوابی نشنیدم ‏ چون در باز بود و ارداطاق 
شدم » او را روی تختخوابش مدهوش بافتم درحالی که بدنش در ۳ 
شن شوت قورا تن وفته قوه قرا هسام امش وزالسش 
حان, کند وخودم دوباره با نیحا رکفت . طولی نکشد که بزشاك] مد 
و بمداوای او برداخت ولی تب بائین نيامد و او همانطور مدهوش ماند 
چون درخانه خودش وسائل راحتی فراهم نبود » او را باینجا انتقال 
دادیم و بمعالجه اش پرداختیم؛ تا سه‌روز بکلی بپوش بود و س از سه 
روز که بپوش آمد هیعکس را نمی‌شناخت . 

چند نفر از پزشکان مجرب ومشهور این شهررا ببالین او دعوت 
کردم همه باتفاق آراء عقیده داشتند که با حمله شدید عصبی او را 
بابتحال انداخته و بااستر احت ممتد ) معالحه خواهد شد . 

أ کنو ن از تار بح سه ماه ی د ومن با کیان حدبت‌مشغول 
برستاری او هستم حال او از سایق خیلی بپتر شده است ولی هنوز 
کسی را نمی‌شناسد . پزشك معالج او اظهار امیدواری میکند که تا چند 
روز دیگر حالتش بهتر شود . پیرزن در حالی که اشك میریخت گنت 
خانم . نمیدانم بچه زبانی ازشما تشکر کنم . اين شما هستید که جان 
سرم را نجات داده‌اید . 

اگر شماباحوالپرسی‌فربدون نمیرفتید و بپرستاریش نمی‌پرداختیده 


خدا میداندکه حالش چطورمیشد‌شاید همانطوردرحالتب از گرسنگی 


-۰ 

وتشنگی تلف میشد وکسی ازحالتش اطلاع‌پیدا تمیکرد » بعدروبارف 
بالااکرد و گفت : 

امیدوارم خداوند اورا شفا بدهد وخودش از شما تشر کند و 
حمات شبانه روزی شما را تلافی کند . 

آن خانم جوان‌که غبر از هایده‌کس دیگری نبود » سر را بزیر 
انداخت و گفت » من فقط وظیفه خود را انجام داده ام و جر از هسنهم 
هرکس بود جزاین نمیکرد ۰ 

هایده روژیکه بخانه فریدون رفت یادداشت اورا دربالای سرش 
یافت ودانستکه ناهید نسبت باو خیانت کرده وشاید باعث بیماری اوهم 
هی ی و تن 
گذشته را فراموش‌کرد وتصمیم گرفت درمقابل رفتار بد اوجز نیکی‌کار 
دیگری : نکند وهمانطور که برای مادر فر ,دون تعریف کرد سه هماه 
بودکه متوالیً از اوپرستاری میکرد وهیجگونه خستگی و زحمتی را 
حس نمیکرد ؛ در این مدت هرچه کاغذ از بدر و مادر فریدون مبرسید 
آنپارا در گوشه ای می گذاشت تا هر وقت که حالش بپتر شد 
باو بدهد . 

يك شب که بالای سر فریدون نشسته ونبضش را دردست گرفته 
توف هنتگذهتی. | مکاو کفت باتمرو وزن‌ سر دم در ایستاده ومیخواهند 


شما را سنند . 


هایده چون هیحکس را ۳۳ ۲۷ 


از شنیدن این حرف خیلی متعجب شد و گفت آنبارا باطاق 
پذیرائی ببر ید . 

وقتی باطاق پذیرائی رفت , آن مرد وزن پیر باو سلاع کردند 
مثل این بود که میخواستند حرفی بزنند ولی تردید داشتند ؛ بالاخره 
سس از مدتیتمجج » مرد پبر گفت »خانم ماازشاهرود برای دبدنسرمان 
آمد:ایم ووقتی بمنزل او رفتیم همسایه‌هاگفتند اودر خدمت شماست» 
آنن بود که جسارت کر دیم 1 

هایده حرف برهرد را قطع کرد و گفت اسم پسر شما چیست ؛ 

هرد کات فیقون و هانتم همه داشت. | با یفن و مباوز 
فریدون هستند باکمال‌گری با نها تعارف کرد و | نها را نشانید و چون 
ازراء رسیده وخسته بودند , چای‌گرعی با نبا نوشانید وچون‌حدس میزد 
که تازه از راه رسیده وهنوز شام نخورده‌اند بمستخدمش دستور داد 
شام را زودتر حاضر کند . 

مادر فریدون اصرار داشت که زودتر بسرش را ببیند ولی هایده 
قکر میکردکه صلاح نیست یکمرتبه او را ببالین فرب‌دون ببرد بلکه 
میخواست اول زمینه را حاضر کند و بعدکه کاملا آن زن سالخورده را 
آماده دیدن پسر مریضش کرد » آنبا را بدیدن هریش ببرد » اين بود 
که در برابر اصرار برزن مقاومت کرد و هرچه او برای دیدن فریدون 
عجله بخرج میداد » هایده باکمال خونسردی میگفت , چوت هختصر 
کسالتی دارند » فعلا خوابیده اند » بعد ازاینکه شام میل کر دید او را 
ازخواب بیدار ميکنيم تایکدیگر راببینید ودیگر چیزی نگفت . هایده 


۱ ۷ب 

گاهی سپانه اینکه‌سری سدقر ه خانه برند . از اطاق برون ام ببالن 
فریدون میرفت وهمینکه حالش را رضایت بخش میدید مجدداپنزد پدر 
ومادر او بر هیگشت شام ان شد و آن سه نقر اضا و در بشت مبز 
قرار گر فنه شروع بشام خوردن کردند . بلافاصله بعد از شام , 
مادر فریدون گفت؛ خوبست دیگر برویم واو را ببینیم زیرا من کی ی 
دارم نان میشوم هایده که دید بیش اراین ممدن در تال 
کرد ناجار اشاره کرد که بدنبال او باطاقبکه فردون 0 خوانده 
بود ببایند وخودش جلو افتاد . چون‌فریدون خواب بود ‏ هایده‌انگشت 
برلب نباد که ساکت باشند . پدر ومادر پپر فریدون آهسته بدنب‌ال‌او 
رفتند ‏ و همینکه سر خود را راحت دربستر خفته بافتند فوق العاده 
خوشحال شدند ولی ناگپان فریدون چشمها را باز کر دومدتی‌خبره‌خبره 
بجشمان پدر ومادرش نگرست ولی بدون آنکه چیزی اظارکند 
غلطی زد وپشت با نهاکرد . 

هایده پدر ومادر فریدون راکنار بخاری نشانید و خود دوای 
فربدون را بار خورانید وهمانطور که گذشت‌چون دیددیکر پرده‌پوشی 
فایده‌ای ندارد , جریان‌کسالت فریدون را کاملا برای آنها شرح داد . 
وبمد هرچه اصرار کرد که | نبارا باطاق‌خواب راهنمائی کندتااستراحت 
3 » قبول نکردند وهمانجا نشتتند و بایکدیگر بصحبت بر داختند . 
هایده هم معمولا هرشب تانزديك صبح بالای سرفریدون بیدارهی نشست 
ویرستاریش مشغول بود ومقارن سفیده صبح پرستاری اورابخدمتکاران 
میسپرد وخودش می‌خوایید بنابراین حسب‌المعول نیدار نشست . 
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نزديك صبح که کلفت او داخل اطاق شد تا بالای سر فریدون 
بنشیند » همینکه مادرفر یدون‌موضوع را فهمید گفت‌شما برویدو استر احت 
کنید .من بالای سر اوهستم هایده باطاق خواب خود رفت و فربدون 
را بمادرش سرد . 

شفای‌مر یض _, از ورود پدر ومادر فریدون ستهران چندین روز 

گذشت . مادر فریدون بکمك هایده مشغول برستاری فرزندش شدولی 
توزن عون در شا هر ار ات رت کی او جر عااشاع ‌ماننه 
بود » ناچار پس ازاینکه هدتی درتهران‌ماند . همسرش دابرایبرستاری 
فرزندش باقی گذاشت وخودش شاهرود رفت ۰ 

هایده از روزیکه مادر فریهون بکمکش رسیده بودنمی‌توانست 
بهتر برای معالجه او کوشش کند وپزشکان درجه اول رایبالینش بیاورد. 

سرمای زمستان روز بررز شدت میکرد . يكك روز که برف تمام 
خیابان ها وصحن منازل‌را بوشانیده بود » مادر فربدون بالای‌سرفرزندش 
نشسته ودستش را دردست گر فته بود » هایده نیز با شیز خانه رفته بود 
تا بغذای ظهرسر کشیکند . ناگاه فربدون که روی تخت دراز کشیده 
بود از جای برخاسته مدتی بمادرش نگریست وبعد فریاد زد مادر » تو 
اینجا چه میکنی ؟ و بعد نگاهی باطر اف‌خود انداخته گفت من کجاهستم؟ 
اینجاکه اطاق من نیست . ووقتی نگاهش ازینجره‌بهببرون افتادتعجیش 
زیادتر شد و گفت » چطور ؛ چرا درپائیز برف آمده است؛ وقتی من 
خواییدم هوا کاملاگرم بود ۰ 

مادرش درتمام اینمدت ازفرط تعجب وپت‌زد گی‌سخنی نمیگفت 


+ 


ولی غفلتاً متوجه شدکه حال فرزندش خوب شده است این بود که او 
را در غوشگرفت وبوسه‌ای برجبینش‌زد و گفت » فرزندم . آرامباش ؛ 
برای تو چه اهمیت دارد که در کجاهستی ۱ 

چون چند روز است‌حالت خوب نبود » هایده خانم ۸ اظبارلطف 
کرده وتر| بخانه خود |ورده اند ۰ 

فریدون که ازشنیدن نام هایده . ناهید و سایر قضایا را بخاطر 
آورد مجدداً اضطراب شدیدی باودست‌دادو بحال اغما افتاد. در همین 
موقع هایده باتفاق‌د کتر وارد اطاق‌گردید ۰ 

مادر فریدون . قضابا را برای او ودکتر شرح داد ود کتر بدقت ۱ 
سخنان اورا کوش داد و گفت ؛ این مرده رک بود » زیرا امد کامل 
به بپیودی مریص میرود * 

دکتر پس از گفتن این سخنان وسایل معاينه را از کیف دستی 
خود ببرون آورد وقلب‌فریدون را بدقت‌معاینه کرد و گفت‌وضم‌مزاجی 
او کاملا خوب است وجای هیجگونه نگرانی نیست. مادر فریدون از 
شنیدن این سخن نفس راحتی کشید ودکتر هم شروع بنوشتن نسخه و 
دستور خور ال مربض کرده آ نرا بدست هایده داد وازدربرون رفت ۰ 

هایده نسخه را بدست نوکرش داد تادواهای! نرا خریده‌بیاورد 
وخودش باز دمادر فریدون بر گشت ۰ 

پیرزن بالای سرفرزند مریض خود قرار گرفته و بدقت» بچپره 
زیبای او که درنتیجه فشار بیماریپا زرد و پژمرده شده بودمینگریست* 

درقیافه‌اش اندوه وتأثر بی بایان خوانده میشد» هایده بااینکه 
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خودش برای فریدون خیلی نگر آن بود و غصه میخورد معذلك هنگامی 
که داخل اطاق‌شد و آن اندازه غصه و اندوه را در چهر؛ مطبوع آن 
یرزن‌دید» بی‌اختبار غم خود را فراموش‌کرد واو را در آغوش گرفته 
شروع بدلداری دادن وتسلی بخشیدن او کرد. 

درطول مدتیکه مادر فربدون درخانه هایده بسرمیبرد » روابط 
بسیار نرديك ودوستانه‌ای بااو پیدا کرده بود وهایده نیز قسمتی ازعلاقه 
وهحبتی راکه هر مدون داشت بمادراو تخصیص داده و او را ازصمي قلب 
دوست میداشت . 

مادر فریدون زیبانی وحسن خلق هایده را پسندیده و گاهي 
۳ میکرد که کاش عروسش بود ولی وفتی وضع زند گانی‌خودشان 
را با وصع هایده مقایسه میکرد فورا آمیدش مبدل بیأس میگردید و با 
خود میگفت چگونه ممکنست چنین لمبت زربنیبانیمهنروت وتمول 
حاضر بقبول همسری جوان فقیری چون پسر او شود ؛ اگر چه پسرش 
تحصیل کر ده باشد . 

همینکه هایده شروع بتسلی‌دادن مادر فربدون کرد وباو گفت 
خانم » عصه نخورید » فریدون بزودی‌خوب خواهد شد اشك. ازچشم 
پرزن سرازیر گردید و گفت دختر عزیزم تورنج محبت نمیدانی‌هنگامی 
که عزیزترین کس انسان بر بستر بیماری افتاده وهر لحظه بیم قطع شدن 
رشته عمرش مبرود » چه‌حالی دارد . 

هنوز سخن مادر فریدون بپایان نرسیده بود که بفض هایده 
ترکید ۰ وبا کمال شدت بنای گریه کردن را گ‌ذاشت وهمانطور که 


۱۰1 

میگریست سر را بزیر انداخته گفت . خانم . شما نمیدانید که عشق 
اين جوان چه بروز من آورده و اکنون از اندوه بیماری او , من چه 
حالی دارم: 

من نز ديك بجهار ماء‌است که لحظه‌ای روحاً وجسماً راحت نبوده 
وهرشب تاصبح برسر بستر اوپیدار نشسته وبرای بپبودش کوشیدهام . 
ما نز میتوانید ادعا کنید که هن رنج محیت نکشیدهام ؟ 

دیگر وضعیت تفییر کرده بود وبجای اینکه هایده مادر فریدون 
را تسلی بخشد . مادر فریدون بدلداری دادنش پرداخت وضمناً ازاین 
که 1 صر بیحا نسبت بفرزندش اظپار عشق و علاقه مبکرد محبتش 
نسبت باوچندین برابرگردید. ۱ 

مادر فریدون مرتباً دست بر گیسوان مشکینومجمدهایده کشیده 
وچپره زیبایش را میبوسید ومیگفت امیدوارم هرچه زودترفر,دوت 
شفا یابد واندوه هردوی مارا برطرف سازد و وفتی دید هایده هنوز 
بشدت میگر بدگفت : فرزند عزیزم , برخیز تا بدر گاه خداو ند متعال 
نیایش وشفای فریدون را ازاو بطلبیم شاید بردلهای برمحبت‌ورنجیده 
ما رحمت آورد واو را بمابخشد . 

مادر فریدون وهایده برخاسته وضو ساختند و رو بقبله نثسته 
دست تضرع بدرگاه خداوند بر افراشتند . پس ازآ نکه نماز و دعای 
آن ها ماع شد ۱ تو کر هایده نبر دوا هائی را که ۳ تور داده 
ود و 

هایده دواها را لزدست او گرفت وشیشه‌ای راکه رری‌آن نوشته 


۰ 


تشده بود هرووساعت يك قاشق سوبخوری میل کنند برداشت و ببالای 
سرفربدون که در حال اشما بود آمد وقاشق را بر از دوا کرده بدهان 
اژورخت . 

جند دقیقه س از آنکه دوا از گلوی فریدون بائن رفت 
غلطی زد نفس عميقی کشید و چشمانش را نیمه باز کرد همینکه هایدم 
را دید چشمانش از یکدبگر بازتر شدو مدتی خبره خبره باونگریست 
۳ بعد مانتد کسیکه قیافه تال را دسده باشد ولسی بخاطر نیاوزد 
که کیست و او ,را در کجا دیده است بفکر فرو رفت و پس از چند 
احظه‌ای فکر غفلتا فر بادی زد و گفت هایده .این توهستی ؟ 

هن خیلی میل داشتم بدانم پرستارم کیست ؛ اکنون فهمیدم که 
در همه جا تو هستی که چون فرشته نجات از من مراقبت میکنی 

فریدون متوحه مادرش که در گوشه اطاق نشسته بود » نشده 
و هرا هامهه تشن میکفت :و زر رغانده. که شدانست. قالنی ور اطاق 
موجود دارد . از خجالت بر افروخته بود . ۱ 

فردون سر حایش نیم خیز شده و دست هایده رادر وش کف 

و با کمال حرارت آنرا بوسید و بی در بی هه و فر شته تن 

من از تو بوزش میطلبم زیر | کاملا ترا نشناخته و باحساسات و عواطف 
عالیه‌ات پی تبرده بودم . تو فرشته‌ای هستی که بمورت بشر بروی 
بزمین آمده‌ای ولی او کاملا برعکن انستکه بنظر عیآید . 

هایده عز برع آهید وارم هرا بیخشی ۱ ر بطور سایق بمی 
شگری» مادر فریدون که دید هایده از او خجالت" مبکشد از جای 


۱*۸ 

برخاسته ببهانه‌ای از اطاق برون رفت 

هایده از موقعیت استفاده کرده فریدون را در آغوش گرفت. 
و گفت » تو همیشه همان فربدون عزیز من بوده‌ای و هیچگ‌اه. 
احساسات من نسبت بو عوض نشده است ۰ 

۱ این تو بودی که ببرحمانه مرا از آخود راندی. من آنروز ها 

را فا واه روت کر اد ووی تیش 3 

حال فریدون از آن روز » روبپبودی اد و پس از چند روزی. 
حبالتش بکلی مرتفع کردید و برای آنکه نقاهتش نیز رفع شود. 
بتقویت مز اجش پرداختند بعداز دو هفته يك روز پزشك معالج فریدون. 
ها نس نا که او را کاملا مماینه کرد گفت ؛ من دیگر در 
اشجا کاری‌ندارمومر ی کاملا بپبودی بافته است‌وبعد باهمه 9 
کرد و از در برون ی 

از آنروز ببعد فریدوت بانفاق هایده و مادرش با اتومبیل. 
بگردش مبرفتند ۰ 

پس از اینکه مادر فریدون از سلامتی فرزن‌دش کاملا مطمئن. 
گردید يك روز که سه نفری سر میز ناهار نشسته بودند » گفت » من. 
چند ماه‌است که درتبران هستم واز وضع زندگی خود وسایراولادانم 
هیچگونه اطلاعی ندارم » ایستکه تا چندروز دیگر شمارا ترك کرده. 
و بشاهرود خواهم زر 

هایده و فریدون نگاهی رد و بدل کردند بعد هایده گفت > 
خانم . ماباین‌زودی‌نخواهيم گذاشت از اینجا بروید . 


حادر فریدون تبسمی کرد و گفت. اگر بخاطر کاری که باید انجام 
دهم نبود تاکنون رفته بودم ولی يك کار مسافرت مرا بتأخیر انداخت 
ج ان ان بود و از حای برخاسته دست هایده را گرفت و گفت ‏ شما 
خوبی را در حق فرزندم بمنتبی درجه رسانیده‌اید و انتظار دارم او را 
بپمسری خود قبول کنید و حلقه طلائی را که در دست داشت قمل از 
آنکه هایده تکانی بخود بدهد در انگشت او کردو بعد حلقه‌دیگری 
بدست هایده داده گفت این را در انگشت فریدون کن . 

هایده در حالیکه سر را بزیر انداخته بوده حلقه را بانگشت 
«فریدون کرد . ۱ 
مادر فریدرن گفت» برای اینکه خاطرم از طرف شما جمع 
باشد . چند روز است بدون اينکه بکسی چیزی بگویم مشفول یه 
حقدمات ازدواج شما هستم يك تفر نماینده محضر و يك نفر عاقد هم 
«عوت کردهام و امروز بعد از ظبر باینجا خواهند آمد 

هایده در حالیکه سر را بزیر انداخته و از شدت حیا سرخ شده 
بود . گفت اقلا میخواستید بگوئید چند نفر مپمان داریم تامن وسائل 
پذیراتی آ نها را فراهم کنم . 

مادر فریدون تبسم کنان گفت : فرزند عزیزم » ازاین‌حیث نگران 
تباش زیرا تمام وسائل کار را شخصاً تپیه دیده‌ام » آ نروز ناهارباکمال 
شوق وخوشحالی صرف شد بعد ازناهار » هایده ازجای بر خاسته بکمك 
حستخدمین خود اطاق پذیرائی را مرتب کرد وبعد نیساعتی بحمام رفته 
حمر وئن را صفاداد وتوالت مختصری کرد وبپترین البسه خودرایوشیله 


0 


فریدون هم بنوبه خود کارهایش را انجام‌داد... 

مادر فریدون هم سفره 1 گینه وچراع وسایر لواز) عقدرا دراطاق. 
کوچکی تبیه کرد . 

نزديك غروب بود که درخانه را کوفتندوطولی‌نکشيد که نمابنده 
ححصر و عاقد و ارد خانه شدند . ۱ 

مادر فریدون آنها را باطاقی‌که برای عقد تهیه دیده بود » برد 
وهایده را بروی صندلی نشانید . فریدون هم در کنارش قرار گرفت > 
صیفه عقد جاری شد . هایده حس کرد که قلبش آرامش مخصوصی بافته 
است , زیر | ؛ بس از آ نیمه جداتی اينك معشوقش درکنارش قرار گرفته. 
ویر اف همنقه از ان او کرونهه وه 

چون هایده وفریدون . هردو درتهرآن غریب بودند و کسی را 
نداشتند مجلس عقد با کمال سکوت بر گذار گردید ۰ 

شب آ نروز هایده وفریدون بهتنهات‌بایکدیگر بکر دش‌پرداختند. 
ودر آغوش یکدیگر داد دل ازایام‌هجران‌گرفتند ۰ 

فردای آتروز مادر فریدون گفت من‌دیگر درتبران کاری ندارع 
وبااجازه شما این شهر را تر لك خواهم گفت» هایده بفریدون‌پشنهاد کرد 
که بر ای گذراندن ماه عسل بطرف شاهرود وان وخما مادرش راهم, 
برسانند؛ فریدون پیشنهادش‌را پذیرفت ۰ 
هایده فوراً شوفرش را احضار کرد وباو دستور داد اتومبیل را 
برای مسافرت بشاهرود آماده کند ۰ 


شوفر بر ای انحام امر نت وهایده تاد ری 


۳ 


مشغول تهیه لواژم مسافرت از قبیل چمدان و رختخواب و تختخواب 
و ِ 
أ تسه را که درمنزل داشتند ۷ را که کسر بود 

ازخیابان خریدند وتابعد ازظهر همه چیز تیه شد ۰ آشپز منزل‌هم‌در 
عرض ایمدت بیکار ننشسته وقابلمه ای برای بن‌راه نبا تیه ویها:: 

روز عد. . هنوز آفتاب طلوع نکر ده‌بود که مسافرین بر اه افتادند ۰ 
اتومبیل درجاده ناهموار خراسان بسرعت پیش مبرفت * 

فریدون ازدیدن دشتهای وسیع‌شن‌زار وشوره‌زار و کوههای بلند 
غولآساکه دراطراف دشت های مسطح سر بآسمان کشیده بودند 
خاطرات سفر گذشته را ییاد می آ ورد واز یاد آوری بیوفائیپای ن-اهید 
دنش میلرزید . هایده‌هم که بررای او لین دفعه ازاین حاده‌عبور میکرد 
محو تماشای کو هپای عظیم شده وازدیدن آ نهمه‌عظمت ومپات , بافکار 
دور ودرازی فرو رفته بود . 

مادر فریدون نیز بنوبه خود نرق فکر شده ومنظره فرزندانش 
را درنظر مجسم میساخت ودر نتیجه تبسمی برلبانش نقش و 

و , ناهار را دردامغان خوردند و نزديك عصر بشاهرود 

رسیدند پدر فریدون ابتدا از دیدن همسر و فرزندش | نقدر خوشحال 
شد که متوحه هایده رن ولی بعد از آنکه کاسللا از تتر 
احوالیرسی کردند. پدر فریدون نگاه استفهام آمیزی بطرف هایده 
انداخت واز او پرسید شما چطور اظهار لط‌کرده و بشاهرود آمده 
ای ؛ مادرفریدون هم که آزشوق دیدار شوهر وفرزندانش متوجه‌هایده 


۱ 
نبود , همینکه دید شوهرش از هایده پرسید چرا بشاهرود آمده‌است 
گفت » راستی عروس زیبایت را نمیبوسی ؟ پدر فریدون اول تصور کرد ۱ 
که اشتباه شنیده یاهمسرش شوخی مچکندرلی همینکه‌دانستکه‌همسرش 
شوخی‌نمیکند هایده‌رادر آ غوش کرفته‌پیشانی اورابوسید هایده هم بنوبه 
خودمیخواست دستش را ببوسد ولی بدر فریدون نگذاشت خواهران 
فریدون وبرادران کوچکش هایده‌رادرمیان گر فته‌وهر کدام بااو سخنی 
میگفتندو بنوعی|اسباب‌س رگ رمی‌اورافر اهم‌میساختند بطوری که اصلامتوجه 
گذشتن اوقات نمیشد . 
چند روزی باین ترتیب گذشت وپس ازا نکه فریدونکاملا بایدر 
ومادر وخواهر و برادر خود دیدن کر د » هایده باو گفت ‏ چون خانه و 
زندگی آنپا سرپرستی ندارد بپتر است‌که زودتر بر گردند فریدون 
چون خودش هم کلیه کارهایش بعلت ناخوشی معوق مانده بود میل 
داشت که زودتر بر گردد » این بود که بیدر ومادرش وعده داد که در 
آتیه نزدیکی مجدداً بررگردد وبا نبا ملاقات کند وباین ترتیب با آ نبا 
وداع کر دند وبطرف تهران براه افتادند . سمت بر گشتن برای اینکه 
خیلی خسته نشوند » شب را بان راه‌عاندند . فریدون پس ازمشورت با 
هایده قرار شد يك محکمه درتپران باز کند ومشفول طبابت شود .. 
فردای آ نرو زکه بتپران آمدند ؛ فریدون بدون اینکه يك روز 
۳ رفع خستگیکند بدنبال نپیه محلی‌برای محکمه براه‌افتاد و بالاخره 
توانست دریکی ازنقاط خوب خیابان شاهرضا محلی پیدا کند . هایده 


-۱۱۳- 

را هم با نجا برد محل موردپسند ارهم قرار گرفت‌وروز بعدبامالكآن 
وارد مذا کره شدند وبرای مدت مدیدی آ نجا رااجاره کردند ۱ 

هایده در مبله کردن محکمه شوهرش خیلی دقت وسلیقه بخرج 
داد وفریدون نیز بنوبه خود لوازم طبی وابزارکار خود را تبیه کرده 
بانهایت نظم وترتیب هر يك را درجای خود گذاشت . تابلوبزروزیبائی 
که برسر درمحکمه زدند کار را تکمیل کرد . 

۱ فریدون مرتباً صبح‌ها پیحکبه آمده ومشغول کار میشد.  .‏ 

اتفاقاً ازهمان روزهای اول مر احعه مرضا بمحکمه او زباد شد 
و کارش رونق‌گرفت. 

هایده غالبا درضمن کارش برای سر کشی ودیدنش میآمدهنگام 
ظبر فریدون کارا تركك کرده یکسره بمتزل میرفت و هایده مپربان را 
منتظر خود می‌بافت » زن وشوهر جوان ناهار را با یکدیگر خورده و 
مدنی بایکدیگر صحبت میکردند ومجددا فریدون بمحکمه رفته تا 
شب مشفول کار ميشد . 

شب را هم بگردش مبرفتند ووقت خود را درسینما یا تأتر با 
هتل های درجه اول شپر میگذرانیدند وباین ترتیب زندگی باسمادت 
زناشوتی آنها سپری میشد تاروزیکه هایده بانبایت خوشحالی ودرعین 
حال خجالت بفریدون اطلاع‌داد که مادر شده است . 

این کلمه در گوش دکتر جوان از آهنك موسیقی خوش آیندتر 
ومطبوع‌تر بود . هایده را در آغوش گرفته بوسه ای گرم و طولانی از 
لبانش ربود و گفت چند وقت است‌که اینموضوع را احساس هیکنی ۲ 


۳ 


هایده گفت نزديك بيك ماه فریدون‌گفت پس‌چرا زودتر مزده آ نرابمن 
ندادی هایده گفت من یقن نداشتم ودر شك و تردید بودم تا امروز که 
شکم تبدیل بیقین شد . 

فریدون گفت نکند حالا هم اشتباء کرده باشی . هایده جوابداد 
مطمئن باش اگر اطمینان نیافته بودم هیچگاه موضوع را با تو در مبان 
نمی‌نهاد) . باين ترتیب مرحله تازه‌ای درزند کی آن زن وشوهر جوان 
پیدا شد وهایده در نظر فریدون صد چندان عزیزتر ودوست‌داشتنی تر 
9 

روزهای زندگی آ ندو همسر جوان بی آ نکه (تعاق تازه ای رخ 
دهد بپمان ترتیبی که د کر کر دیم می گذشت و فریدون در نتبجه دذوق, 
وهوشی که داشت هرروز براشتهار و موقعیت اجتماعی خود مبافزود . 
ازتاریخی که هایده . حامله بودن خود را باو خبر داده بود » چند ماء 
می‌گذشت یکروز فریدون در محکمه خود نشسته و بمعاینه و معالحه 
مرضا مشغول بود. ناگپان نوکرش در را باز کرد و گفت آقازودبمنزل 
تشریف بیاوربد که خانم حالشان خوب نیست و دلشان بشدت درد می 
کند . فریدون از جای برخاسته از مریض‌هائی که دراطان‌انتظار نشسته 
بودند عذر خواهم ,کرد و بعحله ازمحکمه پیرون سوار اتومبیلی 
که بتاز کی ات سل مرها نو وا 
دید که روی تخد تختخواب افتاده و از درد بخود می‌بیحد . معابنه مختصری 
لاو کرد وفورابکمك نوکرش طرفین تشاكرا گرفته همانطور که هایده 
خواییده بود او را بداخل اتوعبیل برد و از آنجا یکسره یکی از 


-۱۱۵- ۱ 
بیمارستانپای معروف‌انتقالش‌داد . در بیمارستان دکتر متخصص امراض. 
زنان هابده را معاینه کرده دستورداد اورا باطاق زایشگاه‌ببر ندفربدون 
باکمال بیصبری درراهرو پشت اطاق زایمان قدم میزدو ازشنیدن‌صدای. 
ضحه و ناله‌هایده بکلی خونسردی را ازدست‌داده بود . 
ناکپان دکتر با چپرء خندان از اطاق بیرون آمد و بفربدون. 
گفت» آقای دکتر , شما صاحب دخترأ* بسیار زیبائی شده‌اید . 
نوزاد بعروسك بیشتر شباهت دارد . خوشبختانه خانم هم کامل" 
سلامت است والساعه او را خواهید دید . همانطور که فریدون ود کتر 
مشغول صحبت بودند دونفر پرستار که طرفین برانکاردی رادر دست. 
5اه زوا با کتفتو ی سانش رتاک یه رزوی ان یف و 
پارچه سفیدی برویش کشیده بودند . همینکه چشم هایده‌بهمسرش‌افتاد 
تبسم خفیفی لبان بیرنکش را از یکدیگر باز کرد و فریسدون هم تبسم 
مهرانگیزی بروی او کرد . 
پرستار دیگری مشغول شستشوی بچه بود . 
دراینموقم ازمنزل بستهایراکه حاوی لباسهای بچه بودا وردند. 
وباو پوشانیدند وبعد او را باطاق هایده بردند. 
هایده همینکه چشمش بطفل خودافتاد بی‌اختیاردستهای‌ضعیفش. 
را اززیر ملافه سفید برون آورده او را درآ غوش بگرفت وپوسه گری 
بحهره آوزد و ستان دردهانش ناد . 
فریدون که بالای سرهمسر مپربانش نشسته بود ؛ از دیدن اين. 
منظره بی‌اختبار لبخند میزد وعشقش با ندو موجود اضافه‌ميشد . 


55 
هایده هشت روز بنابدستور طبیب در بیمارستان خوابید و پس از 

هشت روز بمنزل رفت . 

اسم. نوزاد را لی‌لی گذاشتند . 

ازان ببعد لی‌لی کوچلو رل بزرگی را درزندگی پدر و مادرش 
بازی میکرد» یعنی ازصبح تاظهر باعث سر گری مادرش بودوظهرهمین 
که فریدون بمنزل میآمد او را سرگرم نگهمیداشت فربدون قبل از 
تولد لی‌لی ظبرها وشبها بعشق هایده بمتزل ميهد ولی بعد از تولد 
او » نمیتوانست تعیین کند که بعشق همسرش بخانه مبرود یا فرزند 
کوچکش ؛ 

رند کی آرام و توأم باسعادت فریدون و هایده مرتباً میگذشت» 
و گذشت ایام خاکستر فراموشی ب رگذشته غ‌انگیز آ ندو پاشید . 

بدون أ نکه یادی از گذشته بکنند به‌پیش میرفتند . 

هایده بالی‌لی زیبا و کوچك مشغول بود و فریدون هم بانپایت 
حدیت وفعالیت بکار خود ادامه میداد ۰ 

با اینکه روز بروز بر اشتهار و احترامش افزوده میشد » وقتی 
باسایر همکاران خود که در اروپا و امریکا تحمیل کرده بودند ؛ در 
يك جلسه می نشست » حس میکرد که نسبت با نها تحصیلانش ناقس 
است این بود که يك روز برسبیل مشورت به‌هایده گفت . اگرموافقت 
کنی » همراه یکدیکر سفری بسوس بکنيم و در آنجا من بتکمیل 
محصیلات خود بردازم . 


هایده فکری کرد و گنت بسیار فکر خوبی کرده‌ای و من هم 


5 


بااینموضوع موافقم ولی کوداك ما ؛ هنور طاقت مسافرت ندارد و بپتر 
است صبر کنیم قدری بزرگتر شود و یمد پزویم ۲ 

فریدون بهمسرش گفت » حق بانست » من متوجه این موضوع 
نبود) * فرار شد هر وقت لی‌لی سه ساله بشود * زن و شوهر جوان. 
مسافرتی بسوس بکنند و اکنون لیلی کوچلو بیش از دو سال 


نداشت ۰ 
بك و اقعه هو لنالث ۱ چند روز س از آنکه رن و شوهر این 

فرار را بین خود گذاشتند , يك روز ظبر که فریدون از سر کارش بر 
گشته بود همینکه وارد منزل شد » صدای گریه هایده بگوشش رسید 
بابسا اهاز ری و روا هافم ور ام 
بود دویدولی اورا در | نجا نیافت .۰ 

مستخدمین را کاملا مضطرب یافت باطاق خواب رفت و هایده‌ر! ‏ 
دید که روی تختخواب افتاده و بشدت مشفول گریستن است * 

دی پاانشی . کرک کتک ۱ 

همینکه هایده صدای شوهر خودرا شنید دست بگردنش انداخت. 
و سر خود را بشانه‌اش :کیه داده شانه اورا ازاشگهای گرم خودخیس 
کرد و همانطور گریه کنان گفت امروز که پرستار بحه » او رابرای 
گردش بکنار خیابان برده‌بود » مردی باو میرسد و بالو مشفول صحبت 
میشود * پس ازمدتی که باپرستار بصحبت پرداخته و اعتمادش راجلب 
کرده است سار درشکه یه را بلوی او کذاشته و خووش باق 


-۸- 
خریدن سیکار با نطرف خیابان مبرود ولی‌وقتی برمیگردد فقطدرشکه 
ال هدن مهو ان هرن با ی تفس و وه 
فریدون هایده‌را بروی تخت انداخته بسرعت از در بیرون آمد 
و پکسر بکلانتری‌محل رفته موضوع را اطلاع داد ۰ افسر نگپیان 
اظبارات او را یادداشت کرد تاباداره ‏ گاهی بفرستد ۰ 
فریدون که دید از طرف کلانتری اقدامات فوری برای تجسی 
حچگر گوشه‌اش نخو اهد شد ‏ نااهید بمتزل زو کارت ناشاندشخصا تواند 
کاری بکند . ۱ 
همینکه بر کشت هایده رامشغول گریه وزاری‌دید . ابتدابتسلی 
بو برداخت و گفت فرزند ما که بحمد اه نمرده و حبات دارد فقط 
ی سور ای ها بو ار ری ده ییا مر 
صبر این مسئله بغرنج حل خواهد شد . من انتظار دارم شجاع باشیو 
آقوت قلب از خود نشان بدهی . 
هایده باچشمان اشك لو د گفت : من خیلی سعی میکنم خودرا 
در برابر تو آرام نشان دهم و باضطراب و گریه خود وسائل حزن و 
اندوه ترا فراهم نسازم ولی چکنم که اختیار در دست من بست و بلا 
اراده اشك از چشمانم سرازیر میشود .. 
فریدون‌سر زیبای همسر وف‌ادار خود را بسینه‌اش تکیه داد و 
شروع بنوازش زلفهای پرپشت ومجمد او کرد . 
هایده ک کم آرام گرفت‌و بالنتیجه فریدون توانست حواس‌خود . 
برا جمع کرده در اطراف این‌موضوعبتفکر پردازد.ابتدا پرستار بچه ر 


س ات 

خواست و نشانیپای 1 مردی را که هر روز بااو صحت بگرد. 
صئوال کرد . ۱ 

شتا ] | نحه رااز مشخصات آن 
مرد بخاطر داشت برای او تقل کرد ولی از نشاننپائیکه داد فریدون 
چیزی قاشت‌کتواشن تشد . 

چون فریدون و هایده هر دو از هول ایر_ واقعه . نامار 
تفوو رو را فراموش کرده بودند نز ديكك ساعت ۳ بعد از ظهر بود که 
بشدت کر راحس رواک ۱ 

فر بدون هستخدم راصدا زد و ناهار بدهد . چیزی نگذشت 
که هیز ناهار حاضر شد . فر بدون دست هایده را گرفته او را سرهیز 
برد بدست خود او را عذا داد تاسیر شد و بعد خودش ناهار خورد و 
با با بای ای تین ام ضاین مه که شرت وت خرن هات فا 
فوق‌العاده نگران و مضطرب دید بخاطر او بمحکمه نرفت و نزديك‌او 
نفسته مرتبا مشغول دلداری دادن او گردید ۰ ۱ 

روز بعد را هم فریدون بمحکمه نرفت و کارش را تعطیل ۳1 د‌ 
و برای اینکه هم هایده سر گرم باشد و هم تجسسی ازفرزندش بکند 
باهم ۳7 افتادند و ماع حکللاندر بپای هر آن هر احعه کر دند و لی‌هیج 
کدام کوتکنز ی نهانی از یر کوقه ۱ مافدادندور هار پید ار 
ظهر خسته و کوفته ومایوس بخانه بر گفتتف همینکه وازد خانه شدند 


مستخدم باکتی بدست فریدون داد ۰ 
فریدون بتصور اينکه از کاغنهای کمپانی های دارو سازاست 


۳1 ۱ 
میخواست آن رابکناری بیندازد ولی ناگهان چشمش بعنوان پاکت 
افتاد و کلمه فوری راروی آن خواند این بود که حس کنجکاویش 

تحريك شد آنرا باز کرد و چنین خواند: 
آقای شرافتمند ؛ شما باکمالوقاحت و ییشری‌زن وخانه وزندکی 
و اموال مرا تصاحب کردهو بااتپامات ناروائیکه بمن زده‌اید » مراتحت 
تعقیب پلیس گذاشته‌اید ۰ البته حس خود خواهی و طمع جز این حکم ۱ 
نمیکندوا-ی آخر قدری وجدان را هم حکم قرار دهید و لحظه‌ای 
بجال فر وی که هکت هو راز وس وهی کرسته قش شاننان 
در شهر سر گردات است بیندیشید 
شاید اگر شکمم گرسنه نبود در مقابل قضا وقدر تسلیم شده 
و بانتظار روزی می نشستم که طبیعت انتقام مرا ازشمابگیرد ولی‌متأسفانه 
شما باپشت هم‌اندازی ها وحقه بازیپای خود حتی حق‌کار کردن و نان 

. خوردن راهم ازمن سلب کرده اید و بپمین علت غالب روز ها وشبها را 

گرسنه میگذرانم وشاید اگر درفرصت‌کوتاهی کمك‌مالی بمن نشود » 
از گرسنگی تلف شوم . 
هن میدانستم که هیچکس دراین محیط فاسد . حاضر نخواهد 
بود ازمن حمایتکند و نگذارد مظلوم وبیگناه درزیر چنگال | هنی‌فقر 
خرد وخمبر نشوم زیرا اگرانصاف وجوانمردی‌برمردم حکومت میکرد 
هن باین روز نمی‌افتادم بپمین علت تصمیم گرفتم شخصاً از حقوق خود 
دفاع کنم وتنها راهی که برای اینکار یافتم ربودن اولاد نا مشروع شما 
بود که اززن من بیدا کر ده‌اید . 


۹ 


من این اولاد را نامشروع میدانم زیرا طلاق زنم با رضایت من 
صورت نگرفته وقضات نادان باستناد اتباماتیکه روح من از آ نها خبر 
ندارد ابنکار را کرده‌اند ومن درمو ٩‏ مقتضی انتقام‌خودر | از همه‌خواهم 
گرفت. فعلا برای اينکه فرزندتان را بشما فسترد کنم باید پانصد هز از 
تومان ازپو لهای خودم را که غصب کرده‌اید تبدیل بپول طلاکنید و نزد 
خود نگهدارید تامن بوسیله پست بشما اطلاع بدهم که آنرا بکدام 
نقطه باورید . 

ما ایشا بدانیدکه اکر کوچکترین اطلاعی به پلیس بدهید ؛ 
دیگر دختر خود را نخواهید دید . 

پارچه باف 

فریدون کاغذ را چند مرتبه از نوخواند وقتی هایده دبدکه 
همسرش اینقدر بکاغن اهیت میدهد اوهم خواست از موضوع آت 
هستحضر شود . فریدون کاغذ را بدست او داد . همینکه چشم هایده 
بخطوط آن افتاد 5 باماری هو اجه شده باشد فربادی کشید 
وگفت این جنایتکار پاتوچه کاردارد وچرا برایت کاغذ نموشته است + 
فریدون گفت بخوان تابفیمی ! هایده بعجله کاغذ را خواند وقتی فیعید 
جکر گوشه اش درچنکال آ لوده وجنایتکار پارچه بافاسبر است بیاختیار 
دستهار | برسررد وبشدت شروع بکربه کرد 

فریدون باو گفت , با اينکه | کنون‌فمیدی فرزندت درکجاست 
و باید خوشحال‌باشی باز هم گر به میکنی هایده حواب‌داد 
را در رال 3 گان در نده میدیدم تا متوحش امشدم ‏ 


۲ 

دردستهای خون آلود پارچه باف است . شاید هم تااين لحظه‌ که ما 
مشغو لگفتگو هستیم ازشدت بغض وحسادت کود له ار مارا از نعمت 
ترا محروم ساخته باشد . 

فریدون‌گفت ‏ اتفاقاً اینطور نیستکه تسو فکر میکنی . پارچه 
باف مرد طماعی است و بطمح اينکه ازما پولی دریافت کند » لیلی رااز 
چشمش بیشتر مواظبت ومحافظت خواهدکرد . باید بفکر تهیه پول 
بود . هابده گفت اینکه مانعی ندارد زیرا من چندین مقابل‌این‌پول که‌در 
مقابل بحه , ازماخو استه است دربانك دارم وهر لحظه که مایل باشی 
تجو بل و خواهم‌داد ۰ 

فریدون گفت ولی دادن بول باین مرد خبیث کار عاقلانه ای‌نیست 
زیر | بوسیله بولی که ارخودمان دریافت خواهد داشت مارا از میات 
برمیدارد وبرفرض که اینکار راهم نکند » یکبار که دهانش شبرین شد 
دیگر ول کن نیست ومر ۳ درتعقب ماخو اهد بود * 

هایده گفت تو هیچ فکر فرزندمان را نمیکنی ؟ 

من برای سلامتی لیلی جان خود راهم حاضرم بدهم و این احمق 
جانی عقلش نرسیده است که بیشتر بنوسید زیرا من از برد اخت ختش امتناعی 


مو ۰ 


نداشتم 
فربدون گنت فعلا که بارچه یاف دراشحا یست و بحه 9 با 


ان فرده ۲ بنابر این باید قدری صبر کر دومنتظرحوادث 1 نده 


چنون دوروز بود که فریدونبمحکمه‌اش نرفته ود تصمیم گرفت 


-۱۲۳- 
.ناهار را زودترصرف کرده و بمحکمه برود . 

درفاصله‌ابکه ناهار حاضر میشد ‏ به‌هایده سفارش کرد که اگر 
از ناحبه پارچه‌باف کاغذ باپیغای رسید فورا او را مطلم سازد . 

درضمن اینکه| ندونفر هشغول صحبت بودند » هستتخدم خبرداد 
کههنز ناهار هر نب امست:: 

هایده وفریدون سرهیز نشسته مشغول غذاخوردن‌شدند . 

بعد ازناهار فریدون قدری روزنامه های ‏ نروز را مطالعه کرد 
وبعد ازجای برخاسته بوسهُ گری برچهره هایده‌زد و بطرف محکمه اش 
براه افتاد." چون هنوز نبمساعت بوفت مانده بود و دراطاقنتظار کسی 
وجود نداشت ‏ این بود که قدری ااراف محکمه‌وانائیه آ نرا باژدید 
9 و نمستخدم ی کیره دستور داد بضی حاها راکه 9 و خالد 
بود گرد گری نف زا بعد هم نشسته ۹ پکتب ۱ 
ِِ_ 

مر کون کیتی ار هرارش کشت و ورری اس ار 
ورود خواست . ۳ با ال خوشروئی اورا بذیرفت وروی صندلی 
نزديك خود نشانیده پرسید . خانم » انشاءالة که حالتان خوب است ؟ 
خانمی که نازه وارد اطاق شده به د گفت ی بوتر هستم . ثریدون 
گفت دیگر در ناحیه‌پستان درداحساس نمیکنید ان خانم گفت خوشیفتازه 
ار روزیکه دستور شما را بکار بستهام درد بخلی رع‌شده و بعلژوه‌پیش 
#۹ مم بر یم دج داده که بر ۳ شدن درد خیلی کمات ی ۳ آن 
استکه ۱ آقائی که چند وفت است در منرل‌ما مسکن دارد و بتنهائی 


تسه 


زندگی میکند چند روز است بحه‌ای را که اظهار میدارد متعلق بیکی. 
آزمنسوبان اوست وچون مادرش مرده » بجه را باو سپرده اند بمنزل 
و هم بئوبه خود بچه را بمن سپرده است . با اینکه بجه‌دو 
ساله بنظر میرسید فکر کردم قطعاً او را ازشبر گرفته اند .معذلك‌برای 
آزمایش » ستان بدهانش گذاشتم واو هم فورآگرفت . 

اکنون من آن بچه را پیش خود نگهداشته ومانند فرزند خودم. 
از او برستاری میکنم ودر عرض این دو روز بقدری بااو انس گرفته‌ام 
که تصور میکنم اگر بحه خودم زنده مانده بود بیش از این باو علافه. 
پیدا نمیکردم . 

فریدون ابتدا به‌سخنان ] ن خانم چندان توجهی نداشت ولی 
همینکه خانم هر یصه ,گفت .که دوساله است وشبر میخورد » بباختیار 
توجپش جلب شد »زیرا هایده ازبس به‌لیلی علاقه داشت با نکه‌دوسال 
ازسنش میگذشت او را از شبر نگرفته بود . پس از آنکه خانم کاملا 
حرفپایش را زد ؛ فریدون باو ی مائید این بحه پسر است 
یادختر ؟ خانم گفت دختر است . 

فریدون نشانی لباس او راپرسید » اتفاقاً همانطور که‌منتظر بود» 
نقانبپائیکه آن خان داد کاملا بالباس لیلی مطابقت میکرد . 

فر بدون یآ نه کت #ت کت هر نف بمئزل ببرید واین 
کودك را نمان بدهید ؟ 

خانم مریضه که ازاین بیشنهاد دکتر کاملا متعجب شده بود گفت 
هیچ مانمی ندارد بفرمائید برویم . 


۱۱6 

فریدون ازجای برخاسته بانفاق آن خانم ازمحکهه بیرون آعد 
وچون اتومبیلش حاضر نبود سوار تاکسی شده بطرف منزل آن خانم 
براه افتادند . 

منزل خانم درخیابانژالهواقع شده بود .ضمن راء فریدون با 
گفت خواهش میکنم مرا طوری بخانه خود ببریدکه کسی مرا نبیند . 
مخصوصاً میلدارم که همسایه شما چشمش بمن نیفتد . آن خانم که از . 
حر کات وسخنان دکتر هر لحظه بتعجب تازه ای دجار مبشد ‏ گفت » 
چشم آقای دکتر ۰ فرمایشات شمارا کاملا اطاعت‌میکن پس ازچندلحظه, 
تا کیت باواسط خیابان ژاله رسید . خانمی که همراه فریدون بود باو 
گفت اگر هیخواهید کسی شمارا نبیند همینج_ا در این شررینی فروشی 
بایستید تامن بروم بحه را بیاورم وقنادی ۳ را که دردست راست 
خیابان بود بفریدون نشان‌داد 

فریدون گفت ‏ بسبار خوب‌من در اینجاخواهم ایستادولی‌خواهش 
میکنم زودتر بر گردید . آن خانم گفت الان برمیگر دم بسرعت از آ نجا 
و 

دبع ساعت طول کشید تابر گشت ولی این ربم ساعی ار بان 
براو طولانی‌تر گذشت ‏ همینکه وارد شیرینی فروشی شد؛ و دکتر 
چشمش به بچه‌ایکه دربفلش بود » افتاد » ب‌اختبار چنان فریادی کشید 
که شیرینی فروش وهشتریبایش همه متوحه اوشدند . 

فریدون لیلی را که در آسمان حستجو میکرد ۰ در زمین بافته 
یود » بی‌اختیار آغوش کشوده وفرزندش را دربغل‌گرفت . آن خانر که 


2 


از جر کات دکتر چیزی نمی‌فهمید » پرسید‌مگر این بجه با شما نسبتی. 
دارد ؟ فر بدون گفت حالا موقع این صحبت نیست ‏ بعد همه چیز را 
برای شما خواهم گفت فعلا خواهش میکنم بفرمائید ببینم ای همسایه 
شما درمنزل بود ؟ خانم گفت بله او درمنزل بود ومن بحه را بپز ارحبله 
و ند پیر ازدست او گرفته برون رگم . ابتدا او را میداد ولی بپانه 
اینکه میخواهم بحمام بروم اوراگرفتم . فریدون‌سری تکان داد و گفت 
بسیار خوب بفرمائید باهم برویم و مجددا يك تاکسی صدازد و گفت 
ار خانم که رده هه کت یس مر 
بکلانتری می‌برید . دکتر تبسمی کرد و گفت , خانم » نترسید بشما 
کسی‌کاری ندارد ؛ من فقط میخواهم مرا باچند ۳ بخانه خود 
راهن-اگی و ره ترا اسان شید 
دستگیر کنیم 

آن خانم وحشت‌زده گفت » بجه مناسبت جنایتکار ؛ فریدوت 
جوابداد او دونفر را کشته ومخنی شده است واکنون چنانحه ملاحظه 
میفرمائید فرزند مرا ربوده بود تاباین وسیله پولی ازمن بکیردر بعدهم 
کودل بی‌گناه مرابکشد ِ 

دراینموفم چون بکلانتری رسیده بودند خا مسا کت شدو باتفاق, 
دکتر باطاق افسر نگپبان رفتند ۰ 

فریدون در چند جمله مختصر باو حالی کرد که یکنفر قاتل که 
مدتپاست اداره ا گاهی درتعقیش مباشد ‏ درهمن اتکی است و بایدد 


وک 


-۱۲۷, 
افسر نگپبان‌که جوان جدی وتحمیل‌کرده ای بود » فوراً چند 
تفر مأمور مسلح با فریدون همراه کرد * براهنماگی خنانم 
صاحبخانه مأمورین با جیپ بطرف خنانه اش رفتند ۰ همینکه 
بدر خانه رسیدند » طانحه های خود را فعنك گذاری کر دند وچندنفر 
در اطراف خانه استادنند » دو نفر هم داخل خانه شدنف 
و پارچه باف را که باکمال بیصری منتظر بر کشتن خانم 
صاحب خانه بود دستگیر ساخته ودست بندهای آهنین رابردستش‌زدنه 
واورا درمیان گرفته بطرف کلانتری بردند * فریدون که خیالشازطرف 
1 حانی هه شده بود ازخانم صاحخانه تشکر کرد وفرز ندخود 
را برداشته بطرف منزل روت * هن‌کامیکه بدر منزل رسید ۰ فکر کرد 
که | ۳3 بحهر ۳۳3 بنز د مادرش بیر د همست شاوی ر تاد ید۸ از دیدنش 
باو دست خواهدداد برای حانش خطر ناگ باشداین بود که بحه‌رابدست 
یکی ازمستخدمین داد و ی بنز د هایده رفت * اورادبد که ازشدت 
گربه چشمانش سرخ شده است ولی بمحض اینکه چشمش بشوهرش 
او تا ان راهن ان کی سا رات مور 
فریدون که متوجه موضوع بود از پاکی وصفای قلب هایده خیلی متأثر 
گردید وبرای اینکه زودتر اورا ازغم‌وغصه‌نجات دهد » او رادر آغوش 
گرفت و اگر اال تست نی را برایت بباورد باوچه خواهی‌داد* 
هایده آهی‌کشید و اشك ازچشمانتش سر از بر کم جانم‌را 
هم اگر بخواهد می‌دهم فریدون خندید و گفت زودباش جانت را بده 
نالیلی را بتو بدهم ؟ 


.۱۱۸- 


هایده«نگاهی بفریدون انداخت وگفت. ترابخداازجگر گوشهام 
خبری داری ؛ اگر باقلب مادررنج کشیده‌ای شوخی‌کنی بسیار شوخی 
بیموفع ونابجائی خواهد بود " 

فریدون گفت » بجان توشوخی نمیکن . لیلی راشایدهمین امروز 
ببینی ؛ هایده بحال بپت زد گی‌عجیبی دچار شد ودر ععن حال که بغدت 
اشكث مبر یخت شبقهه می‌خندبد مدتی دچار اینحالت بود وهرچه فریدون 
سعی میکرد حالش را بجا ورد ممکن نمیشد » ناچاز مدنی‌اورا بحال 
خود گذاشت تاکم کم وضعش بهتر شد وحالت طبیعی خود را بازیاوات» 

وقتی کاملا حالش ها احق کت لیلی کجاست وچه کسی گفت 
که اهزور اور ترش خو اعد ورون؟ 

فریدون تبسمی کرد و گفت لیلی درهمین نز دیکی است‌غصه‌نخور 
خودم اورا خواهم آ ورد هایده مجدداً تگاهی بفریدون انداختوبالحن 
متضر عانه‌ای گفت : فری مباد| بامن شوخی کنی و درو غ ۳ فر بدون 
قیافه ای‌جدی مخو د گر فته و گفت 3 تایحال چند مر نبه بتودرو غ گفته 
ام که اینطور نسبت بمن بی‌اعتماد شده‌ای ؛ هابده که دید فربدون از 
گفته آ خری اوخوشش نیامد ,گفت عزبزم‌مرا ببخش مکر نمیدانی‌يك 
مادر غم کشیده قوه تءقل ومنطق خودرا از دست مبدهد ؟من اصولا نمی 
دانم چه میگویم + حالا بگو ببینم از کجا لی‌لی را خواهی آورد ۰ 

ف_بدون گفت همن‌الان و بعد مستخدم را صدا ز دهستخدم درحالتی 
که لی‌لی را در بغل داشت وارد شدء هایده همینکه چشمش باو افتاد 


بی‌اختیار خود را بآن سمت انداخت‌وفرز ندش‌را گر فته شروع ببوسیددنش 


۱ 


کرد . بعد که قدری آرام گرفت » فریدون جریان پیدا کردن لیلی و 
دستکیر شدن پارچه‌باف را برای او تعریفکرد . 
هایده نفس راحتی کشیده و گفت حالا خیالم راحت شد ومیدانم 
که دیگر کسی لی‌لی قشنگم را نخواهد ربود . زن و شوهر جوان 
تبسمی بروی بگدیگر کردند وزندگی شبرین وتوأم باسعادتشان را که 
چند روزی تبره شده‌بود ازسر گرفتند ۰ ۱ 
ار ] شنای قد دم روزی در حدود ساعت ۸ بعد از پر 
__ چهخجر؟__ | فریدون کاملا خسته و کوفته, دست از 
کار کشید وروی میز محکمه‌اش رامرتب‌کرد تابمنزل برود » ناگهان 
دربازشد وخانمی داخل محکمه گردید . همینکه فریدون چشمش باو 
افتاد . فوراًناهید را شناخت وخاطرات تلم گذشته در ذهنش حاضرشده 
ازدیدن ناهید روی را درهم کشید و بالحنی خنك و رسمی گفت » خانم 


چه فرمایشی دارید ؛ 

ناهید تبسمی که کاملا ساختگی بودنش معلوم بود بر لب آورد 
و کت + آقای د.کتر , بادوستان قدیم اینطور روبرو نمی‌شوند » راست 
است که نسبت بشما بد کردم من‌ولی فعلا انتظار دارم که گذشته را 
راموش کنید وهرا به بخشید . 

فریدون هم بنوبه خود تبسمی ساختگی بلب آورد وکفت ۰ص 
بیچگونه رنجشی ازشما ندارم و گذشته را هم بکلی فراموش کرده!. 
تاهید گفت ا گر اینطور است مرا ازدست مرك نجات دهید و در برابر 
فربدون بزانو افتاد ودامنش راگرفته بنای گریستن راگذشت ‏ فریدون 


-۳۰- 
که ازاینحر کات ناهید چیزی‌نمی‌فهمید گفت, خانم‌منظورتان رانفهمیدم 
ولی در هر حال اکر کاری از دستم ۳ باکمال میل بسرایتان انجام 
میدهم . ناهید گفت , دکتر ؛ الان همه چیز را برایت تعریف میکنم . 
آن بیشرف مقصودم منوچپر است » دوسال وا نامزدی بامن گرم 
گرفت ومانع از ابن شد که باتو بایر: دیگر #۳ نقر خواستگار که 
داشه تم ازدواج کنم و بالاخره بعد ازدوسال .... ناهید ساکت شد ودنباله 
حرفش را نگفت . فریدون برای اینکه زودتر خود را از شرش نجات 
دهد » گفت خانم خواهش میکنم زودتر حرفتان را بزنید ؛ زرا من 
باید بمئزل برو . 
ناهید باصدائیکه از خجالت مرتعش بود » گفت بلی بعد از دو 
سال » این ببشرف مرا ترل کرد در صورتی که يك نطفه یکماهه از او 
در دل دارم ؛ فر هدرن سری تکان داد و گفت اکنون میفرمائید ده 
چکنم؛ ناهید گفت خیلی‌و اضم است » چون از تو خجالتی نداشتم‌این بود 
که بنزدت آمدم تااين بارسنگینی راکه آن مرد بیشرف بردوشم نپاده 
است از گرده‌ام برداری . فربدون گفت مقودنان اینستکه جنین را 
حنایتی نخواهم کر د . هایده بشدت لش کررسستترم زوا اف و وت ور 


ناهید باسرگفته او را تأئید کرد . فریدون‌گفت من‌هرگز چنین 


مدرم شیمد مر | خواهد کشت . 


فربدون فدری فکر کرد و گفت من میتوانم بوسیله دیگری‌بشما 
کمك‌کنم و آن اینستکه شما ازمنوچپر شکایتکنید ومن شکایت شمارا 
تعقیب میکنم وقتی هنوچپر دید که باید بزندان برود ‏ ناچار خواهد 


۳ 

شد باشما ازدواج کند » ولی بهتر است قبل ازاینکه ازاوشکایت‌کنبد , 
بالو ملاقاتی کرده وموضوع را باربکوئید  .‏ , 

ناهید گفت » ولی اوهیحوقت خود را بمن نشان نمدهد , اگر 
بمنزاش میروم میگویند نیست » وقتیهم باوتلفن‌میکن » باینکه‌صدایش 
را میشناسم معذلك خودش هیگو ید آقا تشریف ندار ند . 

فریدون فکری کردو گفت مانمی ندارد » من اور ملاقات کر ده 
وباو عکلیف میکنم که بیاید وخطاثبراکه نسبت بشماکرده است شنساً 
جبران‌کند واگر نکرد آنوقت شکایت کنید . ناهید دست او را گرفنه 
بوسید و گفت دکتر واقعاً سو چعدر خوب هستی وقلب مپربانی داری. 
من اکنون حس میکنم که دربرابر تو يك‌موجود گناهکار وقسی القلب 
هستم وخیلی تسبت بتو بد کردهاع امیدو ارم در آنبه بتوانم نارق 
را جر ان کنم وهرخدمتی آزدستم بر آید برای تو وهمسرت انجادهم. 

فربدون که از وضع عچ ۰ ناهید کامللا متأثر شده بود گفت 
هیچ مانعی ندارد و من بشما ثل خواهر کوچکتر خود نگاه‌میکنی 
فعاا بروید وفردا همین موقع پیائید تا نتیجه صحبتم را بامنوچهر بشما 
اطلاع دهم . 
ناهید تشکر کنان ازدربپرون رفت ود کترهم پشت سر او برون 
آمده سوار اتومبیلش شد وبمنزل رفت . 

صبح روز بعد همینکه بمحکمه آمد گوشی تلفن را برداشته 
بمنزل منوچپر که شماره‌اش را از ناهید گرفته بود تلفن کرد واورا بای 


تلفن خواست . 
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عر و ۳ 


منوچهر گوشی تلفن دا بر داشته پرسیه شما کی‌هستید وچکار 
دارید ؟ فریدون گفت .هن دکتر ..راجم بموضوعی میخواهم با شسا 
مذاکره کم . خواهش میکنم بابمنزل بنده تشریف بیاورید یاوقتی تعین 
کنید که من بمنزل شما ببایم . منوچهر گفت » هروقت که میل داشته 
شید میتونید بنده را درمنزل سرافرازکنید ولیآیاممکنست بفرماید 
ینم چکار دارید : فریدون گفت بهتر است اجازه بفرمائید موضوع را 
حضورا ع رکنم بنده امروز ساعت) بعد ازظهر خدمت میرسم.خو هش 
می کنم آدری منزل را بفرمائید . منوچپر آدرس منزل خود را بدقت 
داد وفریدون یادداشت کرد . 

فریدون پیش خود تصمیم گرفته ود مسوچپر را بپرفیمتی‌هست» 
قانم کند که ناهیدرا عقد کرده وباين وسیله لکه‌ای را که بر دامانش 
گذاشته محوسازد » تمام روز را باين فکر گنرانید . 

ظهر موقع هار خوردن هم نقشه همین کار در سر می‌برورانید 
ولی بکی دومرتبه‌ایکه هایده از ار پرسیدمشغول چه فکرهستی‌جواب 
درستی باو نداد . 

فریدون ساعت * یمد ازظیر با اتومبیل خود مستقیماًبدر منزل 
هنوچهر رفت وهمینکه شاسی زنك اخبار را فشرد مستخدمی در را باژ 
کرده او را بداخل منزل راهنمائی کرد . 

منوچهر درساان پذیرائی انتظار او را داشت . همینکه چشمش 
بفریدون افتاد با کمال اذب باو سلام کرد و خوش آمدی باو کمته ‏ او 
را بداخل سالن برد وروی مبلی‌نشانیده » خودش‌نیز دربپلوی او نشست, 


۱۳ مب 


ونگاه استفپام آمیز خود را باو انداخت . 

فریدون گفت مثل اینستکه خیلی حوصله شنیدن مقدمات را 
ندارید » همهم چون فرصت ندارم . پتر است بدون مقدمه‌و آردموضوع. 
شویم ۰ آقای عزیز » همانطور که برای تماع جوانها اتفاق می‌افتد‌برای 
جنایعالی هماتفاق افتاده که بادختر جوانی آشنا شده‌این ۰ 

البته این ا تاش اک بمنظور بی‌دیزی زندگی 71 و ازدواج 
باآن دختر باشد, چندان مانعی ندارد ولی اگر خدا نکرده‌قصدمرد 
گمراه‌کردن دختر جوانی باشد ,گناه غر قابل عفوی است * مرن_می 
خواهم راجع بناهیدکه قربانی آشنائی باشما شده است صحبت کنم ۰ 
منوچهر که تاکنون باآ رامش بسخنان فریدون کوش میداد » از شنیدن 
نام ناهید رنکش سرخ شاه کت اقا شما کستید که بخودحق دخالت. 
درزندگی خصوصی بنده و ناهید را میدهید ؟ 

دکتر گفت ؛ من تباصا ِ# تم که این دختر ببحاره از هر یه 
بمن شرم نکرده وشرح بدبختی خود را بامن درمیان نهاده‌است » ومن 
بنزد شما ان شما میخواهم که بدبختی او را جبران کنید ۰ 

منوچپر که خونسردی خود را بازيافته بود لبخند زننده‌ای‌برلب 
افتفه کفتهاها زنی را باين اسم میشناختم * او يك زن هر جائی 
است واز ناحیه من 9 هکیت یگ رن هرجائی لکه‌دارشود ؟ 

قر بدو ن‌که از کنته هنوچپر عصبانی شده بو کت ی دختر 
مردم را گفراه کرده‌اید واکنونیم باکمال بیشری باوتیمت میزنید ۰۰۰ 

منوچپر نگذاشت ور دون سخن خود را تمام کند وباتشدد باو 


رد 

وت من بش زاین حاضر نیستم وت خود را برای موضوع بی‌آهمیتی 
تلف کنم واز جای برخاسته ازسالن برون رفت * فربدون که دید 
صاحخانه باين تر تیب اورا محترمانه ازمنزل برون کر ده است ‏ او ی 
بنوبه خود ازسالن بپرون رفت ومنزل منوچپر را ترك کرده بطرف 
محکه‌اش راه افتاد ۰ درا نجا عده‌ای ازمرضایش درانتظار اوبودند » 
بر ثیب شروع بمعاینه آنما آخرین رگ که از در محکمه اش 
برون رفت : ناهید انگشت بردر زد ووارد شد ۰ 

فریدون ازجای برخاسته تعارفی کاملا رسمی با او بعمل آورد و 
اشاره کرد روی صندلی مقابلش بنشیند ۰ 

ناهید نشست و بانپایت امسدو ار ی چشم بدهان فریدون دوخت 
"سید چه خبری براش ۳۹ است ولی‌فریدون وه 
سر تاو اوه و کف هیچ نحوی نتوانستم بااو کنار بیایم واکنوت 
صللاح شمادراینستکه ازاو شکایت کنید البته محاکماتی که در موضوعات 
ناموسی است نناتقاضای ح کاملا میحر مانه صورت شروک دو باعث 
آ بروریزی تخواهد بود * " 

ناهید باصدای لرزان وضعیفی گفت » هردلور شماصلاح بدانید 
همان کار راو اهم ۳ د * فربدون باو گفت فر دا صبح بیائید تا بایکدیگر 
بدادس را پرویم * ۱ 

صبح روزبعد فریدون باتفاق ناهید بدادسر | رفتندو ناهیدش کایتش 
راروی اوراق رسمی نوشته بدفترداد * فربدون و دبگر ماندن 


۱۳6 

ناهید ازاو خداحافظی کرده از آ نجا رفت‌وفر بدون اردفتر تحقیق 
درد که شانت تاه هام دار رشن حالف منم آمشان میت که و | تن 
شکابت نزد کیست » بان شعبه مر اجمه کرد * اتفاقاً بسازیرس از رفقای 
ایام تحصیلش بود ودر دانیگاء خیلی بکدیگر را دیده بودند ۰ 

فریدون بدون برده‌پوشی کامالا ماحرای ناهید را برای او شرح 
داد و بازپرس‌که جوان با وجدانی بود» فورا قرار توقیف منوچپر را 
صادر کر د ِ 

فریدون بعد از انکه دید کاز بر وفق مراد پیش مبرود از آ نیا 
بیحکمه خود رفت * منوچهر درهمان روز دستگر شد و بر تدات 
موفت منتقل گر دید * ابتدا چون نمیدانست که اور! بع ه جر می‌دستگیر 
۳ ده‌اند مق رین ار ور د ولی وفتی باو ابلاع گر دید که بر آثر 
شکایت ناهید توقیف شده است چیزی نگفت وسر بزیر انداخته بطرف 
زندان موقت رهسیار گردید ۰ منوچپر میخواست موضوع را از بدرش 
بنپان دارد این بو د که از زندان موفت بادداشتی بر ای‌بکی ازدوستانش 
نوشت ‏ تابیاید وازاو ضمانت کند ولی‌چون باز یرس قرار توقیف‌برایش 
صادر کرده بود ؛ کفیل نپذیرفت ۰ 

منوچپهر که از اول مر بانهایت راحتی وتحمل زد ی کر دهد 
ناچار شب را درزندان سربرد * 

فر دای ٍِ روز که دید ماندن در زندانل فای دزد و حانی 
هم خواب وخوراك بودن برایش ازمر لك پدتر است ناچار اززندان برای 
پدرش پیغام داد که برای نجاتش اقدام‌کند * 


تا 2 


پدر منوچپر که ۲۶ ساعت بود ازبسرش اطلاعی نداشت‌همینکه 
خبرش را اززندان شنید سر اسیمه برای دیدنش براه افتادو پس از کسب 
اجازه ازرئیس زندان بملاقات اورفت ۰ 

منوچپر درنتيجه ماندن یکشبانه روز درزندان کاملا روحیه‌اش 
را باخته بود . بمحض دیدن پدرش بنای‌گربه راگذاشت » پدرش مدتی 
او را دلداری داد تا گریه اش قطم شده و پرسید برایجه ترا باین جا 
و اند ؟ 

منوچپر گفت بعلت شکایت بیجای بکدختر هرجائی ۰ پدرش 
پرسید » اسم ایندختر چیست ؛ منوچپ رگفت ناهید دختر | قای‌شبانفر ۰ 
بدر منوچپر ازشنبدن سخنان سرش روی را درهم کشیدو گفت» نسیت 
بدختر دوست من اینطور جسورانه صحبت نکن * بگوببینم چه کر ده 
ای که ناهید ازئوشکایت گر ده‌(ست ؟ 

هنوچهر که‌دید پدرش از ناهید طرفداری میکند سر رابز یر انداخت 
وچیری نگفت فمط باصدای ضعیفی گفت : 

پدر اگر شماهم مرا گناهکاز بدا نید دیگر کارم تما است وباید 
درهمینجا بمانم * ناهید بکماک دکتر فریدون» تهمتی بمن زده‌ومر اباینجا 
آورده‌اند * من انتظارد اشتم که شما اقلا ازمن حمایت کنید ۰ پدرشگفت» 
آ خر ۳ بینم چه شده است تابعد ا گر لازم شد از و حمایت ميکنم 1 

منوچر بازهم ازخجالت حرفی نزد پدرش گفت حال که چنان 
است همینجا باش تامن بروم موضوع را ازدکتر تحقیق‌کنم .من او را 
خوب می‌شناسم ومیدانم که بمن دررغ تخواهد گفت » بدر مذوچپر از 


۱۳۷ 
زندان پرون آمده مستقیماً بمحکمه‌فر یدون رفت و انگشت بر درمهکمه 
وگن رده دررا باز کرد ۲ 
فریدون بتصور اينکه یکی از مرضاست گفت در اطاق انتظار 
تشریف داشته باشید تا توتتان برسد . در منوچپر 9 ننده هریض 
نیستم وبعلت دیگری خدمت رسیده ام وخودرا معرفی کرد . فریدون 
همینکه دانست ,در منوچپر است از حای بر خاسته با او دست داد و 
بکتتای اش کات هرت وهی ی زا کفمشقول هه ناه اش نوا 
راه انداخته در را ازشت ی وت چه‌فر مایشی‌دارید ؛ بدرمنو چهر 
گفت امروز بمن اطلاع دادندکه پسرم‌درزندان است . من برای‌دیدن 
او رفتم بطوری که می گفت بعلت شعایتی که شما از او کرده اید او را 
۱ 
بپرسم چیزی بمن نگفت وفعالا خدمت رسیده ام که اگر صالاح بدانید 
موضوع را بینده بفرمائید شاید تو انستیم بر سق تشد ی‌رضاین 
خاطر شما را فراهم کنیم . فریدون گفت . بااینکه بنده دراینموضوع دی 
نفع نیستم ولی وجدانم مرا و ادارکرد که در آندخالت کنم اج 
بناهید دختر آقای شبانفر گفتم که از پسرتان شکایت کند وبعد شرح 
حال خود وناهید ومنوچپر را از روزبکه باناهید آشنا شده بود برای 
پدر منوچپر تعریف کرد . همینکه سخن‌فریدون تمام‌شد » پدر منوچهر 
کت واه با وان ار شتا یه کار تیه رفاک و 
بدی‌هائیکه از ناهید دیده‌اید بازهم از او حمایت میکنید ومنهم تصد 


میکنم که (#صبر تمام این مش مدها هتوحه سر همست رش اگراودر 


-۱۳۸۰- 


سرراه شما واقع نمیشد , شما باهم ازدواج میکردید ولی اوپس ازاین 

که ناهید:را از دست شماگرفت ومدتی سر اورا سر گرم ساخت ومانم 
از این شد که دختر بیجاره زندگی و سر و سامانی بگیرد ؛ دامنش را 
لکه‌دار کرده ان ما کین کف 

‌- ن ازابنجا نیما بز ندان میروم و باو تکلیف‌ميکنم که باناهید 
ازدو اج کند ۰ اگر انکار را 1 , او را از ارث خود محر وم ساخته 
وسممش را بناهید م ی بحشم . قربدون از در منوحجپر تشگر ر ت 2۳ 
سر هرد بعیحله ارف 42 مرول رفت ۰ 

یکی دو ساعت بعد مراسله ای برای فریدون نوشته و خواهش 
بود که بابازبرش مذاکره کند تا قرار آزادی‌منوچرر صادر شود 
زیر | اوقبول کر ده‌است که با ناهید توا گنه ‌ ۰ 

فر دای آن روزکه ناهبد میخواست برای دیدن اد کش وتان 

نتیجه شکایتش از او بمحکه اش برود » اول خیابان تجریش چشمش 
بیدر هنوچپر افتاد که بطرف منز لشان هیا بد . 

ازترس نزديك‌بود روح ازتنش‌پر وا ز کند زیرا فکر کرد , ک 
میخواهد پدرش را ببیند وموضوع را باوبگوید » ب 9 
بخانه بر گشت ودراطاق مجاور سالن پذیرائی مخفی شد تا مذا کرات 
بدرش را بابدر منوچپر شنود طولی نکن ؟ نه‌هر دو ۳۳ 
شدند وبعد از رد وبدل کردن تعارفات معمولی » پدر منوچهر گفت » 
بنده خدمت رسیده‌ام که خواهش کنم منوچپرم را سر افراز فرمائید و او 
را حزء فامیل خود سذ‌یر بد با و اضح: ر بگویم او را بخدمت‌گذاری‌ناهید 
خانم مفتخر فرمائید . 


ناهید که هیچ انتظار این صحبت را نداشت‌وازشدت ترس تصمیم 
گرفته بود ازمنزل پدرش فرار کند بشنیدن صحبت پدر منوچپر ازفرط 
خوشحالی بی اختبار 3 رقصیدن را گذاشت ۰ 

شبانفر درحواب بدر منوچهر گفت بده بسپم‌خود با کمال‌افتخار 
حاضرم منوچپر را فرزند وداماد خودخطاب کنم ولی‌درعین‌حالرضایت 
دختر ومادرش نیزشرط است, آحازه بهرمائید با نپامذا کره کنم وفرد ا 
نتبحه را بعرض مبرسانم / 

روز بعد فامیل عروس رضایت خودرا نسبت باين وصلت اعلام 
داشتند وترتیب عروسی‌منوچیر وناهید بکماث فریدون و پدر منوچهر 
و قای شانقر داده شدوجندروز بعد در باشگاهافسر ان‌جذن‌باشکوهی 
بربا کردند وناهید ومنوچیر را بیکدیگر سپردند ۰ 

هایده در شب عروسی باناهید آ شنا شد و بااینکه خاطرات تلخی 
از ار داشته , گذشته را فراموش کرد و بابکدیگردوست صمیمی‌شدند۰ 
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